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از بشکه های نفت تا بسته های داده؛ تنگه هرمز در تسخیر جهان دیجیتال 
   کریم حسن پور  -تنگه هرمز در ذهن سیاست گذاران جهان سال ها با نفت، گاز، بیمه دریایی و امنیت کشتیرانی شناخته می شد. اکنون همان جغرافیای منحصر به فرد، معنای تازه‌ای در اقتصاد داده پیدا کرده است.

بی ثباتی در ایران، دیر یا زود هزینه های نااطمینانی را به کل 
منطقه منتقل می کند؛ همان گونه که ثبات و ادغام اقتصادی ایران 
نیز می تواند به کاهش ریسک سیستماتیک خاورمیانه بینجامد. 
همین مسئله موجب شده است که بسیاری از دولت های عربی 
خلیج فارس، به تدریج به این جمع بندی برسند که ثبات منطقه 
نــه از مسیر حذف ایران، بلکه از مسیر تنظیم رابطه‌ای پایدار و 

قابل مدیریت با تهران امکان پذیر خواهد بود.
بحران اخیر خاورمیانه را نمی توان صرفاًً یک درگیری نظامی 
منطقه‌ای دانست؛ آنچه رخ داد، در عمل یک شوک ژئواکونومیک 
برای اقتصاد جهانی بود؛ بحرانی که بار دیگر نشــان داد جهان، 
به رغم پیشــرفت های فناورانه و مالی، همچنان به چند گلوگاه 
محدود جغرافیایی وابسته اســت و در میان آن ها، تنگه هرمز 

جایگاهی بی‌بدیل دارد.
اختلال در امنیــت مسیرهای دریایی خلیج فارس، تنها به 
افزایش قیمت انرژی محدود نماند. بازار بیمه دریایی، حمل‌ونقل 
بین‌الملــلی، تجارت کالا و حتی محاســبات امنیتی دولت ها، 
هم‌زمان تحت تأثیر موجی از نااطمینانی قرار گرفتند. بسیاری 
از سناریوهایی که پیش تر صرفاًً در ادبیات امنیت انرژی مطرح 
می شدند، اکنون به واقعیتی عینی در اقتصاد جهانی تبدیل شده‌اند

اهمیت هرمز صرفاًً در حجم انرژی عبوری از آن نیست؛ بلکه در 
این واقعیت نهفته است که هرمز، نقطه اتصال ژئوپلیتیک، تجارت 
جهانی و امنیت انرژی اســت. در اقتصادی که بر جریان مداوم 
انرژی، سرمایه، کالا و داده استوار است، هرگونه اختلال در چنین 
گلوگاه هایی، مستقیماًً اعتماد بازارهای جهانی را تضعیف می کند

اما شــاید مهم ترین پیامد بحران اخیر، فروپاشی بخشی از 
مفروضات قدیمی امنیت در خلیج فارس باشــد. برای دهه ها، 
بخــش مهمی از معماری امنیتی جنــوب خلیج فارس بر این 
فرض اســتوار بود که حضور نظامی آمریکا و خرید گســترده 
تسلیحات غربی، می تواند امنیت پایدار زیرساخت های اقتصادی 
منطقه را تضمین کند. اما تحولات اخیر نشان داد که در عصر 
پهپادها، جنگ نامتقارن و آسیب پذیری زیرساخت های حیاتی، 
حتی پیشرفته ترین سامانه های دفاعی نیز قادر به حذف کامل 
ریســک نیستند. فرودگاه ها، بنادر، پالایشگاه ها، خطوط انتقال 
انرژی و هاب های مالی و لجستیکی، همگی به بخشی از معادله 
بازدارندگی متقابل تبدیل شده‌اند. پیام بحران اخیر روشن بود: 

در جهان امروز، امنیت اقتصادی مطلق وجود ندارد.
در نتیجه، خاورمیانه وارد مرحله‌ای شده است که می توان آن 
را »عصر بازدارندگی اقتصادی« نامید؛ دوره‌ای که در آن، امنیت 
دیگر صرفاًً با تعداد جنگنده ها و قراردادهای تسلیحاتی تعریف 
نمی شود، بلکه با توانایی حفظ جریان تجارت، امنیت زیرساخت ها 
و مدیریت ریسک سنجیده خواهد شد. در این میان، بحران اخیر 
یک واقعیت مهم را نیز آشکار کرد: جایگاه ایران در معادلات امنیت 
انرژی و تجارت منطقه‌ای، نه قابل حذف است و نه قابل جایگزینی

جغرافیا، برخلاف بسیاری از معادلات سیاسی، قابل تحریم 
یا جابه جایی نیست. ایران بر مهم ترین مسیر انتقال انرژی جهان 
اشــراف دارد و همیــن موقعیت، آن را به یــکی از متغیرهای 
تعیین کننده در ارزیابی ریسک اقتصاد جهانی تبدیل کرده است. 
شاید مهم ترین پیامد بحران اخیر، بازگشت »جغرافیا« به مرکز 
سیاســت جهانی باشد؛ جایی که ایران، پس از قرن ها، بار دیگر 
وزن تاریخی و ژئوپلیتیک خود را در معادلات دریایی خلیج فارس 

و هرمز آشکار می کند.
در این چارچوب، تنگه هرمز دیگر صرفاًً یک گذرگاه دریایی 
نیســت، بلکه بخشی از معماری بازدارندگی و موازنه قدرت در 
خاورمیانه محسوب می شود. اثرگذاری ایران بر ریتم جریان انرژی 
و تجارت جهانی، دیگر یک متغیر مقطعی نیست، بلکه به مؤلفه‌ای 
پایدار در معادلات منطقه‌ای تبدیل شده است. اما شاید مهم ترین 
تحول، در سطح ادراک راهبردی دولت های منطقه رخ داده باشد. 
طی سال های گذشته، بخشی از نظم اقتصادی خلیج فارس بر 
این فرض استوار بود که می توان مسیر توسعه اقتصادهای عربی 
را مستقل از وضعیت ایران تعریف کرد. بحران اخیر نشان داد که 

چنین تفکیکی پایدار نیست.
بی ثباتی در ایران، دیر یا زود هزینه های نااطمینانی را به کل 
منطقه منتقل می کند؛ همان گونه که ثبات و ادغام اقتصادی ایران 
نیز می تواند به کاهش ریسک سیستماتیک خاورمیانه بینجامد. 
همین مسئله موجب شده است که بسیاری از دولت های عربی 
خلیج فارس، به تدریج به این جمع بندی برسند که ثبات منطقه 
نــه از مسیر حذف ایران، بلکه از مسیر تنظیم رابطه‌ای پایدار و 

قابل مدیریت با تهران امکان پذیر خواهد بود.
یکی از مهم ترین پیامدهای ژئوپلیتیک بحران اخیر، حرکت 
تدریجی کشورهای خلیج فارس به سمت نوعی »خودمختاری 
راهبردی« است. دولت های منطقه همچنان روابط امنیتی خود 
با آمریکا را حفظ خواهند کرد، اما تجربه بحران اخیر این واقعیت 
را برجسته ساخت که وابستگی کامل امنیت منطقه به مداخله 
مستقیم واشینگتن، دیگر همان کارایی گذشته را ندارد. در نتیجه، 
بسیاری از بازیگران منطقه‌ای تلاش خواهند کرد میان روابط با 
آمریکا، چین، ایران و سایر قدرت ها نوعی موازنه گرایی عملگرایانه 
ایجاد کنند؛ الگویی که در آن، کاهش تنش های منطقه‌ای نه از 
موضع ایدئولوژیک، بلکه به عنوان ضرورتی اقتصادی دنبال می شود

 عنوان »گلوگاه دیجیتال« از همین نقطه برمی‌خیزد، جایی که مسیر 
فیزیکی انرژی و مسیر نامرئی داده بر بستر یک پهنه ژئوپلیتیکی واحد 

هم نشین شده‌اند. تنگه هرمز فقط محل عبور کشتی ها نیست.
در کف همین مسیر، کابل های فیبر نوری زیردریایی بخشی از اتصال 
دیجیتال خلیج فارس، هند، آسیای جنوب شرقی، شرق آفریقا، مصر و 

اروپا را به یکدیگر پیوند می‌دهند.
 اهمیت این موضوع زمانی آشکارتر می شود که بدانیم اینترنت جهانی 
بیش از آن که بر ماهواره ها تکیه داشته باشد، بر شبکه‌ای از کابل های 
زیردریایی متکی است که تراکنش های مالی، خدمات ابری، ارتباطات 
دولتی، تجارت الکترونیکی، پیام‌رسانی و جریان های داده مرتبط با هوش 

مصنوعی را حمل می کنند.

  کابل هایی که اقتصاد داده را عبور می‌دهند
اطلاق عنوان »گلوگاه دیجیتال« یا »digital chokepoint« به تنگه هرمز 
از یک واقعیت فنی ناشی می‌شــود. کابل‌های زیردریایی، ستون فقرات 
ارتباطات بین‌المللی هستند و بخش بسیار بزرگی از تبادل داده جهانی 

از مسیر آن‌ها عبور می‌کند.
 در محدوده تنگه هرمز، چند ســامانه کابلی مهم از جمله شاخه‌ای 
 Gulf  Bridge« و   »FALCON« شــبکه   ،»1  Asia Africa Europe« از 
International Cable System« حضور دارند. این ســامانه‌ها فقط کابل 
مخابراتی ساده نیستند. آن ها مسیر عبور داده میان بانک ها، سکوهای 
تجارت الکترونیکی، شــرکت های ابری، مراکز داده، شبکه های دولتی، 

اپراتورهای مخابراتی و کاربران عادی به شمار می‌روند.
 به همین دلیل، آسیب به آن ها می تواند از کاهش کیفیت اینترنت 
فراتــر رود و به تأخیر در پرداخت های مالی، اختلال در خدمات ابری، 
افت پایداری ارتباطات ســازمانی و افزایش هزینه مسیرهای جایگزین 

منجر شود.

  تنگه هرمز و هم پوشانی دو زیرساخت حیاتی
قدرت پشــت اصطلاح »گلوگاه دیجیتال« در هم پوشــانی دو نظم 
زیرساختی مهم نهفته است. تنگه هرمز همچنان یکی از مهم ترین نقاط 
عبور انرژی در جهان اســت و بخش قابــل توجهی از نفت و گاز مایع 

جهان از آن می گذرد.
 اکنون این اهمیت انرژی با اهمیت ارتباطی ترکیب شده است. اقتصاد 
دیجیتال خلیج فارس، به‌ویژه سرمایه گذاری های سنگین امارات متحده 
عربی، عربستان سعودی و قطر در هوش مصنوعی، مراکز داده، خدمات 

ابری و اقتصاد پلتفرمی، به پایداری همین اتصال ها نیاز دارد.
 از همین روی، هنگامی که دولت های منطقه می خواهند از اقتصاد 

نفتی به اقتصاد داده محور حرکت کنند، امنیت کابل های زیردریایی به 
بخشی از امنیت توسعه ملی آن ها تبدیل می شود.

  آسیب پذیری فنی در محیط ژئوپلیتیکی متراکم
به بــاور کارشناســان، کابل هــای زیردریــایی ذاتــاًً آسیب پذیر 
هســتند. بیشــترین مــوارد خــرابی ایــن زیرســاخت در جهــان 
 معــمولًاً از فعالیت های عادی انــسانی مانند لنگر کــشتی ها و صید

تجاری ناشی می شود. در یک محیط آرام، چنین خرابی هایی مسئله‌ای 
عملیاتی اســت و با اعزام کشــتی تعمیر، صدور مجوز و مدیریت فنی 

برطرف می‌شود.
 امــا با توجــه به وضع موجــود و در محیطی ماننــد تنگه هرمز، 
همین مســئله عملیاتی به چالــشی امنیتی تبدیل می شــود. تراکم 
تردد دریایی، حســاسیت نظامی، رقابت اطلاعاتی، ریسک مین گذاری، 
اختلال در دســترسی کشــتی های تعمیر و پیچیدگی صدور مجوز، 
زمان بازگشــت کابل آسیب‌دیده به مدار را طولانی تر می کند. گلوگاه 
دیجیتال دقیقاًً در همین شکاف شکل می‌گیرد. خطر اصلی فقط قطع 
 کابل زیردریایی نیســت. خطر بزرگ تر، دشــوار شدن تعمیر، افزایش

 زمان اختلال، بالا رفتن هزینه بیمه و کاهش اعتماد اپراتورها به پایداری 
مسیر محسوب می شود.

  درس دریای سرخ برای تنگه هرمز
تجربه اختلالات کابل های زیردریایی در دریای ســرخ نشان داد که 
آسیب به چند کابل می‌تواند به سرعت به مسئله‌ای فرامنطقه‌ای تبدیل 
شــود. در ســال های اخیر، قطعی یا آسیب به کابل های زیردریایی در 
مسیرهای دریای ســرخ و سواحل آفریقا موجب افت محسوس اتصال 

در چند کشور شد. 
ایــن تجربه بــرای تنگه هرمز اهمیــت ویژه ای دارد، زیرا نشــان 
می‌دهــد که حتی اگــر اینترنت جهــانی خاموش نشــود، کیفیت، 
ســرعت، تأخیر و هزینه اتصال می تواند به شــکل معنادار تحت تأثیر 
قرار گیرد. شــبکه اینترنت دارای مسیرهای پشتیبان است، اما مسیر 
پشتیبان همیشــه از نظر ظرفیت، تأخیر، قیمت و پایداری جایگزین 
کامل مسیر اصلی نیســت. برای کشــورهایی که خدمات مالی، مراکز 
ـسامانه های ابری را به صورت منطقه‌ای عرضه می کنند، همین  داده و ـ

تفاوت میان مسیر اصلی و مسیر اضطراری می تواند اثر اقتصادی ملموس 
داشته باشد.

  از امنیت دریایی تا امنیت داده
تحول مهم در پرونده تنگه هرمز این است که امنیت دریایی دیگر 

صرفاًً با اسکورت کشتی ها و حفاظت از نفتکش ها تعریف نمی شود. حفاظت از کابل های زیردریایی به 
بخشی از دستور کار امنیت زیرساختی تبدیل شده است. این حوزه ترکیبی از حقوق دریاها، مخابرات 
بین‌الملل، امنیت سایبری، بیمه، عملیات تعمیر دریایی، اطلاعات ژئوفیزیکی و دیپلماسی بحران است. 
دولت ها و شرکت ها باید بدانند که آسیب به کابل ها الزاماًً به معنای حمله سایبری نیست، اما پیامدهای 

آن می تواند شبیه یک بحران سایبری گسترده ظاهر شود.
کاربــر نهــایی صرفاًً کنــدی اینترنت را احســاس می کند، اما پشــت صحنــه، مسیریابی مجدد 
 ترافیــک، افزایــش فشــار بــر لینک هــای جایگزیــن، اخــتلال در توافق هــای ســطح خدمت و

 هزینه های سنگین عملیاتی رخ می‌دهد.

  معنای راهبردی گلوگاه دیجیتال برای منطقه
برای کشــورهای خلیج فــارس، تنگه هرمز اکنون آزمون بلوغ اقتصاد دیجیتال به شــمار می‌رود. 
ســرمایه گذاری در مراکز داده، شهرهای هوشــمند، هوش مصنوعی، خدمات مالی دیجیتال و دولت 

الکترونیکی بدون معماری تاب آور اتصال بین‌المللی شکننده می ماند.
 مسیرهای زمینی از طریق عربســتان، عراق یا سایر همسایگان می توانند بخشی از فشار را کاهش 

دهند، اما ظرفیت و امنیت آن ها باید از پیش طراحی و آزمون شود.
 تنوع مسیر، اســتقرار مناسب کابل، پایش بستر دریا، قراردادهای سریع تعمیر، ذخیره ظرفیت در 
مسیرهای جایگزین، و همکاری منطقه‌ای برای حفاظت از زیرساخت های ارتباطی، دیگر موضوعات فنی 

حاشیه‌ای نیستند و به قلب حکمرانی امنیت دیجیتال تبدیل شده‌اند.

  گلوگاه آینده، جایی میان نفت و داده
تنگــه هرمز به ایــن دلیل »گلوگاه دیجیتال« نامیده می شــود که جهان جدیــد در آن با جهان 
قدیــم تلاقی می یابــد. نفتکش هــا در ســطح آب حرکت می کننــد و داده ها در کــف دریا جریان 
 دارــند. اقتــصاد فســیلی و اقتصاد اــبری در یک نقــطه به هم می‌رــسند. هر تــنش در این تنگه

می تواند هم بازار انرژی را حساس کند و هم پرسش تازه‌ای درباره تاب آوری اینترنت منطقه‌ای و جهانی 
پدید آورد.

 ارزش راهبردی تنگه هرمز دیگر فقط با بشــکه نفت سنجیده نمی شود. اکنون باید آن را با تأخیر 
میلی ثانیه‌ای، ظرفیت ترابیتی، تداوم خدمات ابری، امنیت تراکنش های مالی و پایداری اقتصاد داده نیز 

سنجید. این همان معنای دقیق گلوگاه دیجیتال است. 
نقطه‌ای کوچک در نقشــه که اختلال در آن می تواند فشــار خود را در شــبکه‌ای بسیار بزرگ تر از 

جغرافیای خود نشان دهد.
در این میان، نقش ایران در معادله جدید تنگه هرمز بیش از گذشته برجسته شده است. ایران به دلیل 
موقعیت جغرافیایی خود بر بخش مهمی از این تنگه اشراف دارد و همین موضوع به آن جایگاهی ویژه 
در معادلات انرژی، تجارت دریایی و اکنون زیرساخت های ارتباطی داده است. در جهانی که نفت و داده 
هر دو از مسیر تنگه هرمز عبور می کنند، کنترل و نفوذ ایران بر این گذرگاه می تواند بر محاسبات قدرت 
منطقه‌ای و حتی جهانی اثر بگذارد.به همین دلیل، این منطقه استراتژیک دیگر صرفاًً یک نقطه جغرافیایی 
 نیست، بلکه به یکی از مهم ترین اهرم های ژئوپلیتیکی قرن بیست‌ویکم تبدیل شده است و هرگونه تغییر

 در وضعیــت آن می توانــد توازن قدرت، امنیت انرژی و پایداری ارتباطات دیجیتال را به طور هم‌زمان 
تحت تأثیر قرار دهد.
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اقتصاد جهان را در تله بدهی و رکود گرفتار کرد؟
   مریم لطفی    -   تقویت ارزش دلار در نخستین ماه جنگ آمریکا علیه ایران موجب شد برخی نهادهای رسمی خارجی اقدام به فروش اوراق قرضه 

خزانه داری آمریکا کنند؛ موضوعی که می تواند بیانگر نگرانی سرمایه گذاران از چشم انداز اقتصادی ناشی از ادامه جنگ و افزایش ریسک های ژئوپلیتیکی 
باشد.

اقتصاد جهانی 
در حالی وارد سال 

۲۰۲۶ میلادی 
شد که هنوز آثار 

تورم های ناشی 
از بحران های 

سال های گذشته و 
سیاست های پولی 
انقباضی بانک های 

مرکزی به طور 
کامل برطرف نشده 

بود.

 سرعت رشد اجاره‌بها کم شد
گزارش مرکز آمار ایران حاکی است، سرعت رشد 

اجاره بهای مسکن در کشور کاهش یافت.
گــزارش جدید مرکز آمار ایــران در خصوص 
تغییرات شــاخص قیمت مصرف کننده مربوط به 
بازه زمانی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد، در 
ماه گذشته، تورم نقطه به نقطه و سالانه، شاخص 

اجاره‌ مسکن در کشور کاهش یافته است.
تورم نقطه به نقطه شــاخص اجاره مسکن به 
کمترین ســطح چهار ســال اخیر و تورم سالانه 
شــاخص اجاره نیز به کمترین میــزان از دی ماه 

۱۴۰۱ تاکنون رسیده است.
در اردیبهشــت ماه در حالی که تورم عمومی 
نقطه به نقطه، به مــرز ۸۴ درصد رسید، اما تورم 
نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن به سطح ۳۰.۹ 

درصدی کاهش یافت.
همچنین در حالیکه تورم عمومی ماهانه ۸.۸ 
درصد گزارش شــد، تورم ماهانه شــاخص اجاره 
مســکن در این ماه ۱.۹ درصد بود.تورم عمومی 
ســالانه در گزارش مرکز آمــار ایران در خصوص 
تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده، ۵۷.۷ درصد 
و تورم سالانه شاخص اجاره مسکن ۳۳.۲ درصد 
گزارش شــده است. تورم ســالانه شاخص اجاره 
مسکن نیز در اردیبهشت ماه به کمترین سطح ۴۱ 
ماه اخیر رسیده اســت و از دی ماه ۱۴۰۱ تاکنون 
پایین ترین سطح تورم سالانه شاخص اجاره بوده 
است.بررسی داده های مرکز آمار ایران در خصوص 
تورم نقطه به نقطه شــاخص اجاره مسکن نشان 
می‌دهد، سرعت رشد اجاره بهای مسکن که در نیمه 
دوم ســال ۱۴۰۲ و نیمه اول ۱۴۰۳ از ۴۰ درصد 
عبور کرده بود، از نیمه دوم ۱۴۰۳، ماه به ماه کاهش 
یافت و هم‌اکنون و به رغم افزایش سرعت رشد سایر 
کالاها و خدمات، به کمترین سطح در چهار سال 
اخیر رسیده است.سرعت رشد اجاره بهای مسکن، 
همچنین، نسبت به تورم ۱۲ گروه اصلی کالاها و 
خدمات مصرفی خانوارهای کشور کمتر بوده است؛ 
به طوریکه تورم اجاره مسکن حدود یک چهارم تورم 

گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها بوده است.
در حالیکه سطح ۳۰.۹ درصدی تورم نقطه به 
نقطه شاخص اجاره مسکن کمترین میزان رشد 
قیمت در میان سایر کالاها و خدمات بوده است، 
دخانیات با ۱۶۴.۳ درصد، خوراکی ها و آشامیدنی ها 
بــا ۱۲۹.۸ درصد و مبلمان و لوازم خانگی با ۱۰۰ 
درصد رشــد قیمت، بیشــترین میزان تورم را در 

اردیبهشت ماه تجربه کردند.

 از تنگه هرمز تا دریای عمان؛ راهبرد جدید 
برای پایداری تجارت ایران

اختلالات ایجادشده در تنگه هرمز، اهمیت توسعه 
مسیرهای تجاری جایگزین را دوچندان کرده است؛ 
مسیری که فعالان اقتصــادی، عمان و ظرفیت های 
ترانزیتی جاسک را یکی از مهم ترین فرصت های آن 
می‌داننــد. در حالی که تنش هــای نظامی و امنیتی 
اخیــر در منطقــه خلیج فارس، یــکی از مهم ترین 
شــاهراه های تجارت دریایی جهان را با چالش هایی 
مواجه کرده است، فعالان اقتصادی و کارشناسان حوزه 
تجارت معتقدند توسعه مسیرهای جایگزین، تقویت 
زیرساخت های لجستیکی و گسترش همکاری های 
اقتصادی با کشورهای همسایه، به‌ویژه عمان، می تواند 
بخشی از آثار منفی این تحولات را بر تجارت خارجی 
ایران کاهش دهد. افزایــش هزینه های حمل‌ونقل، 
رشد نرخ بیمه محموله ها، تأخیر در جابه جایی کالاها 
و نگــرانی فعالان اقتصادی از تــداوم نااطمینانی در 
مسیرهای دریایی منطقه، موجب شده توجه ها بیش 
از گذشته به ظرفیت های سواحل مکران و بنادر شرقی 

هرمزگان، به خصوص بندر جاسک، معطوف شود.
طی هفته هــای اخیر، بسیاری از شــرکت های 
حمل‌ونقــل، صادرکننــدگان و واردکنندگان ایرانی 
تلاش کرده‌اند با بازنگری در مسیرهای تجاری خود و 
استفاده از ظرفیت های جدید حمل‌ونقل دریایی، آثار 
ناشی از اختلالات به وجود آمده در تجارت منطقه‌ای را 
مدیریت کنند. فعالان بخش خصوصی بر این باورند که 
شرایط جدید منطقه‌ای نشان داده وابستگی به تعداد 
محدودی از مسیرهای تجاری می تواند ریســک های 
قابل توجهی برای اقتصاد کشــور ایجــاد کند و به 
همیــن دلیل تنوع بخشی به مسیرهای حمل‌ونقل و 
تقویت همکاری با شرکای اقتصادی منطقه‌ای بیش 
از هر زمان دیگری اهمیت یافته اســت.در این میان، 
عمان به دلیل برخــورداری از روابط باثبات سیاسی 
و اقتصادی با ایران، موقعیت جغرافیایی مناســب و 
دسترسی به بازارهای مهم منطقه‌ای و بین‌المللی، به 
یکی از مهم ترین شــرکای تجاری ایران تبدیل شده 
است. طی ســال های اخیر حجم مبادلات اقتصادی 
میان دو کشور روندی رو به رشد داشته و بسیاری از 
تجار ایرانی عمان را به عنوان دروازه‌ای برای دسترسی 
به بازارهای کشورهای عربی، شرق آفریقا و حتی برخی 
بازارهای جهانی در نظر می‌گیرند.کارشناسان اقتصادی 
معتقدند در شــرایطی که تجارت جهانی بیش از هر 
زمان دیگری تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی، منازعات 
منطقه‌ای و تغییرات در زنجیره های تأمین قرار گرفته 
است، توسعه زیرســاخت های لجستیکی و تسهیل 
فرآیندهای تجاری می تواند نقش تعیین کننده‌ای در 
حفظ و افزایش سهم ایران از بازارهای منطقه داشته 
باشد. از همین رو راه‌اندازی رویه های جدید تجاری در 
بنادر جنوبی کشور به عنوان بخشی از راهبرد افزایش 
تاب آوری اقتصــاد دریامحور و کاهش آسیب پذیری 
تجارت خارجی، راه‌اندازی رویه های جدید تجاری در 
بنادر جنوبی کشور به عنوان بخشی از راهبرد افزایش 
تاب آوری اقتصــاد دریامحور و کاهش آسیب پذیری 
تجارت خارجی الزامی استمورد توجه قرار گرفته است

در همین راستا، خمیس جابری نخیلو، رئیس میز 
تخصصی عمان در اتاق بازرگانی بندرعباس، با اشاره 
به اقدامات صورت گرفته در سال های اخیر برای توسعه 
همکاری های اقتصادی میان دو کشــور، اظهار کرد: 
»بخش قابل توجهی از زیرساخت های مورد نیاز برای 
تقویت تجارت ایران و عمان با پیگیری های مستمر 
بخش خصــوصی و همکاری دســتگاه های اجرایی 

فراهم شده است. 

یکی از عوامل تشدید نااطمینانی در اقتصاد جهانی تبدیل شده است. از جهش بدهی جهانی 
به رکورد ۳۵۳ تریلیون دلار و افزایش هزینه شرکت های بین‌المللی گرفته تا رشد تورم، تهدید 
رکود و نگرانی کشورهای واردکننده انرژی، مجموعه‌ای از شاخص ها نشان می‌دهد هزینه های 
اقتصادی این درگیری تنها محدود به میدان نبرد نمانده و اقتصاد کشورهای حامی آن را نیز 

تحت تأثیر قرار داده است.
تحولات ژئوپلیتیکی همواره یکی از مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد جهانی بوده‌اند 
اما جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را می توان یکی از پرهزینه ترین بحران های 
سال های اخیر برای اقتصاد بین‌الملل دانست؛ بحرانی که آثار آن از بازار انرژی و تجارت جهانی 
فراتر رفته و اکنون در شــاخص هایی همچون تورم، بدهی دولت ها، کاهش رشد اقتصادی و 

افزایش هزینه فعالیت بنگاه ها نمایان شده است.
اقتصاد جهانی در حالی وارد ســال ۲۰۲۶ میلادی شــد که هنوز آثار تورم های ناشی از 
بحران های ســال های گذشته و سیاست های پولی انقباضی بانک های مرکزی به طور کامل 
برطرف نشده بود؛ در چنین شرایطی وقوع جنگ و افزایش ریسک های ژئوپلیتیکی، شوک 
تازه‌ای به اقتصاد جهان وارد کرد؛ شــوکی که بسیاری از نهادهای مالی بین‌المللی نسبت به 

تبعات آن هشدار داده‌اند.
یکی از مهم ترین نشانه های این وضعیت، رشد کم سابقه بدهی جهانی است. بر اساس گزارش 
»مؤسسه مالی بین‌المللی«، مجموع بدهی جهان در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۶ با افزایش ۴.۴ 
تریلیون دلاری به رکورد تاریخی ۳۵۳ تریلیون دلار رسیده است؛ رقمی که بیانگر شکنندگی 

روزافزون ساختار مالی اقتصاد جهان در شرایط افزایش تنش های سیاسی و نظامی است.

همچنین این مؤسسه هشدار داده که ادامه تنش ها و جنگ می تواند موجب تشدید تورم، 
افزایش هزینه استقراض و فشار مضاعف بر بودجه دولت ها شود. در واقع هنگامی که کشورها 
ناچار می شوند منابع بیشتری را به حوزه های نظامی، امنیت انرژی و مدیریت بحران اختصاص 
دهند، کسری بودجه و در نتیجه استقراض نیز افزایش می یابد؛ روندی که در نهایت به رشد 

بدهی و افزایش هزینه تأمین مالی منجر می شود.
در همین راستا، گزارش »بانک گلدمن ساکس« نیز از بروز نشانه های جدیدی از بی ثباتی 
مالی خبر می‌دهد. این گزارش نشــان می‌دهد تقویت ارزش دلار در نخستین ماه درگیری 
میان آمریکا و ایران موجب شد برخی نهادهای رسمی خارجی اقدام به فروش اوراق قرضه 
خزانه‌داری آمریکا کنند؛ موضوعی که می تواند بیانگر نگرانی سرمایه گذاران از چشم‌انداز اقتصادی 
ناشی از ادامه جنگ و افزایش ریسک های ژئوپلیتیکی باشد. اما شاید مهم ترین اثر اقتصادی 
جنگ، در بازار انرژی و تجارت جهانی قابل مشاهده باشد؛ جایی که تنگه هرمز همچنان یکی 

از حیاتی ترین گلوگاه های اقتصاد جهان محسوب می شود.
برآوردها نشان می‌دهد حدود ۲۰ درصد نفت جهان از طریق تنگه هرمز جابه جا می شود. 
این گذرگاه استراتژیک نه تنها مسیر صادرات انرژی کشورهای عمده تولیدکننده خلیج فارس 
است بلکه بخش مهمی از نیاز انرژی اقتصادهای بزرگ آسیایی نیز از این مسیر تأمین می شود. 
بر اساس آمارهای موجود، عربستان سعودی سالانه بیش از ۲۰۴ میلیارد دلار، امارات متحده 
عــربی ۱۵۹ میلیــارد دلار، قطر ۸۸ میلیارد دلار، عراق ۷۹ میلیارد دلار و کویت ۶۶ میلیارد 

دلار صادرات انرژی در معرض ریسک عبور از این تنگه دارند.
در سمت واردکنندگان نیز چین با ۲۱۷ میلیارد دلار واردات، هند با ۱۳۱ میلیارد دلار، 

تسهیلات ۴۰۰ 
میلیون تومانی 
برای نیروگاه‌های 
خورشیدی مسکونی

معاون وزیر نیرو گفت: توسعه نیروگاه های خانگی در دستور کار قرار دارد و در همین زمینه تسهیلاتی تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان برای شهروندان از طریق یکی از بانک های کشور فراهم شده است.
 محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی ایران )ساتبا(، امروز در جمع خبرنگاران و در حاشیه مراسم آغاز نصب نیروگاه خورشیدی در ۱۲ هزار مدرسه 
سراسر کشور، از آغاز اجرای یکی از بزرگ ترین طرح های توسعه انرژی خورشیدی در مدارس کشور خبر داد.وی در این مراسم با حضور معاونان وزرای نیرو و آموزش و پرورش در هنرستان شهید چمران 
تهران برگزار شد، گفت: تمام تجهیزات لازم برای اجرای نیروگاه های خورشیدی پنج کیلوواتی در ۱۲ هزار مدرسه کشور تأمین شده و از هفته آینده ارسال تجهیزات به استان ها آغاز می شود.طرزطلب با 
اشاره به اینکه پیش از این نیز نزدیک به ۷ مگاوات نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی در استان های تهران و قم با همکاری سازمان نوسازی مدارس کشور و خیرین مدرسه ساز نصب و آماده بهره برداری شده 
است، افزود: طرح امروز با نام شهید میکائیل میردورقی از شهدای مدرسه میناب آغاز شد و این اقدام، حرکت جدیدی در مسیر توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشور به شمار می‌رود.رئیس ساتبا تصریح 
کرد: با همراهی سازمان نوسازی مدارس، خیرین مدرسه ساز، شرکت های توزیع برق و استانداری ها، فرایند نصب این تجهیزات زمان بر نخواهد بود، چرا که بخش عمده تجهیزات تأمین شده و به تدریج در 

حال ارسال به استان هاست. امیدواریم به فضل الهی تا پایان شهریورماه همه ۱۲ هزار مدرسه به نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی مجهز شوند.

سرمایه گذاران برای سهام نیمه‌رساناها به کره جنوبی و تایوان هجوم آورده‌اند، اما رونق هوش 
مصنوعی فقط ســود بازیگران بزرگ تراشه در شمال آسیا را افزایش نداده، بلکه تجدید حیات 
اقتصادی گسترده تری را تقویت کرده که ناشی از مصرف بیشتر خانوارها، افزایش سرمایه گذاری 

و پر شدن خزانه های مالیاتی است.
 داده های فکتسِِت نشان می‌دهد که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی برای دو قدرت هوش 
مصنوعی شمال آسیا - تایوان و کره جنوبی - در ۱۲ تا ۱۵ ماه گذشته افزایش یافته و نرخ رشد 
اقتصادی تایوان در سه ماهه اول به ۱۱.۸ درصد رسیده است.این امر عمدتا به لطف رونق هوش 

مصنوعی بوده است.
تقاضای به ظاهر سیری ناپذیر ابرشرکت های آمریکایی برای تراشه ها، درآمد غول های هوش 
مصنوعی شمال آسیا را افزایش داده، سرمایه گذاری خارجی قابل توجهی را جذب کرده و - از همه 
مهمتر برای مصرف داخلی - حقوق و دستمزد کارکنان در شرکت های بزرگ فناوری را به طور 
بی سابقه‌ای افزایش داده است. شرکت کره‌ای اس‌کی هاینیکس و شرکت سامسونگ الکترونیکس 
که در میان بزرگترین تولیدکنندگان تراشه در جهان هستند، اکنون پاداش ها را مستقیما به سود 
عملیاتی گره می‌زنند. اس‌کی هاینیکس با اختصاص ۱۰ درصد از سود عملیاتی، پاداش های بدون 
سقف را به صورت جداگانه پرداخت می کند. سامسونگ هم به تازگی توافق کرد ۱۰.۵ درصد از 

سود بخش تراشه را به عنوان پاداش سهام برای کارکنان خود اختصاص دهد.
شرکت تراشه سازی تایوانی تی‌اس‌ام‌سی، رویکرد سهل‌گیرانه تری اتخاذ کرده و پاداش ها را برای 
تقریبا ۶۵ هزار کارمند خود به صورت موردی توسط هیئت مدیره در کنار برنامه های سرمایه‌ای 
تعیین می کند. بر اســاس سود بی سابقه سال ۲۰۲۵، هیئت مدیره پاداشی معادل حدود ۲۰۶ 
میلیارد دلار تایوان )۶.۵۶ میلیارد دلار آمریکا( را تصویب کرد که به طور متوسط  کمی بیش از 
۲.۶ میلیون دلار تایوان برای هر کارمند است و نسبت به تقریبا ۲ میلیون دلار تایوان در سال 
۲۰۲۴ افزایش یافته اســت. مدیرعامل این شــرکت هفته گذشته نیز قول افزایش بیش از ۳۰ 

درصدی مشوق ها را داد.
به نظر می‌رسد افزایش دستمزدهای فناوری در حال حاضر باعث ایجاد رونق مصرف شده است

این امر در تایوان که رشد فروش خرده فروشی بین فوریه و آوریل در محدوده ۶ تا ۸ درصد، 
در مقایسه با میانگین ۲.۱ درصد در ۱۰ سال گذشته، در نوسان بوده، بیشتر قابل توجه است. اما 
در کره جنوبی نیز ملموس است. طبق آمار، رشد خرده فروشی در این کشور طی چهار ماه اول 
امسال به طور متوسط  چهار درصد افزایش یافته که از ۰.۳ درصد در سال ۲۰۲۵ و میانگین ۱.۴ 

درصد ۱۰ سال گذشته، بالاتر است.

این جهش در مصرف و فعالیت کلی اقتصادی، به طور فزاینده‌ای در چشم‌انداز بهبود درآمد 
شرکت ها منعکس می شود. افزایش درآمد در کره جنوبی و تایوان تا پایان سال ۲۰۲۵، تقریبا 
به طور کامل توسط بخش فناوری هدایت می شد. اکنون سایر بخش هایی که ارتباط نزدیکی با 

اقتصاد گسترده تر دارند، به این افزایش می‌پیوندند.
طبق تخمین های فکتسِِ‌ت، از نوامبر ۲۰۲۵، چشم انداز سود هر سهم شرکت های مالی کره 
جنوبی، شرکت های مالی تایوان و خرده فروشی کره جنوبی در سال ۲۰۲۶، به ترتیب ۶۷ درصد، 

۱۱ درصد و ۸ درصد ارتقا یافته است.
این ارتقاهای گسترده، به نوبه خود، محرک بیشتری برای افزایش چشمگیر سهام در هر دو 
کشور فراهم کرده و اثرات ثروت مثبتی ایجاد کرده است که نویدبخش افزایش بیشتر مصرف و 

ایجاد یک چرخه مطلوب است.
اثرات ثروت در تایوان بیشترین نمود را دارد. از ابتدای سال ۲۰۲۴ تا اواخر ماه مه، شاخص 
سهام کسپی کره جنوبی تقریبا ۲۱۹ درصد افزایش یافته که از افزایش ۱۴۹ درصدی شاخص 
TAIEX تایوان پیشی گرفته است. با این حال، شهروندان تایوانی به طور متوسط ‌بیشتر در سهام 
سرمایه گذاری کرده‌اند: ۲۰ درصد از ثروت آنها در سال ۲۰۲۴ در سهام بوده است، در حالی که 

این رقم برای شهروندان کره جنوبی معمولی کمتر از ۶ درصد، بوده است.
با این اوصاف، خرید ســهام توســط کره جنوبی ها اخیرا به شدت افزایش یافته است. طبق 
داده های بورس کره، شهروندان کره‌ جنوبی در پنج ماه اول سال جاری، ۳۳.۸ میلیارد دلار سهام 
خریداری کردند و فروش ۱۳.۵ میلیارد دلاری در کل سال ۲۰۲۵ و خرید ناچیز ۷۸۲ میلیون 

دلاری در سال ۲۰۲۴ را معکوس کردند.
این نشان می‌دهد که اثرات مثبت ثروت می تواند به یک نیروی محرکه قوی برای مصرف در 

این کشورها تبدیل شود.
بهبود اقتصادی مبتنی بر هوش مصنوعی در زمان مناسبی برای شمال آسیا رخ داده است.

کره جنوبی و تایوان هر دو واردکننده بزرگ انرژی هستند و قیمت نفت و گاز به دلیل جنگ 
تحمیلی علیه ایران در حال افزایش است. با این حال، طبق گزارش فکتسِِت، افزایش بیش از حد 
قیمت واردات این کشورها با افزایش شدید قیمت کالاهایی که صادر می کنند - تراشه حافظه و 
نیمه‌رساناها - جبران شده است. این بهبود در شرایط تجارت این کشورها، از ارزهای آنها حمایت 

کرده و نیاز به افزایش نرخ بهره را کاهش داده است.
افزایش دستمزدها و رونق بازارهای سهام نیز به گسترش درآمد مالیاتی کمک کرده است و 
این امر می تواند به دولت ها فضای تنفس بیشتری بدهد، زیرا با چشم‌انداز قیمت های بالاتر انرژی 

برای مدت طولانی تر روبرو هستند.
پس از افزایش تقریبا ۱۱ درصدی در ســال ۲۰۲۵، مالیات کره جنوبی بیش از ۱۶ درصد 
در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت. دولت نقش افزایش 

پاداش های نیمه‌رساناها را در افزایش درآمدهای مالیات بر درآمد تصدیق کرد.
طبق اعلام اداره کل بودجه، حسابداری و آمار تایوان، پیش‌بینی می شود درآمد مالیاتی در سال 

۲۰۲۶ بین ۶ تا ۸ درصد افزایش یابد. با این حال، خطرات همیشه در کمین هستند.
سرمایه گذاران همچنان در مورد اینکه آیا می توان هزینه های هوش مصنوعی را در مقیاس 
بزرگ به پول تبدیل کرد، تردید دارند. دغدغه مذکور برای شمال آسیا بسیار نگران کننده است. 
کاهش سرمایه گذاری در زیرساخت ها به معنای کاهش درآمد نیمه‌رساناها، کاهش پاداش کارمندان، 
کاهش مصرف و کاهش درآمد مالیاتی خواهد بود - به عبارت دیگر، روندهای مثبت امروزی را از 
بین می برد. علاوه بر این، رونق هوش مصنوعی در حال حاضر موج های سیاسی در منطقه دارد

بر اساس گزارش رویترز، یک مشاور ارشد سیاست گذاری کره جنوبی ماه گذشته پیشنهاد 
کرد که از »سود اضافی« شرکت های زیرساخت هوش مصنوعی، »سود سهام شهروندی« به همه 
کره‌ای ها پرداخت شود. بازار با این پیشنهاد برای »اجتماعی کردن« سود، برای مدت کوتاهی سقوط 
کرد. در همین حال، مشاجره میان سامسونگ و کارکنانش بر سر پاداش ها می تواند نشانه‌ای از 
اتفاقات آینده باشد - و این می تواند سهامداران را عصبی کند. با این حال، در حال حاضر، موج 
هوش مصنوعی طیف وسیعی از قایق ها را در شــمال آسیا به حرکت در می آورد و هرگونه ابر 

طوفانی در دوردست ها ظاهر می شود.

تراشه های هوش مصنوعی نبض اقتصاد آسیا شد

کره جنوبی با ۷۰ میلیارد دلار و ژاپن با ۵۷ میلیارد دلار بیشترین وابستگی را به این مسیر حیاتی دارند. 
به همین دلیل هرگونه اختلال در تردد کشتی ها یا افزایش هزینه های حمل‌ونقل دریایی به سرعت خود 

را در قیمت انرژی، هزینه تولید و نرخ تورم کشورهای مختلف نشان می‌دهد.
اهمیت این مسئله تا آنجاست که وزیر امور خارجه لهستان نیز اعلام کرده بسیاری از کشورها از بسته 
ماندن تنگه هرمز متضرر شده‌اند و خواستار بازگشت آزادی کشتیرانی برای کشتی های حامل سوخت 
در این مسیر شــده است. در واقع برخلاف تصور اولیه برخی تحلیلگران، تبعات اقتصادی جنگ تنها 
متوجه منطقه خاورمیانه نبوده بلکه اقتصادهای صنعتی و مصرف کننده انرژی نیز تحت تأثیر مستقیم 

آن قرار گرفته‌اند.
نمونه روشن این مسئله را می توان در استرالیا مشاهده کرد. اسناد منتشر شده از وزارت انرژی این 
کشور نشان می‌دهد مقام های استرالیایی حتی سناریوهایی مانند سهمیه بندی سوخت و تعیین سقف 
خرید روزانه بنزین برای خودروها را مورد بررسی قرار داده‌اند؛ اقدامی که معمولًاً در شرایط بحران‌های 
شدید انرژی و نگرانی از کمبود عرضه مطرح می شود. همزمان نگرانی ها درباره افزایش قیمت انرژی موجب 

شده بسیاری از شرکت های بزرگ جهان نیز ناچار به اتخاذ سیاست های تدافعی شوند.
گزارش رویترز نشان می‌دهد جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران تاکنون دست کم ۲۵ میلیارد دلار 
هزینه اضافی به شرکت های سراسر جهان تحمیل کرده است. براساس این گزارش، حداقل ۲۷۹ شرکت 
بین‌المللی از این جنگ به عنوان یکی از عوامل اصلی تصمیمات اقتصادی اخیر خود یاد کرده‌اند. افزایش 
قیمت محصولات، کاهش تولید، تعلیق برنامه های توسعه‌ای، توقف بازخرید سهام، کاهش پرداخت سود 
سهام، افزایش هزینه سوخت و درخواست کمک های اضطراری از دولت ها از جمله اقداماتی که شرکت ها 
برای مقابله با آثار اقتصادی جنگ در پیش گرفته‌اند. این موضوع نشان می‌دهد هزینه های جنگ تنها در 
بودجه دولت ها یا بازار انرژی خلاصه نمی شود بلکه مستقیماًً بر فعالیت بنگاه های اقتصادی، سرمایه گذاری 

و اشتغال نیز اثرگذار است.
 Rapidan در چنین شــرایطی نگرانی درباره بازگشت رکود جهانی نیز افزایش یافته است. مؤسسه
Energy در گزارشی که توســط بلومبرگ منتشر شده هشدار داده است ادامه بسته بودن تنگه هرمز 
تا ماه اوت می تواند احتمال وقوع رکودی نزدیک به بحران مالی ســال ۲۰۰۸ را افزایش دهد. اگرچه 
شرایط کنونی با بحران مالی ۲۰۰۸ تفاوت های قابل توجهی دارد اما وجه مشترک هر دو دوره، افزایش 
نااطمینانی و اختلال در جریان سرمایه و تجارت جهانی است؛ عواملی که می توانند رشد اقتصادی را در 

بسیاری از کشورها با مشکل مواجه کنند.
اروپا نیز از این وضعیت مصون نمانده است. تازه ترین داده های اقتصادی فرانسه نشان می‌دهد مصرف 
خانوارها کاهش یافته، قدرت خرید تحت فشار قرار گرفته و رشد اقتصادی این کشور تضعیف شده است. 
همزمان نرخ تورم در فرانســه روندی صعودی پیدا کرده و نگرانی ها درباره آثار ماندگار افزایش هزینه 
انرژی و نااطمینانی های اقتصادی افزایش یافته است. در واقع آنچه اکنون در اقتصادهای اروپایی مشاهده 
می شود، ترکیبی از رشد ضعیف و فشارهای تورمی است؛ وضعیتی که اقتصاددانان از آن با عنوان »رکود 

تورمی« یاد می کنند و مقابله با آن برای سیاستگذاران بسیار دشوار است.
از سوی دیگر، افزایش هزینه های نظامی نیز به یکی از پیامدهای مستقیم جنگ تبدیل شده است. 
بسیاری از دولت ها برای تقویت توان دفاعی، حفظ امنیت انرژی و مقابله با تهدیدهای احتمالی ناچار 
به افزایش بودجه های نظامی شده‌اند. این روند اگرچه ممکن است در کوتاه مدت به رونق برخی صنایع 
دفاعی منجر شود اما در بلندمدت فشار بیشتری بر منابع مالی دولت ها وارد خواهد کرد. بررسی مجموعه 
این تحولات نشان می‌دهد برخلاف اهداف اعلامی آغازکنندگان جنگ، اقتصاد جهانی و حتی اقتصاد 

کشورهای حامی این درگیری با هزینه های قابل توجهی روبه‌رو شده‌اند.
افزایش بدهی جهانی، رشــد تورم، بالا رفتن هزینه اســتقراض، اختلال در زنجیره تأمین انرژی، 
افزایش هزینه فعالیت شرکت ها و تهدید رکود اقتصادی، همگی بخشی از پیامدهایی هستند که اکنون 
در نقاط مختلف جهان مشاهده می شوند. در این میان جایگاه ژئوپلیتیکی ایران و نقش تنگه هرمز بار 
دیگر اهمیت خود را در معادلات اقتصاد جهانی نشان داده است. تحولات اخیر ثابت کرد امنیت انرژی 
جهان همچنان به ثبات منطقه خلیج فارس وابسته است و هرگونه تنش در این منطقه می تواند آثار 
گسترده‌ای بر بازارهای جهانی داشته باشد.واقعیت آن است که اقتصاد جهانی در شرایطی قرار دارد که 
بیش از هر زمان دیگری به ثبات، امنیت مسیرهای تجاری و کاهش تنش های ژئوپلیتیکی نیاز دارد. 
داده های منتشــر شده در هفته ها و ماه های اخیر نیز نشان می‌دهد ادامه درگیری ها نه تنها کمکی به 
بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای درگیر و حامیان آنها نکرده، بلکه خود به عاملی برای تشدید تورم، 
افزایش بدهی و کاهش رشــد اقتصادی در بخش‌های مختلف جهان تبدیل شده است؛ روندی که در 

صورت تداوم، می تواند هزینه های سنگین تری را به اقتصاد بین‌الملل تحمیل کند.

 عناصر نادر خاکی در جهان نقش حیاتی در فناوری های پیشرفته و صنایع استراتژیک دارد 
که ایران نیز به خاطر داشتن عناصر راهبردی و حیاتی در دل معادن توانسته است به کشورهای 

مطرح در این زمینه تبدیل شود.
 عناصر نادر خاکی، کلید نوآوری و توسعه در قرن بیست و یکم هستند که بررسی وضعیت 
عناصر نادر خاکی نشان می دهد چین در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده این نوع عناصر در 
جهان است که از این طریق توانسته است بخش قابل توجهی از زنجیره تأمین جهانی را در 
دست بگیرد.گزارش هایی از وجود عناصر نادر خاکی نیز در ایران به ثبت رسیده است که این 
امر باعث شده است تا ایران با داشتن ذخایر قابل توجه، فرصتی بی نظیر برای توسعه این بخش 

و تبدیل شدن به یکی از بازیگران مؤثر در بازار جهانی را داشته باشد.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( یکی از نهادهای متولی 
در حوزه معدن کشــور در خرداد ماه ســال ۱۳۹۳ بود که طرح عناصر نادر خاکی را در حوزه 
اکتشاف و فراوری مورد توجه قرار داد و اقداماتی از جمله مطالعات دورسنجی، ژئوشیمیایی 
و پتروگرافی، برداشت نمونه از مغزه های حفاری موجود و نیز انجام آنالیزICP بیش از ۱۲۰۰ 

نمونه صورت گرفت.
پس از گذشت چند سال، در سال ۱۴۰۳ بود که ۱۷ عنصر نادر خاکی در ایران با تکنولوژی 
فرآوری بومی برای اولین بار در خاورمیانه تفکیک شــد که این اقدامی موثر در جداســازی و 

تفکیک عناصر نادر خاکی بود و دستاوردی استراتژیک در حوزه علمی و صنعتی ایران است 
که می تواند مسیر تازه‌ای را برای ورود کشور به زنجیره جهانی تأمین مواد پیشرفته بگشاید.

عناصر نادر خاکی )Rare Earth Elements - REEs( شامل ۱۷ عنصر شیمیایی فلزی است 
که شامل اسکاندیم، ایترویم و ۱۵ عنصر لانتانید می شوند هرچند این عناصر در پوسته زمین 
نسبتاًً فراوان هستند، اما به دلیل پراکندگی در طبیعت استخراج و جداسازی آن دشوار و حتی 

هزینه بر است.
طبق اعلام کارشناسان این حوزه، این عناصر برای ساخت قطعات کلیدی در گوشی های 
هوشمند، تبلت ها، لپ تاپ ها، هارد دیسک ها، نمایشگرها CRT، LCD، LED، لیزرها، هواپیماسازی، 

باتری های نوین و فولادهای آلیاژی و فیبرهای نوری ضروری هستند.

شناسایی عناصر راهبردی، گامی بلند در توسعه معدنی کشور
درباره اهمیت عناصر نادر خاکی، محمد رضا کریمی، مدیرکل صنایع معدنی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، از شناسایی و تدوین لیستی از حدود 
۴۰ عنصر راهبردی و حیاتی خبر داد و این اقدام را نقطه عطفی در جهت توسعه پایدار بخش 

معدن و صنایع معدنی کشور دانست.
وی با اشــاره به انواع عناصر راهبردی و حیاتی در دل معادن گفت: در ســال ۱۴۰۴، برای 

نخستین بار، لیستی از حدود ۳۰ تا ۴۰ محصول را تحت عنوان »عناصر راهبردی و حیاتی« 
تهیه و به صورت رسمی اعلام کردیم؛ این اقدام، رویکردی جدید در شناسایی و اولویت بندی 
منابع معدنی کشــور است که می تواند نقشی کلیدی در تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی و 

صنعتی ایفا کند.
مدیرکل صنایع معدنی، با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به این عناصر راهبردی، توضیح داد: 
این عناصر معدنی، ستون فقرات بسیاری از صنایع پیشرفته امروزی، از جمله صنایع الکترونیک، 
انرژی های نو، صنایع دفاعی، خودروسازی و پزشکی را تشکیل می‌دهند. وابستگی بسیاری از 

کشورها به واردات این مواد اولیه، اهمیت استراتژیک آن ها را دوچندان کرده است.
وی افزود: هدف ما از این شناسایی، تنها ثبت آماری نبوده، بلکه در نظر گرفتن این عناصر 
در فرآیند تولیدات داخلی، توسعه صنایع پایین‌دستی و کاهش وابستگی به واردات است. این 

امر به طور مستقیم بر توانمندی های فناورانه و اقتصادی کشور تأثیرگذار خواهد بود.
کریمی بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و استفاده از نوآوری در استخراج 
و فرآوری این عناصر تأکید کرد و گفت: عناصر راهبردی، به ویژه عناصر نادر خاکی که بخشی 
از این لیســت را تشکیل می‌دهند، نیازمند فرآیندهای پیچیده استخراج و فرآوری هستند؛ 
همکاری با شرکت های دانش بنیان و بکارگیری فناوری های روز، راهگشای غلبه بر چالش های 

فنی و افزایش بهره‌وری خواهد بود.

عناصر نادر خاکی، مزیت تازه ایران در زنجیره جهانی معدن

تســهیلات 
میلیــون   ۴۰۰
برای  تومــانی 
نیروگاه هــای 
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نسخه بانک مرکزی برای تولید بدون خلق پول

   فرحناز نعمتی  -         بانک مرکزی با افزایش ۱.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک ها، سیاست تازه ای را برای تأمین مالی بخش 
تولید در پیش گرفته است که بدون خلق نقدینگی همزمان دو اولویت مهم اقتصاد ایران یعنی کنترل تورم و حمایت از تولید را دنبال کند.

 کاهش قیمت طلا معکوس شد
قیمت طلا در معاملات روز سه شنبه بازار جهانی، 
تحــت تاثیر کاهش بــازده اوراق خزانه و تحولات 

ژئوپلیتیکی، افزایش یافت.
قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری، با ۰.۵ 
درصد افزایش، به ۴۵۰۷ دلار و ۵۶ ســنت رسید. 
قیمــت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا 
برای تحویــل در ماه اوت، با ۰.۷ درصد افزایش، به 

۴۵۳۸ دلار رسید.
این فلز ارزشمند روز گذشته تحت تاثیر قوی شدن 
ارزش دلار، بیش از یک درصد کاهش قیمت داشت

برایان لان، مدیرعامل شرکت گلدسیلور سنترال، 
با اشاره به اینکه کاهش بازده اوراق خزانه‌ از قیمت 
طلا حمایت می کند، گفت: به نظر می‌رسد به دلیل 
آتش بس میان »اســرائیل« و لبنان، شاهد افزایش 
جزئی قیمت طلا هستیم.بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله، 
کاهش یافت و هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش 
داد.سرمایه گذاران اکنون منتظر انتشار گزارش های 
حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی و اشتغال آمریکا 
در اواخر هفته جاری هستند تا انعطاف پذیری بازار کار 
را در بحبوحه نگرانی های فزاینده در مورد تورم ناشی 

از جنگ علیه ایران ارزیابی کنند.
همچنین اظهارات سیاست گذاران فدرال رزرو، 
از جمله بث همــاک، رئیس فدرال رزرو کلیولند و 
مایــکل بار، از مقامات فدرال رزرو، برای ســنجش 
مسیر سیاست پولی آینده بانک مرکزی آمریکا، در 
کانون توجه قرار دارد.بر اساس گزارش رویترز، »ایلیا 
اســپیواک«، رئیس بخش کلان جهانی در شرکت 
»تیستی‌لایو« گفت: به نظر می‌رسد در روند صعودی، 
مانع اصلی که باید شکسته شود، حدود ۴۹۰۰ دلار 
باشد. اگر طلا با اطمینان دوباره جای پای خود را در 
مرز ۵۰۰۰ دلار تثبیت کند، آنگاه خواهیم دانست که 
طلا بار دیگر با پویایی بلندمدت خود جذاب می شود

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره 
با ۰.۹ درصد افزایش، به ۷۵ دلار و ۴۹ سنت رسید 
و هــر اونس پلاتین با ۱.۳ درصد افزایش، به ۱۹۴۷ 
دلار و ۹۵  ســنت رسید. هر اونس پالادیوم با  ۰.۳ 

درصد کاهش، به ۱۳۶۶ دلار و ۳۷ سنت رسید.

  پرواز قیمت نفت متوقف شد
قیمت نفت پس از افزایش چشمگیری که روز قبل 
داشت، در معاملات روز سه شنبه بازار جهانی، تغییر 

جهت داد و کاهش یافت.
قیمت نفت خام برنت، ۷۵ ســنت معادل ۰.۷۹ 
درصد کاهش یافت و به ۹۴ دلار و ۲۳ ســنت در 
هر بشــکه رسید، در حالی که نفت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا ۸۵ ســنت معادل ۰.۹۲ درصد 
کاهش یافت و به ۹۱ دلار و ۳۱ سنت در هر بشکه 
رسید.هر دو شاخص در معاملات روز دوشنبه بیش 
از ۵ درصد افزایش یافتند، در حالی که در ماه مه به 
دلیل امید به توافق صلح میان ایران و آمریکا، بیش از 

۱۶ درصد کاهش ماهانه را ثبت کرده بودند.
پریانکا ســاچدوا، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت 
فیلیپ نوا، گفت: »در حالی که بازارها امیدوار بودند 
با توجه به چشم‌انداز یک توافق احتمالی، از این عدم 
قطعیت عبور کنند، به نظر نمی‌رسد تا صبح امروز 

هیچ چیز برای نفت تغییر کرده باشد.«
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه 
در مصاحبه‌ای با شبکه CNBC گفت که برایش مهم 
نیســت مذاکرات تمام شده باشد. اما اندکی پس از 
آن، در پستی در شبکه های اجتماعی اعلام کرد که 
مذاکرات با ایران ادامه دارد و در گفت‌وگو با شــبکه 
ABC بار دیگر بر اهمیت دستیابی به توافق با جمهوری 
اسلامی ایران تاکید کرد و گفت: »توافق صلح با ایران 
ممکن اســت حتی از یک پیروزی نظامی هم بهتر 
باشــد.«بر اساس گزارش رویترز، تیم واتر، تحلیلگر 
ارشد بازار در شرکت »کی سی ام ترید« گفت: »بازار 
در حال حاضر بر این موضوع متمرکز اســت که آیا 
پیشرفت یا عقب گرد مشخصی در مذاکرات آمریکا و 
ایران وجود دارد یا خیر.« واتر افزود: وضعیت مذاکرات 
آمریکا و ایران در هر مقطع زمانی، در نهایت تعیین 
خواهد کرد که آیا ریسک فعلی در قیمت نفت باقی 

می ماند یا شروع به کاهش می کند.
از زمــان آغاز تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران 
در ۲۸ فوریه )۹ اسفند(،  ترانزیت حدود یک پنجم 
جریان جهانی نفت و گاز طبیعی مایع از تنگه هرمز 
مختل شده و قیمت ها را ۵۰ درصد یا بیشتر افزایش 
داده اســت.طبق نظرســنجی اولیه رویترز که روز 
دوشنبه منتشر شد، انتظار می‌رود ذخایر نفت خام 
آمریکا در هفته منتهی به ۲۹ مه، حدود ۳.۶ میلیون 
بشکه کاهش یافته باشد و روند کاهشی هفته قبل را 
ادامه دهد، در حالی که احتمالا ذخایر فرآورده های 

تقطیری و بنزین نیز کاهش یافته است.

  موانــع واردات از محل صادرات، تولید 
فولاد را با مشکل روبرو کرده است

 رئیس انجمن فولاد آلیاژی گفت: موانع »واردات از 
محل صادرات خود« برای شرکت های فولادی، تولید 
را با مشکل روبرو کرده که نیاز به تسهیل شرایط است.

مهدی محمدی گفت: از اواسط اسفندماه سال گذشته 
تا اواخر اردیبهشت ماه امسال، سفارش های واردات 
از محل ارز صادرات برای شــرکت های فولادی در 
سامانه جامع تجارت متوقف شده است و این سامانه 
امکان ثبت سفارش به شرکت ها را نمی دهد.وی ادامه 
داد: شــرکت های فولادی نیازی به تخصیص ارز از 
بانک مرکزی ندارد و می توانند از محل ارز صادرات 

خودشان اقدام به واردات کنند.
رئیس انجمن فولاد آلیاژی با اشاره به نامه انجمن 
فولاد آلیاژی به وزیر صمت و روسای کل بانک مرکزی 
و گمرک گفت: در این نامه خواستار رفع فرایندها و 
تصمیم های غیرکارشناسی در حوزه واردات شدیم 
تا با رفع فوری موانع واردات تجهیزات و مواد اولیه از 
محل صادرات خودِِ شرکت های فولادی فراهم شود

خودروهای وارداتی 
نباید گران تر از 
بازارهای جهانی به 
دست مردم برسد

معاون وزیر صمت گفت: برای تعیین قیمت محصولات وارداتی، استعلام هایی از گمرک، بانک مرکزی یا وزارت صمت انجام می‌دهیم و تلاش داریم تا هیچ کالایی گرانتر از کشورهای دیگر به مردم فروخته نشود
 حسین فرهیدزاده، در مصاحبه با سیما در مورد افزایش قیمت ۸۰ درصدی محصولات مدیران خودرو، افزود: شرکت های خودروساز برای افزایش قیمت باید مستندات لازم را به سازمان حمایت مصرف کنندگان 

تحویل دهند و بعد از بررسی و محاسبات، قیمت جدید اعلام می شود.
وی گفت: شرکت مدیران خودرو هم مستندات کامل برای افزایش قیمت ارائه نکرده بود و هم استعلام های مربوط به قیمت قطعات هنوز به پایان نرسیده بود، اما یکباره قیمت جدید اعلام کرد، این قیمت ها 

وجاهت قانونی ندارد.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: طی روزهای آینده با تکمیل محاسبات، قیمت مجاز محصولات این شرکت را اعلام می کنیم، هر شرکتی که مغایر با فرایند قانونی تعیین قیمت، 

اقدام به فروش کند، به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می شود.

جراحی بوروکراسی گمرکی در جنگ چهل روزه
وزارت اقتصاد با چرخش راهبردی به سمت مرزهای زمینی و شمالی مانع از انسداد شریان های 

حیاتی کالا و توقف چرخه تامین نیازهای اساسی در شرایط جنگی شد.
 در ارزیابی هر بحران اقتصادی یک پرسش کلیدی وجود دارد. آیا ساختار تجارت کشور به 
اندازه کافی متنوع و منعطف هست که در صورت اختلال در یک یا چند گلوگاه اصلی بتواند 
جریان ورود و خروج کالا را حفظ کند. جنگ چهل روزه این پرسش را به شکلی عملی پیش 
روی سیاستگذار ایرانی قرار داد. کندی ایجاد شده در برخی بنادر جنوبی تنها یک اختلال فنی 

یا عملیاتی نبود.
این اتفاق عملا نشان داد که تمرکز تاریخی بر چند بندر اصلی در جنوب تا چه اندازه می 
تواند اقتصاد را در برابر شوکهای بیرونی آسیب پذیر کند. در چنین شرایطی تصمیم برای انتقال 
بخشی از کریدورهای وارداتی به بنادر شمالی و مرزهای زمینی را باید نه فقط یک واکنش کوتاه 

مدت بلکه بخشی از یک بازآرایی ضروری در نقشه تجاری کشور دانست.
اظهارات سید علی مدنی زاده درباره انتقال بخشی از واردات به شمال و همچنین تشکیل 
کارگروههای ملی و استانی برای رفع موانع واردات صادرات و ترانزیت کالا نیز از همین منظر 
قابل تفسیر اســت. موضوع اصلی در اینجا صرفا جابه جایی یک مسیر با مسیر دیگر نیســت. 
مساله اصلی این است که اقتصاد ایران در متن بحران ناچار شد از مدل متمرکز و کم انعطاف 
گذشته فاصله بگیرد و به سمت نوعی توزیع ریسک در مبادی ورودی و خروجی حرکت کند.

واقعیت این است که در سالهای گذشته سهم اصلی واردات کالاهای اساسی از مسیر بنادر 
جنوبی انجام می شد. این تمرکز از نظر هزینه و دسترسی در شرایط عادی مزایای مشخصی 
داشــت اما در زمان بحران می تواند به یک عامل بازدارنده تبدیل شود. وقتی سرعت تخلیه و 
بارگیری در جنوب کاهش پیدا می کند. وقتی امکان جابه جایی منظم کالا مختل می شود. 

وقتی هزینه توقف و رسوب کالا بالا می رود. کل زنجیره تامین تحت فشار قرار می گیرد.
در چنین موقعیتی انتقال بخشی از بار به بنادر شمالی و مرزهای زمینی در شمال غرب و غرب 
و شرق کشور به معنی تقسیم فشار و باز کردن مسیرهای جایگزین است. این تصمیم از منظر 
لجستیکی یک اقدام دفاعی محسوب می شود. زیرا در شرایط جنگی هر چه تعداد مسیرهای 

فعال بیشتر باشد امکان اختلال کامل در زنجیره تامین کمتر خواهد شد.
از این زاویه تغییر کریدور را می توان نوعی پراکندگی هدفمند در جغرافیای تجارت خارجی 
دانســت. اقدامی که می تواند آسیب پذیری سیستم را کاهش دهد و قدرت بازیابی آن را بالا 
ببرد.آنچه اهمیت این تصمیم را بیشتر می کند پیوند مستقیم آن با تامین کالاهای اساسی و 
امنیت غذایی است. در هر بحران طولانی یا حتی کوتاه مدت نخستین نگرانی جامعه به موجودی 
بازار و دسترسی به اقلام ضروری برمی گردد. اگر اختلال در مسیرهای تجاری به کاهش ورود 
کالاهای اساسی بینجامد. تبعات آن به سرعت در قیمت و انتظارات روانی بازار ظاهر می شود. 
به همین دلیل تمرکز بر ادامه جریان واردات اقلام اساسی صرفا یک انتخاب اجرایی نبود بلکه 

بخشی از راهبرد ثبات اجتماعی و اقتصادی به شمار می رفت.
در این چارچوب اگر بخشی از واردات از جنوب به شمال و مرزهای زمینی منتقل شده است 
این اقدام را باید در نسبت با هدف بزرگتر یعنی جلوگیری از وقفه در تامین کالا تحلیل کرد. 
معنای این تغییر آن است که ساختار تصمیم گیری اقتصادی در دوره بحران از نگاه تک مسیره 

فاصله گرفته و به سمت بهره گیری از همه ظرفیتهای جغرافیایی کشور حرکت کرده است.

  بازآرایی کریدورها و پایان تمرکز تاریخی بر جنوب
یکی از مهمترین نکات در تحلیل تغییر کریدورهای تجاری آن اســت که این جابه جایی 
صرفا به معنای انتخاب یک مبدا تازه نیســت بلکه نشانه تغییر در آرایش مرزی و حتی درک 
تازه از ژئوپلیتیک تجارت است. در دهه های گذشته بنادر جنوبی به دلیل دسترسی به آبهای 
آزاد و زیرساختهای متمرکز بار اصلی تجارت را بر دوش داشتند. اما بحران اخیر نشان داد که 
اتکا به این الگو بدون فعال کردن همزمان ظرفیتهای دیگر یک ریسک ساختاری برای اقتصاد 
ایران اســت. بنادر شــمالی و مرزهای زمینی سالها در سایه این تمرکز قرار داشتند. بخشی از 
دلیل این وضعیت به زیرساخت و بخشی به ترجیح بازرگانان و الگوی سنتی حمل و نقل برمی 
گشت. اما بحران معمولا نقاط پنهان ضعف را آشکار می کند و همزمان ظرفیتهای کمتر دیده 

شده را نیز فعال می سازد.
اگر از این منظر نگاه کنیم انتقال بخشی از کریدور واردات به شمال و مرزهای زمینی را باید 

آغاز نوعی تعادل تازه در جغرافیای تجارت خارجی دانست. پایان انحصار بنادر جنوبی به این 
معنا نیست که نقش جنوب از بین رفته است. بلکه به این معناست که جنوب دیگر تنها تکیه 
گاه تجارت نخواهد بود. در عمل هر چه کشور بتواند بار واردات و صادرات را میان مسیرهای 
متنوع تری توزیع کند امکان تاب آوری آن بیشتر می شود. چنین تغییری البته بدون هماهنگی 
میان دستگاههای اجرایی و نهادهای استانی ممکن نیست. تشکیل کارگروههای ملی و استانی 
که وزیر اقتصاد به آن اشاره کرده از همین منظر اهمیت دارد. بحرانهای لجستیکی معمولا در 
جزئیات متوقف می شوند. یک مجوز. یک هماهنگی گمرکی. یک محدودیت حمل و نقلی. یک 
تداخل در رویه های استانی. بنابراین اگر ساختار تصمیم گیری نتواند این گره های عملیاتی را 

سریع باز کند حتی بهترین تصمیمهای کلان نیز در اجرا دچار کندی می شوند.
در اینجا مفهوم دیپلماسی لجستیک نیز قابل توجه است. دیپلماسی لجستیک فقط مذاکره 
با کشورهای همسایه برای عبور کالا نیست. بلکه مجموعه ای از تنظیم روابط مرزی حمل و نقل 
گمرکی و تجاری است که اجازه می دهد مسیرهای جایگزین واقعا قابلیت استفاده پیدا کنند. 
وقتی کریدورهای شــمالی و زمینی فعال می شوند. لازم است هماهنگیهای دو یا چندجانبه 
برای عبور کامیونها واگنها و محموله ها نیز تسهیل شود. بنابراین تغییر آرایش مرزی در عمل 
به معنای تغییر در نوع تعاملات اقتصادی منطقه ای هم هست. این موضوع می تواند در میان 
مدت حتی فراتر از شرایط بحران به یک مزیت تبدیل شود. زیرا هر قدر پیوندهای مرزی ایران 
با همسایگان در حوزه تجارت و ترانزیت عمیق تر شود. امکان استفاده از مسیرهای متنوع در 

آینده بیشتر خواهد بود.

  ترخیص سریعتر کالا و مهار فشار بر بازار داخلی
در کنار تغییر کریدور یک شاخص دیگر نیز در این دوره اهمیت ویژه ای پیدا کرد. کاهش 
زمان ترخیص کالاهای اساسی از هفده روز به نه روز. این عدد صرفا یک آمار اداری نیست. در 
شرایط بحرانی زمان به یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی تبدیل می شود. هر روز ماندگاری 
بیشتر کالا در گمرک به معنای افزایش هزینه انبارداری. بالا رفتن ریسک فساد برای برخی اقلام. 
تاخیر در رساندن مواد اولیه به تولیدکننده و در نهایت فشار بر بازار مصرف است. به همین دلیل 
نصف شدن تقریبی زمان ترخیص را باید از منظر کارکرد آن در کل زنجیره اقتصاد تحلیل کرد

در شرایط عادی نیز یکی از انتقادهای همیشگی فعالان اقتصادی به تجارت خارجی ایران 
طولانی بودن فرآیندهای گمرکی و تعدد تشریفات بوده است. بحران چهل روزه به نوعی آزمون 
واقعی برای سنجش قابلیت سیستم در عبور از همین پیچیدگیها بود. وقتی زمان ترخیص از 
هفده روز به نه روز می رسد این تغییر معمولا بدون حذف یا تعلیق برخی رویه های زمان بر 
امکان پذیر نیست. بنابراین می توان گفت که محور تسهیل گری و حذف تشریفات گمرکی 

در این دوره از سطح شعار فراتر رفته و به بخشی از پاسخ عملی به بحران تبدیل شده است.

اهمیت این موضوع در آن است که نشان می دهد در شرایط اضطرار امکان چابک تر کردن 
نظام اداری وجود دارد و برخی از موانعی که در روزهای عادی غیرقابل تغییر به نظر می رسند 
در عمل قابلیت بازنگری دارند.از نگاه تحلیلی کاهش زمان ترخیص چند اثر همزمان دارد. نخست 
اینکه موجودی کالا سریعتر وارد شبکه توزیع می شود و احتمال شکل گیری کمبودهای مقطعی 
کمتر می شود. دوم اینکه هزینه تمام شده واردات تا حدی کنترل می شود و این موضوع می 

تواند در جلوگیری از انتقال فشار هزینه به مصرف کننده موثر باشد. سوم اینکه پیام روانی مثبتی 
به بازار می فرســتد. زیرا فعالان اقتصادی و مصرف کنندگان نشانه ای از تداوم جریان تامین 
دریافت می کنند. در شرایط جنگی این پیام روانی کم اهمیت نیست. بخشی از التهاب بازارها 
نه از کمبود واقعی بلکه از ترس کمبود ناشی می شود. بنابراین هر اقدامی که سرعت دسترسی 

کالا به بازار را افزایش دهد در عمل به کاهش نااطمینانی نیز کمک می کند.
با این حال باید توجه داشت که کاهش زمان ترخیص اگر قرار است به یک دستاورد پایدار 
تبدیل شود نیازمند تثبیت رویه های جدید است. تجربه بحران معمولا نشان می دهد که برخی 
فرایندهای اداری را می توان کوتاه تر و هوشــمندتر کرد. اما پس از عبور از شرایط اضطراری 
خطر بازگشت به الگوهای قبلی نیز وجود دارد. بنابراین یکی از درسهای مهم این دوره آن است 
که دولت و نهادهای مرتبط باید مشخص کنند کدام بخش از این تسهیل گری موقت بوده و 
کدام بخش می تواند به قاعده دائمی تبدیل شود. اگر این تجربه به اصلاح پایدار نظام گمرکی 
منجر شــود اثر آن محدود به این بحران نخواهد ماند و می تواند در آینده نیز رقابت پذیری 

تجارت ایران را بالا ببرد.

  صادرات در شرایط بحران و منطق دیپلماسی لجستیک
هر چند در چنین شــرایطی افکار عمومی بیشــتر متوجه واردات کالاهای اساسی و حفظ 
امنیت غذایی است اما ضلع دیگر ماجرا صادرات و تداوم دسترسی به بازارهای هدف است. در 
بحرانهــای اقتصادی و امنیتی معمولا این خطر وجود دارد که تمرکز کامل بر واردات موجب 
غفلت از صادرات شود. در حالی که صادرات هم برای تداوم تولید داخلی و هم برای تامین منابع 
ارزی اهمیت اساسی دارد. به همین دلیل تاکید بر اینکه هیچ بازار صادراتی نباید از دست برود 
را می توان بخشی از منطق کلان مدیریت بحران دانست. اگر واردات باید جریان زندگی روزمره 

را حفظ کند صادرات نیز باید جریان درآمد و تولید را زنده نگه دارد.
حمایت از تولید و صادرات در شرایط بحران فقط به معنای پرداخت مشوق نیست. در بسیاری 
موارد مهمترین حمایت کاهش اصطکاک اداری و حفظ قابلیت دسترسی به مسیرهای حمل و 
نقل است. وقتی بخشی از نقشه تجاری کشور از جنوب به شمال و مرزهای زمینی منتقل می 
شود این تغییر بر صادرکنندگان نیز اثر می گذارد. برخی از آنها ناچار می شوند از مسیرهای 
تازه استفاده کنند. برخی با هزینه های جدید روبه رو می شوند و برخی نیازمند هماهنگیهای 
مرزی و گمرکی متفاوت هستند. در چنین وضعی اگر دستگاههای مسئول نتوانند در سطح 
ملی و اســتانی موانع را سریع برطرف کنند. بازارهای صادراتی به سادگی از دست می روند و 

بازگشت به آنها بعدا دشوارتر خواهد بود.
از این زاویه سیاست تغییر کریدور تنها برای واردات معنا ندارد. این سیاست در عمل باید 
به گونه ای طراحی شود که همزمان از جریان صادرات نیز پشتیبانی کند. هر چه مسیرهای 
زمینی و شــمالی برای عبور کالا روانتر شــوند صادرکنندگان نیز بهتــر می توانند خود را با 
شــرایط جدید تطبیق دهند. این همان جایی است که دیپلماسی لجستیک معنای گسترده 
تــری پیــدا می کند. یعنی تجارت خارجی در بحران فقط با تصمیم داخلی اداره نمی شــود 
 بلکه نیازمند تنظیم فعال روابط مرزی و ترانزیتی نیز هســت. این تجربه نشان داد که تجارت

 ایران برای حفظ پایداری خود ناگزیر از چندمسیره شــدن اســت. نه فقط در واردات بلکه در 
صادرات و ترانزیت.

در جمع بندی می توان گفت جنگ چهل روزه بیش از آنکه صرفا یک دوره فشار بر تجارت 
ایران باشد یک آزمون برای سنجش میزان انعطاف ساختار اقتصادی کشور بود. تصمیم به انتقال 
بخشی از کریدورهای وارداتی به بنادر شــمالی و مرزهای زمینی. تشکیل کارگروههای ملی و 
اســتانی. کاهش زمان ترخیص کالاهای اساسی از هفده به نه روز. حذف بخشی از تشریفات 
گمرکی. و تلاش برای حفظ بازارهای صادراتی همگی اجزای یک پاسخ چندلایه به بحران بودند. 
این پاسخ نشان داد که اقتصاد ایران در شرایط فشار می تواند به سمت توزیع ریسک. چابک 
سازی فرآیندها و استفاده از ظرفیتهای کمتر فعال شده حرکت کند. مهمتر از همه این است 
که تجربه اخیر یک واقعیت را روشن کرد. امنیت غذایی و ثبات بازار فقط با تامین کالا ممکن 
نمی شود بلکه به کیفیت مسیرها. سرعت ترخیص. تنوع مبادی و توان هماهنگی نهادی نیز 
وابسته است. اگر این درسها به سیاستهای پایدار تبدیل شوند. بحران چهل روزه می تواند آغاز 

بازنگری مهمی در نقشه تجاری ایران باشد.

رشد شتابان تورم در ماه های اخیر که آثار آن به طور ملموس در معیشت و 
سفره مردم نمایان شده است، بار دیگر نگاه ها را به سمت بانک مرکزی به عنوان 
متولی اصلی حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم معطوف کرده است. پرسش 
اصلی این است که سیاســت گذار پولی چگونه می تواند در شرایط پساجنگ، 
افزایش نیاز بخش های مختلف اقتصاد به منابع مالی برای بازسازی و همچنین 
در مواجهه با حجم نقدینگی بیش از ۱۲ هزار هزار میلیارد تومان، راهکاری برای 

مهار تورم و تأمین مالی تولید بدون خلق پول جدید بیابد.
در همین راستا، ۲۶ اردیبهشت ماه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، 
کنترل تورم را مهم ترین اولویت سیاست گذار پولی کشور دانست و اعلام کرد 
بانک مرکزی در عین حمایت از ثبات نظام تأمین مالی دولت، اقدامات لازم برای 

به حداقل رساندن آثار تورمی ناشی از جنگ را دنبال می کند.

رئیس هیأت عالی بانک مرکزی همچنین تأکید کرد که این نهاد با جدیت 
کنترل و کاهش شتاب رشد نقدینگی را پیگیری می کند تا از تکرار تجربه رشد 

بالای نقدینگی و تورم ناشی از آن جلوگیری شود.
در ادامه این رویکرد، اوایل خردادماه جزئیات بسته مکمل بانک مرکزی برای 
کنترل نقدینگی و حمایت از تولید با اســتفاده از ابزارهای جدید منتشر شد؛ 
بسته‌ای که نخستین گام آن در اردیبهشت ماه و با افزایش ۱.۵ واحد درصدی 

نسبت سپرده قانونی بانک ها برداشته شده بود.
بر این اساس، بانک مرکزی سیاستی را در دستور کار قرار داده که طی آن 
منابع جمع آوری شــده از شبکه بانکی، بدون خلق نقدینگی جدید و از طریق 
بانک های دارای وضعیت مالی مناسب، به سمت بخش های مولد اقتصاد هدایت 
می شود؛ رویکردی که می تواند همزمان به مهار تورم و تقویت تولید کمک کند

طبق اعلام بانک مرکزی، در مرحله نخســت، ۰.۷۵ واحد درصد از این افزایش در اردیبهشت ماه اجرایی شده و اجرای 
بخش باقی مانده نیز متناسب با شرایط اقتصادی و در صورت نیاز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

سپرده قانونی بخشی از منابع بانک هاست که باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود و بانک ها امکان استفاده مستقیم از 
آن برای اعطای تسهیلات را ندارند. افزایش این نسبت به معنای آن است که بخشی از منابع موجود در شبکه بانکی به طور 

موقت نزد بانک مرکزی تجمیع شده و از چرخه تسهیلات‌دهی خارج می شود.
با این حال، آنچه این تصمیم را از سیاست های انقباضی متعارف متمایز می کند، برنامه بانک مرکزی برای هدایت منابع 
جمع آوری شده به سمت فعالیت های تولیدی است. بر اساس این رویکرد منابع مذکور پس از تجمیع نزد بانک مرکزی، از 

طریق بانک های دارای عملکرد سالم و وضعیت مالی مناسب به بخش های مولد اقتصاد اختصاص خواهد یافت.
به نظر می‌رسد یکی از مهم ترین مزیت های این روش، تأمین مالی تولید بدون افزایش پایه پولی و خلق نقدینگی جدید 
باشــد؛ موضوعی که کارشناسان اقتصادی سال ها بر آن تأکید داشــته‌اند زیرا در سال های گذشته بخشی از حمایت های 
اعتباری از تولید از طریق تزریق منابع جدید به اقتصاد انجام می شــد که در بسیاری از موارد به رشــد نقدینگی و افزایش 

فشارهای تورمی منجر شده بود.
در سیاست جدید، منابع مورد نیاز تولید از محل بازتخصیص منابع موجود در شبکه بانکی تأمین می شود؛ رویکردی که 

می تواند آثار تورمی کمتری نسبت به شیوه های متداول تأمین مالی داشته باشد.
تجربه اقتصاد ایران در دو دهه اخیر نیز نشان می‌دهد که صرف افزایش حجم تسهیلات بانکی نمی تواند به رشد پایدار 
تولید منجر شــود و کیفیت تخصیص منابع اهمیت بیشــتری دارد. از این رو، هدایت اعتبارات به سمت بخش های مولد، 
صنایع پیشران و بنگاه های دارای ظرفیت افزایش تولید و اشتغال، می تواند اثربخشی بیشتری نسبت به توزیع گسترده و 

غیرهدفمند منابع داشته باشد.

  چرا منابع از طریق بانک های سالم تخصیص می یابد؟
در بخش دیگری از این سیاست مقرر شده است که منابع جمع آوری شده از طریق بانک های سالم به سمت طرح های 

اولویت‌دار هدایت شود.
از نگاه بانک مرکزی، بانک سالم بانکی است که عملیات و فرآیندهای آن مطابق مقررات انجام شود، از سودآوری مناسب 
برخوردار بوده و کیفیت دارایی های آن در سطح قابل قبول قرار داشته باشد. چنین بانکی با مشکلاتی مانند انجماد دارایی ها، 
نکول گسترده تسهیلات، اضافه برداشت از بانک مرکزی، ناترازی حساب ها و پایین بودن نسبت کفایت سرمایه مواجه نیست

بر این اساس، انتخاب بانک های سالم به عنوان مجرای تخصیص این منابع می تواند به تقویت انضباط در شبکه بانکی نیز 
کمک کند. بانک هایی که از شاخص های مالی مناسب تری برخوردارند، امکان بیشتری برای مشارکت در این طرح خواهند 

داشت و این موضوع می تواند انگیزه‌ای برای بهبود عملکرد سایر بانک ها ایجاد کند.
از منظر کارشناسان پولی، موفقیت این سیاست تا حد زیادی به نحوه اجرا و میزان نظارت بر مصرف منابع بستگی دارد. 
اهداف و سیاست ها نباید صرفاًً در سطح برنامه باقی بمانند؛ زیرا اگر تسهیلات اعطایی به فعالیت‌های غیرمولد یا بازارهای 

سفته بازانه هدایت شود، اهداف پیش‌بینی شده محقق نخواهد شد و آثار مثبت این سیاست کاهش می یابد.

  یک تیر و چند نشان
البته باید در نظر داشت که افزایش سپرده قانونی ممکن است در کوتاه مدت فشارهایی را بر بانک های دارای محدودیت 

نقدینگی وارد کند، اما در مقابل می تواند به کنترل رشد ترازنامه بانک ها و مدیریت بهتر نقدینگی در اقتصاد کمک کند.
در مجموع، سیاســت جدید بانک مرکزی را می توان تلاشی برای ایجاد تعادل میان دو هدف مهم اقتصاد کلان، یعنی 
مهار تورم و حمایت از تولید دانست؛ رویکردی که به جای اتکا به خلق پول جدید، بر بازتوزیع هدفمند منابع موجود در 

شبکه بانکی استوار شده است.
کارشناسان معتقدند اگر منابع جمع‌آوری شده به صورت شفاف و هدفمند به بخش های پیشران اقتصادی اختصاص یابد 
و نظارت مؤثری بر نحوه مصرف آن اعمال شــود، این سیاســت می تواند علاوه بر تقویت سرمایه‌گذاری و تولید، به کاهش 

فشارهای تورمی، افزایش بهره‌وری تخصیص منابع و ارتقای کارایی نظام بانکی نیز کمک کند.

طرح جدید سیاســت های اعتباری، تأمین مالی بانکی را به »کد اولویت« گره می‌زند تا 
منابع فقط به پروژه های راهبردی، قابل اجرا و قابل پایش برسد.

 در سال های اخیر، یکی از پرتکرارترین نقدها به نظام تأمین مالی کشور، پراکندگی منابع، 
هم پوشانی طرح ها، و هدایت اعتبارات به فعالیت‌هایی بوده که اثرگذاری راهبردی و پایدار 
ندارند. در چنین شرایطی، مفهوم »تأمین مالی بخش های اولویت‌دار« به عنوان یک مکانیزم 

سیاستی، دوباره در کانون توجه قرار گرفته است؛ مکانیزمی که هدف آن ساده اما اثراتش 
گسترده است: شبکه بانکی فقط طرح هایی را تأمین مالی کند که در چارچوب اولویت های 
ملی و بخشی تعریف شده‌اند، از نظر فنی و اقتصادی قابل اجرا هستند و منافع آن ها قابل 

سنجش و پایش است.
این رویکرد، نه یک توصیه کلی، بلکه نیازمند یک »پروتکل اجرایی« است؛ یعنی مجموعه‌ای 

از قواعد، فرآیندها و ابزارهای نظارتی که از مرحله تعریف اولویت ها تا پرداخت، نظارت و حتی 
برخورد با انحرافات را روشن کند. طراحی چنین پروتکلی می تواند به کاهش اتلاف منابع، 
افزایش اثربخشی اعتبار، و بهبود پاســخگویی بانک ها و نهادهای سیاست گذار کمک کند؛ 
به‌ویژه در دوره هایی که محدودیت منابع، ریسک‌های کلان و فشارهای بودجه‌ای، حساسیت 

تخصیص اعتبار را چند برابر می کند.

پروتکل تأمین مالی اولویت‌دار؛ طرح های استراتژیک در اولویت وام دهی
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کاهش تحویل گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل
  بیتا حسن پور   -        مدیرعامل بنیادملی گندم کاران گفت:میزان گندم تحویلی به دولت در بازه زمانی فروردین تا امروز نسبت به مدت 

مشابه سال قبل کمتر بوده درحالی که عملکرد امسال کشت گندم نسبت به سال گذشته بهتر بوده است.

کشاورزی 

️  ️  هر فرد مســتعد تاثیرگذار در تولید 
کشاورزی، نخبه است

مشاور امور جوانان و نخبگان بخش کشاورزی 
وزیر جهاد کشاورزی گفت: از نظر ستاد امور جوانان 
و نخبگان وزارت جهاد کشاورزی، هر فرد مستعد 
که در تولید محصول اثرگذار باشد، نخبه محسوب 
می شود. ۱۴۰۵ نشست ستاد امور جوانان و نخبگان 
وزارت جهاد کشــاورزی در محــل این وزارتخانه 

برگزار شد.
کوثر نوید، مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور 
جوانان و نخبگان در این نشست، با عنوان این که 
ستاد در راستای امور اجرایی کارش را از سال ۱۴۰۲ 
آغاز کرده اســت، گفت: ستاد نوپا است و در هیچ 

دستگاه اجرایی چنین ستادی وجود ندارد.
وی با اشاره به ضرورت پرورش مدیران آینده و 
پویا کردن بخش کشاورزی، افزود: این موضوع از 
اهمیت بسزایی برخوردار است که تجربه مدیران در 
آستانه بازنشستگی باید به مدیران آینده و جوانان 
منتقل شــود.وی با بیان این که خانواده ها عموما 
ترجیح می‌دهند فرزندان در رشته های مهندسی و 
پزشکی ادامه تحصیل دهند، اظهار کرد: در جذب 
دانشجو برای حوزه کشاورزی و ترویج رشته های 
مرتبط با این بخش، چالش هایی وجود دارد که در 

ستاد قرار است ماموریت‌هایی تعریف شود.
مشــاور وزیر جهاد کشاورزی در امور جوانان و 
نخبــگان در ادامه اظهار کرد: تمام موارد در حوزه 
کشاورزی در امور جوانان در سندی برای ۴ سال 
تدوین و برای هر راهبرد، اقدامات اجرایی تعریف 
شده است.نوید اضافه کرد: کمیته های مختلف شکل 
گرفته و با اندیشکده های حوزه کشاورزی جلسات 
مستمر برگزار شده است.این مسئول دولتی افزود: 
شناسایی افراد نخبه در بنیاد ملی نخبگان دارای 
شــاخص هایی اســت اما ما در این ستاد هر فرد 
مستعد که در تولید محصول اثرگذار باشد، نخبه 
محسوب می شــود.وی اعلام کرد: افرادی در این 
راستا، شناسایی شده‌اند و از آنها حمایت می شود و 

ثبت ایده های نخبه در حال انجام است.
مشــاور وزیر جهاد کشاورزی در امور جوانان و 
نخبگان با اشاره به کمیته رصد و پایش غذایی در 
این ستاد، تصریح کرد: کمیته رصد و پایش غذایی 
در شرایط جنگی از دیگر برنامه های ستاد بوده و 
است. در این راستا، فرم آنلاین طراحی شد که هر 
فرد از میدان و بازار، مشکلات را به ما منتقل کردند 
و می کنند که نخستین گزارش آن سنجش و برای 
مقام عالی وزارت ارســال شد.نوید با بیان این که 
اقدامات در پساجنگ هم ادامه دارد، یادآور شد: در 
ادامه فعالیت های این ستاد، تشکیل صندوق حمایت 
و نوآوری بخش کشاورزی انجام شده و با انتصاب 

مدیرعامل آن کارش رسما آغاز می شود.
مشاور امور جوانان و نخبگان بخش کشاورزی در 
نهایت بر تجاری سازی محصولات صاحبان ایده و 
نخبگان تاکید کرد و عنوان کرد: از سوی این ستاد، 
تجاری سازی و تولید ثروت نیز از موضوعاتی است 

که در حال پیگیری است.

کشــاورزی  حمایتی  صندوق های    
از تولید »گلرنــگ« و »کاملینا« حمایت 

می کنند
راهکارهای اجــرایی برای نقش آفرینی مؤثر 
صندوق های حمایت از توســعه سرمایه گذاری 
در بخش کشاورزی، در مدیریت زنجیره تولید و 
بازرگانی دانه های روغنی »گلرنگ« و »کاملینا« 

بررسی شد.
بــه گــزارش از وزارت جهاد کشــاورزی، 
راهکارهای اجــرایی بــرای نقش آفرینی مؤثر 
صندوق های حمایت از توســعه سرمایه گذاری 
در بخــش کشــاورزی، در مدیریــت زنجیره 
تولید و بــازرگانی دانه های روغنیِِ »گلرنگ« و 
»کاملینا« در نشستی بررسی و بر تقویت تولید 

داخل تأکید شد.
در ایــن نشســت تخصصی که بــا حضور 
این شرکت  حسین مهدی دوســت مدیرعامل 
و مجید آنجفی معاون امور زراعت برگزار شــد، 
بــر ضرورت بهره گیــری از ظرفیت های قانونی 
صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، 
برای جهش در تولید دانه های روغنی گلرنگ و 

کاملینا تأکید شد.
اصــلی  محورهــای  جلســه،  ایــن  در 
 همــکاری‌ بــا تمرکــز بــر مدیریــت زنجیره

 تولیــد دانه های روغنی گلرنگ و کاملینا مورد 
بحث قرار گرفت.

حسین مهدی‌دوست با اشاره به توانمندی های 
شــبکه صندوق های حمایت از توســعه بخش 
کشاورزی، آمادگی این نهاد را برای ایفای نقش 
محــوری در فرآیند بازرگانی این محصولات در 
راستای سیاست های معاونت امور زراعت وزارت 

جهاد کشاورزی، اعلام کرد.
بر اســاس موافقت انجام شــده، مقرر شد با 
تحلیــل دقیق داده های مربوط به میزان تولید، 
جغرافیای کشت و برش های استانی، برنامه ای 
جامع جهــت تعادل بخشی به بــازار و ارتقای 
رقابت پذیری خرید این دانه های روغنی، تامین 
مالی برای صندوق های حمایت از توسعه بخش 

کشاورزی صورت پذیرد.
ایــن اقدام کــه با هــدف اجرایی ســازی 
سیاست های کلان معاونت امور زراعت صورت 
می‌گیرد، گامی اساسی در جهت کاهش وابستگی 
به واردات و تقویت جایگاه تولیدکنندگان داخلی 
خواهــد بود.در پایان این دیدار، بر تســریع در 
نهایی سازی مدل های اجرایی و عملیاتی سازی 
حمایت های مالی و پشــتیبانی از بهره برداران 
ـسوی  در زنجــیره ارزش دانهــهای روغنی از ـ

صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی 
تاکید شد.

پرداخت بهای گندم 
این هفته پرداخت 
می‌شود

معاونت امور زراعت وزارت جهاد گفت: پرداخت بهای گندم خریداری شده در همین هفته آغاز می شود و سازمان برنامه متعهد به واریز سریع وجوه به حساب کشاورزان شد.
به گزارش از وزارت جهاد کشاورزی، مجید آنجفی، معاون امور زراعت با تاکید بر اهمیت صیانت از امنیت غذایی کشور در شرایط فعلی، هرگونه تاخیر در پرداخت بهای گندم خریداری شده به عنوان مهمترین کالای اساسی 
تولیدی کشور توسط سازمان برنامه را غیرقابل قبول دانست و گفت: به همین دلیل، با پیگیری های جدی وزیر جهاد کشاورزی و با دستور معاون اول و شخص رئیس جمهوری، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف به واریز به موقع 
بهای گندم بر اساس قوانین موضوعی شد.وی ادامه داد: در حالی که مجموعه مدیریت بخش کشاورزی کشور، کارشناسان و کشاورزان زحمتکش با درک وضعیت حساس کنونی و تلاش و کوشش فراوان، با وجود دو جنگ تحمیلی 
توانسته‌اند بر بحران خشکسالی، ناترازی و سایر محدودیت ها فائق آمده و تولید پایداری داشته باشند؛ لازم بود سازمان برنامه نیز به تکلیف قانونی خود در راستای پرداخت به موقع بهای محصول اقدام کند که خوشبختانه با پیگیری های 
صورت گرفته، موانع موجود برطرف شده است.وی تاکید کرد: مبنای پرداخت بهای گندم تحویلی براساس قیمت اعلام شده هر کیلوگرم تا ۴۹۵۰۰ تومان بسته به کیفیت خواهد بود و براین اساس ارزش گندم خریداری شده 
تاکنون بالغ بر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است.به گفته وی، برداشت گندم از فروردین ماه سال جاری در استان های جنوبی کشور آغاز و عملیات برداشت در ۲۱ استان در حال انجام است. انتظار می‌رود با واریز بهای گندم خریداری 

شده، تحویل محصول سرعت گرفته و در نهایت از کل تولید حدود ۱۳.۵ میلیون تن گندم کشور، حداقل حدود ۱۰ میلیون تن محصول تحویل مراکز خرید شود که نیاز مصرف گندم کشور را به طور کامل تامین خواهد کرد.

علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران درباره پرداخت مطالبات گندم های تحویلی به دولت به خبرنگار مهر، گفت: هنوز مبلغی برای 
گندم های تحویل شده به دولت پرداخت نشده است.

وی درباره مبلغ این مطالبات، عنوان کرد: تا روز گذشته این عدد ۱۱۰ هزار میلیارد تومان )همت( بود که طی صحبت هایی که سیدحمید 
پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه داشته، قرار است ۹۰ همت تامین منابع شود و پرداخت ها تا چند روز آینده انجام شود.

وی اظهار کرد: البته هنوز سازوکار این پرداخت مشخص نیست؛ اینکه قرار است مطالبات به طور کامل تسویه شود یا مثل سال های گذشته 
مبلغی موقت پرداخت و به طور چند مرحله پرداخت انجام شود.

این مسئول صنفی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: روش پرداخت مطالبات، سال گذشته مناسب بود زیرا کمتر از یک هفته ۵۰ درصد 
مطالبات پرداخت شد و باقی طی دو مرحله و در هر مرحله ۲۵ درصد پول به حساب گندم کاران واریز شد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران با بیان این که سال قبل میانگین پرداخت مطالبات ۴۰ روزه بود، گفت: البته بر اساس قانون مصوب شورای 
قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات کشاورزی، پول گندم های تحویلی باید ۲۴ ساعته پرداخت شود.

 کاهش تحویل گندم به دولت
این مسئول صنفی در ادامه سخنان خود یادآور شد: میزان گندم تحویلی به دولت در بازه زمانی فروردین تا امروز نسبت به مدت مشابه سال 

قبل کمتر بوده، با وجود این که عملکرد امسال در کشت گندم نسبت به سال گذشته بهتر است.
مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران ادامه داد: این نشان می‌دهد تاخیر در پرداخت مطالبات با توجه به شرایط اقتصادی که کشاورزان دارند شاید 

این گندم ها را از چرخه تحویل به دولت خارج و در مسیرهای سوداگری، دامداری ها، مرغداری ها و... سوق داده باشد.
ایمانی در پایان گفت: البته امسال دولت به کارخانه های آردسازی مجوز داده تا خرید گندم حمایتی داشته باشند و آرد حاصل از این خرید 

را در کیسه های سبز رنگ و متفاوت از آرد یارانه‌دار به بازار عرضه کنند که استقبال زیادی تا کنون از این طرح نشده است.

  نرخ خرید تضمینی گندم
به گزارش خبرنگار مهر، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ در جلسه مهر ۱۴۰۴ شورای قیمت گذاری و سیاست های 
حمایتی محصولات اســاسی کشــاورزی نرخ ۲۹.۵۰۰ تومان تعیین و ابلاغ شــد. در ادامه با آزادسازی نرخ ارز در دی ۱۴۰۴ قرار شد این نرخ 

مورد بازنگری قرار گیرد.
بر این اساس، اعضای شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی تصمیم گرفتند به ازای هر کیلو گرم گندم تحویل شده به دولت، 
۲۰ هزار تومان جایزه تحویل در نظر بگیرند. به این ترتیب، قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری به بیش از ۵۰ هزار تومان در هر 

کیلوگرم رسید.
جایزه تحویل ۲۰ هزار تومانی به اضافه مبلغ ۲۹.۵۰۰ تومان نرخ مصوبه مهر ۱۴۰۴ و نیز حق بیمه فراگیر گندمزارهای کشور که مبلغ ۶۲۵ 
تومان به ازای هر کیلوگرم ســهم کشــاورز مصوب شده است که از سوی دولت پرداخت می شود، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 

۱۴۰۴-۱۴۰۵، به مبلغ ۵۰.۱۲۵ هزار تومان رسیده است.

 امکان سنجی توسعه زراعت چوب از طریق رویکرد بهره‌گیری از پساب با هدف توسعه صنعت سبز 
در استان البرز با تکیه بر دانش بومی و گونه های سازگار با اقلیم این استان مورد توجه قرار گرفت .

 در شــرایط حاضر که محدودیت منابع آبی یکی از چالش های اصلی کشــور است‌، همگام با اجرای 
طرح استفاده از پساب برای توسعه صنعت سبز، در استان البرز تدوین طرح پژوهشی - کاربردی ارزیابی 

و امکان سنجی توسعه زراعت چوب با رویکرد بهره‌گیری از پساب تدوین شد.
این طرح به عنوان پروژه پژوهشی برتر دستگاه های اجرایی استان برگزیده و گامی استراتژیک برای 
پهنه بندی عرصه های مســتعد و مدیریت بهینه آب های غیرمتعارف در راستای تامین نیازهای صنعتی 
کشور محسوب می شود.از آنجاییکه که کشور دارای موقعیت جغرافیایی خشک و نیمه خشک است در 
مناطقی که دسترسی مناسب به آب وجود ندارد از پساب و آب های نامتعارف شهری و صنعتی استفاده 

می شود که استان البرز نیز از این فرصت تازه پساب ها برای صنعت سبز بهره برد .
بنابراین استفاده هدفمند از پساب به عنوان آب خاکستری، گامی مؤثر در مدیریت منابع آب، جلوگیری 

از هدررفت سرمایه های طبیعی و تحقق توسعه پایدار در استان البرز شد تا نقشه راه توسعه فضای سبز با 
استفاده از پساب ها عملی شود .دراین میان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با توجه به اهمیت 
این موضوع همراه شد و برای نخستین بار در استان البرز با همکاری دانشگاه تهران این طرح پژوهشی 
مورد توجه قرار گرفت، بر این اساس رییس اداره مهندسی و مطالعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اســتان البرز در تشریح این طرح گفت: طرح زراعت چوب یکی از طرح های استراتژیک سازمان منابع 

طبیعی و آبخیزداری کشور است .
» مجتبی محمدی زاده » افزود: باتوجه به اینکه طرح تنفس و توقف بهره برداری از جنگل های هیرکانی 
شمال کشور از اواخر ۱۳۹۵ به مجلس تصویب شد که برداشت چوب از جنگل های شمال متوقف شود 

وی بیان داشت: بنابراین با توجه به اینکه واردات چوب به کشور به نوعی به دلیل هزینه های بالای 
گمرکی و احتمال ورود بیماری های قرنطینه ای همراه چوب به کشور وجود دارد ، نیاز به تولید چوب در 
داخل محسوس شد .محمدی زاده گفت: طرح زراعت چوب با استفاده از پساب تحت عنوان صنعت سبز 

مطرح شد ، گونه هایی با رشد سریع که در کشور وجود دارند از جمله صنوبر و گزشاهی که با توجه به 
شرایط اقلیمی و آب و هوایی استان البرز ازبین این گونه ها، صنوبر به عنوان گونه مناسب استان به لحاظ 
اکولوژیکی شناخته شد .وی اضافه کرد: براین اساس ارقام مختلف درخت صنوبر را در استان البرز کشت 
کردیم که از جمله این ارقام صنوبر که در استان البرز سازگارتر است می توان به گونه تبریزی اشاره داشت 

محمدی زاده یاد آورشد: با توجه به بحران آب در کشور طی چند سال گذشته طرح استفاده از پساب 
و آب های نامعارف برای زراعت چوب معرفی شــد .وی گفت: استان البرز ظرفیت های قابل توجهی از 
جمله تصفیه خانه ها برای تولید پساب دارد که دراین بین می توان به تصفیه خانه مهستان و شهر جدید 
هشتگرد اشاره داشت .رییس اداره مهندسی و مطالعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز 
اضافه کرد: شبانه روز بیش از ۸۰ هزار مترمکعب فاضلاب دراین تصفیه خانه های مهم تصفیه می شود 
که این امکان وجود دارد فاضلاب تصفیه شده با هماهنگی دستگاه های ذیربط دراینده ای نزدیک برای 

طرح زراعت چوب تخصیص یابد .

 رییس ســازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه، کشاورزی را محور اصلی رشد اقتصادی، 
اشتغال و امنیت غذایی استان دانست و گفت: توسعه این بخش می تواند زمینه ساز رونق صنایع وابسته، 

افزایش ارزش افزوده و تقویت اقتصاد روستایی باشد.
جهانگیر شاهینی در نشست بررسی مسائل، مشکلات و اعتبارات بخش کشاورزی با حضور مدیرکل، 
معاونان و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: نقش راهبردی کشاورزی در توسعه 

اقتصادی و پشتیبانی از تولید نقشی بی بدیل و مهم است.
وی با بیان اینکه کشاورزی پایه و موتور محرک اقتصاد استان و کشور است، ادامه داد: هر جا کشاورزی 
به‌درستی توسعه یافته، صنایع وابسته نیز رشد کرده‌اند و در نتیجه اشتغال و ارزش افزوده قابل توجهی 
ایجاد شده است؛ شناسنامه‌دار کردن محصولات، برندسازی و توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی 

می تواند به افزایش درآمد کشاورزان، رونق صنایع تبدیلی و توسعه صادرات منجر شود.
رییس ســازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشــاه هدف از برگزاری این نشست را آشنایی 
نزدیک با مسائل، چالش ها و اولویت های بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: تلاش می کنیم با استفاده 
از ظرفیت های قانونی، اعتباری و برنامه‌ای، در کنار مجموعه جهاد کشــاورزی برای رفع مشــکلات و 

پیشبرد طرح های توسعه‌ای استان باشیم.
وی امنیت غذایی را از مهم ترین اولویت های کشور دانست و افزود: حمایت از بخش کشاورزی در واقع 
حمایت از سلامت، معیشت و پایداری اقتصادی جامعه است و برنامه‌ریزی های استان نیز بر همین اساس 
انجام می شود؛ همچنین استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان، فناوری های نوین، هوشمندسازی 
و بهره‌گیری از ابزارهای نوین مدیریتی در بخش کشــاورزی ضروری اســت و توسعه کشاورزی بدون 

بهره‌گیری از دانش، فناوری و نوآوری امکان پذیر نخواهد بود.
شــاهینی با اشــاره به ضرورت مدیریت بهینه منابع آب، توسعه باغات در اراضی شیب‌دار، افزایش 
بهره‌وری و اجرای ســامانه های نوین آبیاری، این اقدامات را از مهم ترین برنامه های توســعه‌ای بخش 
کشاورزی استان برشمرد و گفت: توسعه روستابازارها، صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی 
از عوامل موثر در ایجاد اشتغال پایدار، کاهش مهاجرت روستایی و افزایش درآمد خانوارهای روستایی 
است و باید از هر محصول کشاورزی حداکثر ارزش افزوده ایجاد شود تا اقتصاد روستاها تقویت و زمینه 

ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی فراهم شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم تعامل 
و هم‌افزایی میان دســتگاه‌های اجرایی مرتبط از جمله جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، آب منطقه‌ای، 
دانشگاه ها و سایر نهادهای تخصصی تاکید کرد و افزود: تحقق اهداف توسعه‌ای استان نیازمند همکاری 

و هماهنگی همه دستگاه ها است.

  پیشروی کرمانشاه در بسیاری از شاخص های تولید محصولات کشاورزی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه این نشست گفت: در سال های اخیر تعامل 
و همکاری میان دو مجموعه جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در سطح مطلوبی 

قرار داشته و این همراهی ها موجب تسهیل اجرای برنامه ها و پروژه های بخش کشاورزی شده است.
»سعید کریمی« با اشاره به جایگاه راهبردی بخش کشاورزی استان کرمانشاه افزود: کرمانشاه در 
بسیاری از شاخص های تولید محصولات کشاورزی از استان های پیشرو کشور محسوب می شود و این 
موضوع مسئولیت مجموعه جهاد کشاورزی را در تامین امنیت غذایی و پشتیبانی از تولید دوچندان 

کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه در سال های اخیر و به‌ویژه در شرایط 
تحریم و بحران های اقتصادی، بخش کشاورزی نقش مهمی در تامین نیازهای اساسی مردم ایفا کرده 
اســت، ادامه داد: با حمایت استاندار، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سایر دستگاه های اجرایی، روند 

تولید و تامین کالاهای اساسی در استان در شرایط مطلوبی دنبال شده است.
وی همچنین به برخی چالش های موجود در حوزه اعتبارات، پروژه های عمرانی و تامین تسهیلات 
اشــاره کرد و خواستار تداوم حمایت ها برای تکمیل طرح های نیمه تمام و اجرای برنامه های توسعه‌ای 

بخش کشاورزی شد.
 در این نشست مسائل و نیازهای بخش کشاورزی استان مورد بررسی قرار گرفت معاونان و مدیران 
ســازمان جهاد کشاورزی استان به بیان مســائل، مشکلات، چالش ها، نیازهای اعتباری و اولویت‌های 
حوزه های تخصصی خود پرداختند و راهکارهای لازم برای رفع موانع و تســریع در اجرای برنامه های 

توسعه‌ای بخش کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در پایان نیز مقرر شــد تعدادی از طرح ها و پروژه های اولویت‌دار بخش کشاورزی در سطح استان 
بررسی و پیگیری شده و مسائل و نیازهای شهرستان ها نیز با همکاری فرمانداران و مدیران دستگاه های 

اجرایی در دستور کار قرار گیرد.
 در استان ۲ میلیون نفری کرمانشاه بیش از ۲۱۹ هزار بهره بردار بخش کشاورزی مشغول فعالیت 

هستند از این رو می توان این استان را یکی از قطب های مهم کشاورزی کشور به شمار آورد.
در این استان ۹۵۰ هزار هکتار زمین زراعی و باغی وجود دارد که سالانه حدود ۵.۵ میلیون انواع 
محصولات کشــاورزی، دامی و باغی تولید و روانه بازار مصرف می شــود و از این میزان بیش از چهار 

میلیون و ۶۰۰ هزار تن تولیدات زراعی از سطح ۹۰۲ هزار هکتار اراضی به دست می آید.
در استان کرمانشاه با ۴۶ هزار هکتار اراضی باغی و ۱۱۴ هکتار گلخانه فعال سالانه افزون بر ۳۵۷ هزار 
تن انواع محصولات باغی تولید و روانه بازار مصرف که بخشی از آن نیز به خارج از کشور صادر می شود

در استان همچنین ۱۲ هزار و ۲۶۶ حلقه چاه مجاز در بخش کشاورزی، صنعت، خدمات و بهداشت 
وجود دارد که از این تعداد، ۱۰ هزار و ۲۸۵ چاه مربوط به بخش کشاورزی است که سالانه حدود ۶۰۷ 

میلیون مترمکعب آب برداشت می کنند.

پساب ها فرصت تازه صنعت سبز شدند

توسعه کشاورزی محور رشد اقتصادی و امنیت غذایی است

 رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان فارس از 
افزایش ۱.۵ برابری سطح زیر کشت کاملینا در این 
استان خبر داد و این دانه روغنی کم آب بر را گزینه‌ای 
راهبردی برای جایگزینی بــا محصولات پرآب بر و 

حرکت به سوی خودکفایی معرفی کرد.
احد بهجت حقیقی بیان کرد: سطح زیر کشت این 
دانه روغنی در ســال جاری به ۲ هزار و ۵۶۷ هکتار 

رسیده است.
وی با بیان اینکه کاملینا به عنوان »طلای کم توقع« 
در کشاورزی شناخته می‌شود، اظهار کرد: این محصول 
در سال زراعی جاری در ۱۵ شهرستان استان فارس 
کشت شده است و پیش‌بینی می شود بیش از چهار 

هزار تن دانه روغنی از این مزارع برداشت شود.رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس عنوان کرد: در میان شهرستان های استان، اقلید با ۶۴۰ هکتار 
و جهرم با ۵۳۰ هکتار، بیشترین سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده‌اند.

بهجت حقیقی با تاکید بر ضرورت تغییر الگوی کشت در شرایط خشکسالی، گفت: کاملینا نسبت به سایر دانه های روغنی نظیر کلزا، حدود ۴۰ 
درصد کمتر آب مصرف می کند؛ این گیاه در مناطق خشک با حداقل بارندگی ۲۵۰ میلی متر )با پراکنش مناسب( به خوبی جواب داده و به دلیل 
مقاومت بالا نسبت به تنش های محیطی و کم توقعی در مصرف نهاده ها، گزینه‌ای بسیار مناسب برای قرارگیری در تناوب با غلات دیم، به‌ویژه 
گندم و جو، محسوب می شود.وی با اشاره به جایگاه این استان در سطح کشور تصریح کرد: استان فارس در حال حاضر رتبه سوم سطح زیر کشت 

و رتبه چهارم تولید کاملینا را در ایران داراست.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: برای تامین بذر مورد نیاز، تعاملات لازم با قطب های اصلی تولید بذر کشور شامل استان های 

خراسان رضوی، خراسان شمالی، لرستان و کرمانشاه برقرار است.
بهجت حقیقی تصریح کرد: توسعه کشت کاملینا به عنوان یکی از برنامه های راهبردی وزارت جهاد کشاورزی در مسیر خودکفایی دانه های روغنی 

و مدیریت بهینه منابع آب، با جدیت در دستور کار این سازمان قرار دارد.
 کاملینا گیاهی ناشناخته، کم توقع و استراتژیک برای کاهش واردات روغن است که با توجه به تشدید خشکسالی های اخیر، نقش بسیار مهمی 

در اجرای طرح اصلاح الگوی کشت دارد.
معرفی این گیاه می تواند گامی موثر در اقتصادی کردن کشاورزی، ایجاد اشتغال جدید و پایدار باشد.

 معاون وزیر جهادکشــاورزی و مدیرعامل شرکت 
شــهرک های کشــاورزی ایران گفت: هم‌اکنون ۲۵۳ 
شهرک کشاورزی با ۱۱ هزار هکتار مساحت در حوزه 
دامپروری، شیلات و گلخانه در کشور فعال است و توسعه 
این شهرک‌ها با هدف افزایش بهره‌وری، صرفه جویی 
در مصرف آب و انرژی و حمایت از ســرمایه گذاری در 

دستور کار قرار دارد .
 پیمان اســکندری در ســتاد توسعه شهرک‌های 
کشــاورزی و دامپروری چهارمحال و بختیاری تاکید 
کرد: برای جلوگیری از پراکندگی فعالیت های تولیدی 
و استفاده بهینه از منابع، توسعه شهرک های کشاورزی 

در نقاط مختلف کشور دنبال می‌شود.
وی افزود: بر این اساس، توسعه مجتمع های شیلاتی در استان های ساحلی و توسعه مجتمع های گلخانه‌ای و دامپروری در استان های دارای ظرفیت 

مناسب آب و زمین برای سال جاری و سال آینده برنامه‌ریزی شده است.
اسکندری با بیان اینکه شرکت شهرک های کشاورزی ایران تنها شرکت توسعه‌ای در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی در حوزه سرمایه‌گذاری است 
گفت: امسال شرایط واگذاری اراضی و زیرساخت های شهرک های کشاورزی در کشور آسان تر شده و سرمایه گذاران می توانند از شرایط مناسب تری برای 

پرداخت پیش پرداخت و اقساط بهره مند شوند.
وی گفت: طرح های افرادی که سال های قبل سرمایه گذاری کرده‌اند، در شرایط کنونی تسهیل شده و تلاش می شود تولید آسیب نبیند.

اسکندری با اشاره به ظرفیت های چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در این استان ۱۷ شهرک کشاورزی فعال وجود دارد و راه‌اندازی چند شهرک 
جدید نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به وجود تعدادی مجتمع‌ دامپروری نیمه تمام در چهارمحال و بختیاری گفت: راه‌اندازی این مجتمع ها نقش مهمی در افزایش تولید غذا، ارتقای 
امنیت غذایی و بهبود وضعیت اشتغال‌زایی دارند که مقرر شد با تامین زیرساخت ها و رفع موانع موجود تا پایان سال ۱۴۰۶ تکمیل و به بهره برداری برسند

مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی ایران با اشاره به رتبه نخست چهارمحال و بختیاری در تولید ماهیان سردابی و بادام کشور افزود: آمادگی 
داریم برای تکمیل زنجیره ارزش، ایجاد پایانه صادراتی شیلات، ماهی و بادام این استان اقدامات لازم انجام شود.

اسکندری با اشاره به شرایط کنونی کشور ناشی از جنگ تحمیلی سوم یادآور شد: به زیرمجموعه های این مجموعه و کشت و صنعت ها ابلاغ شده 
است که تا حد امکان از تعدیل نیرو خودداری کنند و تولید و حمایت از امنیت غذایی را در اولویت قرار دهند.

جهش ۱.۵ برابری کشت »طلای کم توقع« ۲۵۳ شهرک کشاورزی در کشور فعال است
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تجربه اقتصادهای تورمی و کشورهای اصلاح گر
  لیلا  جلیلوند    -  انرژی در اقتصاد مدرن فقط یک کالا نیست؛ نوعی »زیرساخت خاموش« است که تقریباًً در تمام لایه های زندگی 

روزمره و فعالیت اقتصادی حضور دارد. از نان روی سفره خانوار تا هزینه جابه جایی کالا، از رقابت پذیری صنایع تا بودجه عمومی دولت، همه 
به نوعی بر قیمت و کیفیت دسترسی به انرژی سوارند.  

انرژی 

️   ثبات قیمت جهانی نفت در سایه ابهام 
مذاکرات ایران و آمریکا

قیمــت نفت پس از جهش ۵ درصدی، در پی 
اظهارات متناقض درباره توافق احتمالی و بازگشایی 
تنگه هرمز، در معاملات امروز به ثباتی نسبی همراه 

با نوسان رسید.
به نقل از رویترز، قیمت نفت در اولین معاملات 
روز سه شنبه بخش عمده‌ای از افزایش های شدید 
جلســه معاملاتی قبل را حفظ کرد. این ثبات در 
شرایطی رخ داد که عدم اطمینان درباره وضعیت 
مذاکرات آتش بس میــان ایران و آمریکا و امکان 

بازگشایی تنگه هرمز همچنان پابرجاست.
دونالــد ترامپ، رئیس جمهــور آمریکا، در روز 
دوشنبه گفت که مذاکرات با ایران در جریان است، 
در حالی که برخی خبرگزاری ها در ایران گزارش 
دادند که تهران مذاکرات غیرمستقیم با واشنگتن 

را به حالت تعلیق درآورده است.
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز 
با ۲۹ سنت معادل ۰.۳۱ درصد کاهش به ۹۴ دلار 
و ۶۹ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا هم با ۳۷ سنت معادل ۰.۴۰ درصد کاهش، 

۹۱ دلار و ۷۹ سنت معامله می شود.
هر دو شاخص مرجع در جلسه معاملاتی قبلی 
بیش از ۵ درصد رشــد کرده بودند، اما بخشی از 
ایــن افزایش ها را پس از آن از دســت دادند که 
دونالد ترامپ گفت به او اطلاع داده نشده که ایران 
مذاکرات با واشنگتن را به تعلیق درآورده و اینکه 
رژیم صهیونیســتی موافقت کرده است هرگونه 
نیرویی که برای حمله به جنوب لبنان آماده می‌شد 

را عقب بکشد.
ترامپ در یــک مصاحبه جداگانه با شــبکه 
سی‌ان‌بی‌سی )CNBC( در روز دوشنبه گفته بود که 
اگر مذاکرات به پایان برسد، برای او مشکلی ندارد. 
کمی پس از آن، ترامپ در یک پســت شبکه های 
اجتمــاعی گفت که مذاکرات با ایران ادامه دارد و 
به خبرگزاری ای‌بی‌سی نیوز گفت که انتظار دارد 
توافقی برای تمدید آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز 

در طول هفته آینده حاصل شود.
تیم واترر، تحلیلگر ارشــد بازار در کی‌ام ترید، 
گفت: »بازار در حال حاضر بر پیشرفت یا عقب گرد 
ملموس در مذاکرات ایران و آمریکا، لحن و محتوای 
اظهارات هر دو طرف به‌ویژه تهدیدهای ایران درباره 
تنگه هرمز، و همچنین حرکت های فیزیکی واقعی 
نفت کش ها از طریق این آبراه تمرکز کرده است.«

وی افزود: »وضعیت مذاکرات آمریکا و ایران در 
هر نقطه زمانی، در نهایت تعیین خواهد کرد که آیا 
قیمت نفت در همین سطح باقی می ماند یا شروع 

به کاهش می کند.«
از ســوی دیگــر، لبنان در روز دوشــنبه یک 
آتش بس جزئی میان حزب‌الله و رژیم صهیونیستی 
را اعلام کــرد. این اقدام به معنای کاهش محدود 
تنش در درگیری‌ای خواهد بود که جنگ گسترده تر 
با ایران را شعله‌ور کرده است. تحلیلگران عقیده دارند 
با ادامه پرواز تیترهای خبری از خاورمیانه، قیمت 
نفت تا زمانی که شواهد روشن تری از پیشرفت به 
سمت یک توافق صلح ظهور کند، پرنوسان باقی 

خواهد ماند.
ایران از زمان آغاز جنگ، به طور مؤثری تقریباًً 
تمام کشتیرانی غیرایرانی به داخل و خارج از خلیج 
فارس را متوقف کرده اســت؛ اقــدامی که حدود 
یک پنجم از جریان های جهانی نفت و گاز طبیعی 
مایع را خفه کرده و قیمت ها را ۵۰ درصد یا بیشتر 

افزایش داده است.
بر اســاس برآورده ردیابی کشتی ها که در روز 
دوشنبه منتشر شد، صادرات نفت خام آمریکا در 
ماه مه به رکورد ۵.۶ میلیون بشــکه در روز رسید، 
چرا که بحران خاورمیانه تقاضا برای نفت این کشور 
را از سوی پالایشگاه های آسیایی و اروپایی افزایش 
داده است. همچنین طبق یک نظرسنجی مقدماتی 
رویترز، انتظار می‌رود موجودی نفت خام آمریکا در 
هفته منتهی به ۲۹ مه حدود ۳.۶ میلیون بشــکه 

کاهش یافته باشد.
مدیران اجرایی صنعت کشتیرانی که روز دوشنبه 
در آتن جلســه داشتند، تأکید کردند که هرگونه 
توافق صلــحی که میان ایــران و آمریکا حاصل 
شود، نیازمند ارائه قوانین شفافی خواهد بود که به 
کشتی ها اجازه دهد فعالیت عادی خود را از طریق 

تنگه هرمز از سر بگیرند.

  اقتصاد سبز با سوخت ملی؛ چگونه از 
مصرف بنزین کم کنیم؟

استفاده از گاز طبیعی فشرده به عنوان جایگزین 
بنزین علاوه بر کاهش هزینه های جاری خانواده 
ها می تواند نقش مهمی در کاهش آلودگی هوای 

کلان شهرها داشته باشد.
در دنیای امروز که نوسانات قیمت انرژی به یکی 
از دغدغه های اصــلی دولت ها و ملت ها تبدیل 
شده است، یافتن راهکارهای جایگزین برای تامین 
سوخت بخش حمل و نقل به یک ضرورت اجتناب 
ناپذیر تبدیل شده است. ایران با دارا بودن ذخایر 
عظیم گاز طبیعی در جایگاه ممتازی قرار دارد که 
می تواند با تکیه بر این ثروت خدادادی، هزینه های 
بخش حمل و نقل را به شکل چشمگیری کاهش 
دهد. بررسی های آماری نشان می دهد که اختلاف 
قیمت فاحش میان بنزین و گاز طبیعی فشرده یا 
همان سی ان جی، محرک اصلی تمایل صاحبان 
خودرو به استفاده از این سوخت پاک است. زمانی 
که یک راننده تصمیم می گیرد خودروی خود را 
دوگانه سوز کند، در واقع در حال سرمایه گذاری بر 

روی کاهش هزینه های ماهانه خود است.
محمود رضایی کارشناس حوزه انرژی در این 
باره گفت: تفاوت قیمت سبد سوختی در ایران به 
گونه ای تعریف شده است که استفاده از گاز طبیعی 
همواره دارای توجیه اقتصادی بسیار بالایی باشد. 

در سبد مصرف خانوار، انرژی فقط آن عددی نیست که بابت بنزین، برق یا گاز 
پرداخت می‌شود، بلکه در قیمت حمل‌ونقل، مواد غذایی، مسکن، خدمات و تقریباًً 
تمام هزینه های زیست روزمره رسوب کرده است. در سطح کلان نیز انرژی شریان 
پنهان تولید است؛ نهاده‌ای که قیمت آن می تواند ساختار تولید، مزیت رقابتی، الگوی 
مصــرف و حتی نظم توزیع ثروت را بازآرایی کند. به همین دلیل، مســأله قیمت 
حامل های انرژی در اغلب کشورها صرفاًً یک تصمیم اقتصادی نبوده، بلکه بخشی از 
»معماری حکمرانی« تلقی شده است. تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد دولت ها هرچند 
در دوره هایی برای کنترل فشار اجتماعی یا حمایت از رفاه عمومی به سراغ یارانه های 
گسترده انرژی رفته‌اند، اما در بلندمدت ناگزیر شده‌اند میان عدالت، پایداری مالی، 
بهره‌وری و الگوی مصرف تعادل تازه‌ای برقرار کنند.  از دهه ۱۹۷۰ و پس از شوک های 
نفتی، بسیاری از کشورها به این جمع بندی رسیدند که تثبیت مصنوعی قیمت انرژی، 
هرچند در کوتاه مدت آرامش سیاسی ایجاد می کند، اما در بلندمدت مصرف را بی قاعده، 
سرمایه گذاری را ناکارآمد و بودجه عمومی را فرسوده می سازد. از آمریکای لاتین تا 
جنوب شرق آسیا، از اقتصادهای تورمی تا اقتصادهای صنعتی، اصلاح تدریجی قیمت 
انرژی با شدت و شکل های متفاوت بخشی از دستور کار حکمرانی اقتصادی شد.  اما 
در ایران، بحث قیمت بنزین هنوز عمدتاًً در سطح یک دوگانه ساده باقی مانده است: 
افزایش قیمت مساوی تورم و فشار معیشتی، تثبیت قیمت مساوی حمایت از مردم. 
این تصویر، گرچه بخشی از واقعیت را بازتاب می‌دهد، اما همه واقعیت نیست. پرسش 
مهم تر آن است که واقعاًً چه کسانی از انرژی ارزان سود می‌برند و هزینه تثبیت قیمت 

را چه کسانی می پردازند؟ 

  عدالت انرژی یا نابرابری مصرف محور؟

 در ظاهر، بنزین ارزان نوعی سیاست حمایتی به نظر می‌رسد؛ گویی دولت برای 
همه شهروندان امکان دسترسی ارزان به انرژی فراهم کرده است اما زیر پوست این 
سیاست، نوعی نابرابری پنهان جریان دارد که می توان آن را »نابرابری مصرف محور« 
نامید. در نظام یارانه‌ای انرژی، هرکس بیشــتر مصرف کند، سهم بیشتری از منابع 
عمومی دریافت می کند. خانواری که چند خودرو دارد، خانه اش بزرگ تر است، بیشتر 
سفر می‌رود یا فعالیت اقتصادی انرژی بر دارد، عملًاً یارانه بیشتری جذب می کند. در 
مقابل، دهک های پایین که مصرف محدودتری دارند، سهم بسیار کمتری از این حمایت 
عمومی می برند.  به بیان دیگر، در نظام قیمت‌گذاری تثبیت شده، یارانه نه بر مبنای 
نیاز، بلکه بر مبنای مصرف توزیع می شود و چون مصرف تابعی از درآمد است، نتیجه 
آن بازتولید شکلی از نابرابری اقتصادی است. اینجا عدالت انرژی به تدریج جای خود 

را به چیزی می‌دهد که می توان آن را »یارانه خواری مصرفی« نامید.  

  وقتی انرژی ارزان به رانت تولید تبدیل می شود
 اما مسأله فقط به مصرف خانوار محدود نیست. انرژی ارزان در اقتصاد ایران، به‌ویژه 
برای بخش هایی از تولید، به نوعی رانت ساختاری بدل شده است؛ رانتی که، نوعی 
»سرمایه‌داری سوخت یار« را بازتولید می کند.  در ساده ترین بیان، هر بنگاه یا صنعتی 
که انرژی بیشتری مصرف می کند، سهم بیشتری از یارانه عمومی می‌برد. وقتی برق، 
گاز یا بنزین پایین تر از هزینه واقعی عرضه می‌شود، بخشی از هزینه تمام شده تولید 
به طور مصنوعی کاهش می یابد. در ظاهر، این موضوع به افزایش رقابت پذیری کمک 
می کند اما در واقعیت، نوعی مزیت رانتی ایجاد می شــود که لزوماًً حاصل بهره‌وری، 

نوآوری یا فناوری نیست.
 تولیدکننده‌ای که محصول خود را با انرژی یارانه‌ای تولید و سپس صادر می کند، 

معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه گفت: شورای امنیت باید از مرحله ابراز نگرانی و دعوت های کلی عبور کند و تصمیمات تنبیهی و الزام آور علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ نماید.
 کاظم غریب‌آبادی در فضای مجازی نوشت:  تحولات فعلی لبنان، سوریه و قدس اشغالی، یک واقعیت را آشکارتر کرده است: بحران منطقه حاصل »تنش های پراکنده« نیست؛ محصول جنایات و مصونیت رژیم صهیونیستی است 

که حاکمیت دولت ها را نقض می کند، آتش‌بس را بی معنا می سازد و به مقدسات فلسطینی ها تعرض می کند.
‏وی افزود: شورای امنیت باید از مرحله ابراز نگرانی و دعوت‌های کلی عبور کند و تصمیمات تنبیهی و الزام آور علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ نماید. حقوق بین‌الملل با محکومیت های کم هزینه و بی‌اثر، پاسداری نمی شود.

معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه گفت: ‏در این راستا، ادعای رئیس جمهور آمریکا درباره منصرف کردن نتانیاهو از حمله بزرگ به بیروت، بیش از آنکه نشانه صلح طلبی واشنگتن باشد، موید نقش مستقیم آمریکا در مدیریت 
تجاوزات رژیم صهیونیستی است.

غریب آبادی بیان کرد: ‏اگر تصمیم حمله به پایتخت یک دولت مستقل با یک تماس تغییر می کند، پرسش اصلی این است که چرا ماه ها نقض آتش بس، تجاوز به لبنان، آوارگی مردم و تهدید حاکمیت این کشور با حمایت 
سیاسی و نظامی غرب ادامه یافت!

 شورای امنیت از 
مرحله ابراز نگرانی و 
دعوت های کلی عبور 
کند

در عمل فقط کالا صادر نمی کند؛ بخشی از انرژی یارانه‌ای کشور را نیز صادر می کند. می توان گفت بخشی از صادرات ایران در واقع 
نوعی »صادرات پنهان ژول« است؛ یعنی انتقال غیرمستقیم یارانه انرژی به بازار جهانی.  این وضعیت دو پیامد مهم دارد: اول، انگیزه 
برای افزایش بهره‌وری انرژی را کاهش می‌دهد، زیرا هزینه اتلاف پایین است. دوم، مصرف بیشتر را تشویق می کند چون هرچه مصرف 
بالاتر باشد، سهم بیشتری از رانت انرژی جذب می شود. در چنین سیستمی، مصرف بالا نه یک هزینه، بلکه گاه مزیت اقتصادی 
است. از این منظر، تثبیت قیمت انرژی در بسیاری موارد بیش از آنکه سیاستی اجتماعی باشد، به سازوکاری برای تقویت گروه های 
پرمصرف و بنگاه‌های انرژی بر تبدیل می شود؛ نوعی حمایت غیرشفاف از صاحبان سرمایه‌ای که ظرفیت بیشتری برای جذب یارانه دارند

  مسأله فقط قیمت نیست  انتخاب میان دو فشار تورمی است
 مخالفان اصلاح قیمت بنزین معمولًاً بر یک نگرانی متمرکزند: افزایش قیمت سوخت، موج جدیدی از تورم ایجاد می کند. این 
نگرانی واقعی است. بنزین بر هزینه حمل‌ونقل، لجستیک و قیمت تمام شده بسیاری از کالاها اثر می گذارد و اصلاح قیمت می تواند 
به جهش مقطعی قیمت‌ها بینجامد.  اما مسأله این است که تثبیت قیمت نیز بی هزینه نیست. زمانی که قیمت انرژی برای مدت 
طولانی پایین نگه داشــته می‌شــود، دولت ناچار است شکاف میان هزینه واقعی و قیمت فروش را جبران کند. در اقتصاد گرفتار 
کسری بودجه، اغلب از مسیر بدهی، استقراض یا رشد نقدینگی جبران می شود؛ یعنی تورمی آرام تر اما فراگیرتر.  به بیان دیگر، 
جامعه میان »تورم و بی تورمی« انتخاب نمی کند، بلکه میان دو نوع فشار قیمتی قرار دارد: یک شوک آشکار و کوتاه مدت ناشی از 
اصلاح تدریجی یا تورم فرساینده و تعویقی که از دل کسری بودجه، افت ارزش پول ملی و رشد نقدینگی بیرون می آید. اولی دیده 

می شود، دومی به آرامی فرسایش ایجاد می کند.
 

  تجربه اقتصادهای تورمی و کشورهای اصلاح گر
 تجربه کشورهای تورمی نشان می‌دهد اصلاح قیمت انرژی وقتی موفق بوده که بخشی از یک بسته سیاستی بزرگ تر باشد، نه 

صرفاًً یک تصمیم قیمتی.
 در برخی اقتصادهای آمریکای لاتین، تثبیت مصنوعی قیمت سوخت در دوره های تورمی به انفجار کسری بودجه و بی ثباتی 
پولی انجامید. در مقابل، کشورهایی مانند اندونزی و هند تلاش کردند اصلاحات تدریجی را با پرداخت‌های هدفمند، حمل‌ونقل 
عمومی، زمان بندی روشن و اقناع اجتماعی همراه کنند.  درس مهم تجربه جهانی این است: افزایش قیمت بدون اعتماد عمومی 

شکست می خورد و تثبیت قیمت بدون منابع مالی نیز دوام نمی آورد.
 

  راه حل چیست؟ از یارانه کالایی تا »سهم برگ شهروندی انرژی«
 راه حل پایدار، آزادسازی دفعی یا تثبیت ابدی نیست. اقتصاد ایران نیازمند چیزی شبیه »قرارداد اجتماعی انرژی« است.

 یکی از مدل های قابل بررسی می تواند »سهم برگ شهروندی انرژی« باشد؛ مدلی که در آن، هر شهروند سهم مشخصی از انرژی 
یارانه‌ای دریافت می کند و مصرف فراتر از آن با نرخ های واقعی تر محاسبه می شود. در چنین سیستمی، یارانه از مصرفِِ بیشتر جدا 

و به حق شهروندی نزدیک می شود.
 برای مثال، هر فرد یا خانوار می تواند اعتبار پایه انرژی داشته باشد و اگر کمتر از سهمیه مصرف کرد، امکان انتقال یا فروش اعتبار 

باقی مانده فراهم شود. این روش سه پیامد دارد: نخست، عدالت توزیعی تقویت می شود، زیرا همه سهم اولیه برابر دارند.
دوم، انگیزه صرفه جویی ایجاد می شود، زیرا کاهش مصرف ارزش اقتصادی پیدا می کند. سوم، مصرف بی قاعده و رانت پنهان انرژی 
محدود می شود.  در کنار آن، قیمت گذاری پلکانی هوشمند نیز ضروری است؛ یعنی مصرف پایه با حمایت بیشتر و مصرف بالا با نرخ‌های 
نزدیک تر به قیمت واقعی محاسبه شود. به این ترتیب، حمایت عمومی حفظ می شود اما نظام تشویق به پرمصرفی  از بین می‌رود.

 
  دولت، مجلس و مردمسه ضلع حکمرانی انرژی

 دولت در این میان وظیفه دارد شفاف سخن بگوید، منابع اصلاحات را روشن کند و اعتماد عمومی بسازد. اگر جامعه نداند درآمد 
اصلاح قیمت کجا هزینه می شود، هر سیاستی به بی‌اعتمادی منجر خواهد شد.

در مجلس نیز وظیفه قانونگذار طراحی قواعد پایدار، الزام به شفافیت مالی و نظارت بر نحوه بازتوزیع منابع است. 
اصلاح انرژی بدون چارچوب حقوقی و نظارتی، به تصمیم های مقطعی و پرهزینه ختم می شود.  اما مردم نیز فقط دریافت کننده 
سیاست نیستند؛ بخشی از معادله‌اند. هیچ نظام انرژی پایداری بدون تغییر الگوی مصرف، مشارکت اجتماعی و پذیرش تدریجی 

منطق بهره‌وری شکل نمی‌گیرد. مصرف کمتر، صرفاًً صرفه جویی فردی نیست؛ مشارکت در کاهش اتلاف منابع ملی است.
 

  جمع بندی: پرسش واقعی چیست؟
 پرسش اصلی این نیست که بنزین گران شود یا ارزان بماند. پرسش واقعی آن است که آیا می خواهیم نظامی را حفظ کنیم که 
در آن، پرمصرف ترها سهم بیشتری از منابع عمومی می برند، صنایع انرژی بر با یارانه پنهان رقابت می کنند و بخشی از سرمایه ملی 

در قالب مصرف ارزان یا صادرات غیرمستقیم انرژی از کشور خارج می شود؟
 یا می خواهیم به سمت نوعی »عدالت انرژی پایه« حرکت کنیم؛ نظمی که در آن یارانه به شهروند تعلق بگیرد، نه به میزان مصرف، 

و رقابت اقتصادی بر پایه بهره‌وری و نوآوری شکل بگیرد، نه بر پایه دسترسی ارزان تر به انرژی عمومی؟
 اقتصاد ایران دیر یا زود ناگزیر از بازتنظیم رابطه خود با انرژی است. مسأله این نیست که آیا این تعدیل رخ می‌دهد؛ مسأله آن است 
که آیا این‌ گذار هوشمندانه، تدریجی و مبتنی بر عدالت انجام می شود یا با تأخیر، هزینه‌ای بسیار سنگین تر بر جامعه تحمیل خواهد شد

ایران با ذخایر عظیم گازی می تواند هاب منطقه‌ای باشــد اما کمبود سرمایه فناوری و رشد 
مصرف داخلی این هدف راهبردی را با موانع جدی روبه رو کرده است.

 ایران با داشتن یکی از بزرگ ترین ذخایر گاز طبیعی جهان سال هاست در ادبیات اقتصادی 
و انرژی به عنوان کشوری با ظرفیت تبدیل شدن به هاب گازی منطقه مطرح می شود. موقعیتی 
که در ظاهر بر پایه وفور منابع زیرزمینی مزیت جغرافیایی و همسایگی با بازارهای متنوع مصرف 
شکل می گیرد. اما در عمل مسیر رسیدن به این جایگاه بسیار پیچیده تر از آن چیزی است که 
صرفا با اتکا به حجم ذخایر قابل تحقق باشد. تجربه بازار جهانی انرژی نشان داده است که هاب 
گازی شــدن تنها با نشســتن بر روی منابع غنی رخ نمی دهد. بلکه نیازمند ترکیبی از سرمایه 
گذاری سنگین دسترسی به فناوری پیشرفته زیرساخت مطمئن شبکه انتقال متنوع و مهم تر از 
همه امکان عرضه پایدار و قابل اتکا در بلندمدت است.ایران در حالی از مزیت بزرگ ذخایر گازی 
برخوردار است که همزمان با سه مانع مهم و به هم پیوسته مواجه است. مانع نخست کمبود 
سرمایه گذاری موثر و پایدار در توسعه میادین و زیرساخت های مرتبط است. مانع دوم محدودیت 
در دسترسی به فناوری های کلیدی برای نگهداشت تولید توسعه زنجیره ارزش و افزایش بهره 
وری است. مانع سوم نیز رشد شدید مصرف داخلی و ناترازی فصلی در عرضه و تقاضاست که 
امکان صادرات پایدار را تضعیف می کند. این سه چالش در کنار هم سبب شده اند که فاصله 

میان ظرفیت بالقوه ایران و جایگاه بالفعل آن در بازار منطقه ای گاز همچنان زیاد باقی بماند.
هاب گازی بودن فقط به معنای صادرکننده گاز بودن نیست. هاب گازی در مفهوم حرفه ای 
خود به کشوری گفته می شود که بتواند مرکز تولید انتقال توزیع ترانزیت و حتی مبادله گاز در 
یک منطقه باشد. چنین کشوری باید شبکه ای گسترده از خطوط لوله قراردادهای پایدار صادراتی 
توان ذخیره سازی و سازوکارهای مطمئن مدیریت عرضه و تقاضا داشته باشد. افزون بر این هاب 
گازی باید در چشم خریداران به عنوان عرضه کننده ای قابل اتکا شناخته شود. به همین دلیل 

هر عاملی که پایداری عرضه را زیر سوال ببرد از جذابیت ژئو انرژی آن کشور می کاهد.

  سرمایه گذاری حلقه مفقوده توسعه گاز
نخستین مانع جدی در مسیر تبدیل ایران به هاب گازی مسئله سرمایه گذاری است. صنعت 
گاز صنعتی سرمایه بر است و توسعه آن بدون منابع مالی عظیم ممکن نیست. از توسعه میادین 
و حفاری گرفته تا احداث پالایشگاه خطوط لوله ایستگاه های تقویت فشار تاسیسات ذخیره سازی 
و سامانه های پایش و کنترل همگی نیازمند سرمایه گذاری بلندمدت و مستمر هستند. اگر این 
زنجیره با وقفه مواجه شود ظرفیت تولید و انتقال نیز از رشد باز می ماند و کشور نمی تواند با 

سرعت مورد نیاز خود را به بازارهای منطقه ای متصل کند.
واقعیت آن است که بخش قابل توجهی از پروژه های گازی ایران برای تکمیل یا نگهداشت به 
سرمایه نیاز دارند. در سال های گذشته بخشی از منابع موجود به جای تمرکز بر پروژه های اولویت 
دار در میان طرح های متعدد توزیع شده است. این موضوع باعث شده برخی پروژه ها نیمه تمام 
باقی بمانند و بازده کل سرمایه گذاری کاهش یابد. در صنعت انرژی زمان عامل مهمی است. هر 
سال تاخیر در توسعه یک میدان یا یک خط انتقال می تواند به از دست رفتن فرصت های صادراتی 
منجر شود. در حالی که رقبای منطقه ای با سرعت بیشتری در حال تثبیت جایگاه خود هستند

سرمایه گذاری در صنعت گاز تنها به تامین منابع مالی محدود نمی شود. سرمایه گذار به محیط 
حقوقی و ثبات تصمیم گیری نیز نگاه می کند. اگر چشم انداز بازگشت سرمایه روشن نباشد و 
قراردادها از شفافیت و پایداری کافی برخوردار نباشند ورود سرمایه با تردید روبه رو می شود. از 
سوی دیگر صنعت گاز پروژه هایی با دوره بازگشت طولانی دارد و این ویژگی ضرورت اطمینان 
بخشی به سرمایه گذار را دو چندان می کند. برای ایران که قصد دارد در بازار منطقه ای نقش 
محوری ایفا کند ایجاد یک چارچوب باثبات و جذاب برای سرمایه گذاری یک ضرورت راهبردی 
است نه یک انتخاب فرعی.از زاویه دیگر باید توجه داشت که رقابت در بازار انرژی منطقه بسیار 
فشرده است. کشورهایی که دارای منابع گاز هستند با تکیه بر تامین مالی خارجی توسعه زیرساخت 

و قراردادهای بلندمدت صادراتی تلاش کرده اند سهم خود را تثبیت کنند. در چنین فضایی ایران 
اگر نتواند منابع لازم را برای توسعه سریع و به موقع جذب کند در عمل با وجود برخورداری از 
ذخایر عظیم از رقابت عملیاتی عقب می ماند. این عقب ماندگی نه فقط در بخش صادرات بلکه 

در کاهش توان چانه زنی اقتصادی و منطقه ای نیز خود را نشان می دهد.

  فناوری کلید تولید پایدار و صادرات مطمئن
دومین چالش مهم فناوری است. امروز صنعت گاز تنها به استخراج ساده از یک میدان محدود 
نمی شود. حفظ و افزایش تولید در بسیاری از میادین نیازمند فناوری های پیچیده ای است که از 
حفاری پیشرفته تا تجهیزات فرآورش و سامانه های مدیریت فشار را در بر می گیرد. هرچه میدان 
وارد مراحل بالاتر بهره برداری شود نیاز به فناوری نگهداشت و افزایش فشار بیشتر می شود. در غیر 
این صورت تولید به تدریج افت می کند و شکاف میان ظرفیت اسمی و ظرفیت واقعی افزایش می 
یابد.برای کشوری که می خواهد هاب گازی شود پایداری تولید مسئله ای حیاتی است. مشتری 
خارجی نه فقط به حجم صادرات امروز بلکه به اطمینان از تداوم عرضه در سال های آینده نگاه 
می کند. اگر کشوری نتواند با استفاده از فناوری مناسب افت تولید را جبران کند یا شبکه انتقال 
و فرآورش خود را به روز نگه دارد در عمل اعتبار تجاری آن کاهش پیدا می کند. این اعتبار در 
بازار انرژی بسیار تعیین کننده است. زیرا قراردادهای گازی معمولا بلندمدت هستند و خریداران 

به دنبال تامین کننده ای هستند که از نظر فنی و عملیاتی کمترین ریسک را داشته باشد.
فناوری همچنین در کاهش تلفات و افزایش بهره وری نقش مهمی دارد. بخشی از مزیت هاب 
گازی شدن به توان کشور در مدیریت هوشمند شبکه بر می گردد. پایش دقیق جریان گاز کاهش 
نشتی بهینه سازی مصرف انرژی در ایستگاه ها و استفاده از سامانه های داده محور برای پیش 
بینی عرضه و تقاضا همگی نیازمند زیرساخت فناورانه هستند. بدون این ابزارها شبکه گاز با اتلاف 
بیشتر هزینه بالاتر و قابلیت اطمینان پایین تری اداره می شود. این وضعیت با الزامات یک هاب 
منطقه ای سازگار نیست.یکی از جنبه های مهم فناوری در صنعت گاز موضوع تنوع مسیرهای 
صادراتی است. هرچه کشور بتواند روش های متنوع تری برای عرضه گاز فراهم کند قدرت مانور 
بیشتری در تجارت انرژی خواهد داشت. این تنوع به زیرساخت و فناوری وابسته است. در جهان 
امروز کشورهایی موفق ترند که علاوه بر صادرات خط لوله از فناوری های پیشرفته برای ارتقای 
زنجیره ارزش و افزایش انعطاف در دسترسی به بازارها استفاده می کنند. ایران برای ایفای نقش 
مرکزی در بازار منطقه ای ناگزیر است به سمت ارتقای فناوری در همه حلقه های صنعت گاز 

حرکت کند. از توسعه میدان تا پالایش انتقال ذخیره سازی و مدیریت بازار.
نباید از یاد برد که فناوری فقط موضوع خرید تجهیزات نیست. انتقال دانش تربیت نیروی 
انسانی متخصص و بومی سازی تدریجی فناوری های کلیدی بخش مهمی از این مسیر است. 
اگرچه دستیابی به همه فناوری ها در کوتاه مدت ممکن نیست اما بدون یک برنامه روشن برای 
نوسازی صنعت گاز و کاهش فاصله فناورانه نمی توان انتظار داشت که ایران در جایگاه یک بازیگر 

محوری منطقه تثبیت شود. در بازار انرژی امروز مزیت منابع طبیعی زمانی بالفعل می شود که 
با فناوری روز ترکیب شود.

  مصرف داخلی فزاینده سد راه صادرات پایدار
سومین و شاید تعیین کننده ترین چالش مسئله مصرف داخلی است. ایران هرچند تولیدکننده 
بزرگ گاز به شمار می رود اما بخش بزرگی از این تولید در داخل کشور مصرف می شود. این 
مصرف بالا باعث شده مازاد قابل اتکا برای صادرات به ویژه در ماه های سرد سال محدود شود. در 
واقع یکی از مهم ترین تفاوت های میان یک تولیدکننده بزرگ و یک هاب گازی در همین نقطه 
نهفته است. هاب گازی باید بتواند به بازارهای خارجی این اطمینان را بدهد که در تمام طول سال 

و به ویژه در دوره های اوج مصرف داخلی نیز تعهدات خود را اجرا خواهد کرد.
در ایران با شروع فصل سرما الگوی مصرف گاز به شدت تغییر می کند. افزایش مصرف در 
بخش خانگی و تجاری فشــار زیادی بر شــبکه وارد می کند و این موضوع در برخی مقاطع به 
محدودیت گازرسانی به صنایع و نیروگاه ها منجر می شود. چنین وضعیتی نشان می دهد که 
ناترازی فصلی همچنان یکی از معضلات اصلی بازار گاز کشور است. در این شرایط صادرات پایدار 
دشوار می شود زیرا هر زمان که بازار داخلی با کمبود مواجه شود اولویت طبیعی به تامین نیاز 
داخل داده می شود. همین مسئله از نگاه خریدار خارجی به معنای افزایش ریسک تامین است

ریشه بخش بزرگی از این مشکل در الگوی مصرف و شدت بالای انرژی نهفته است. اقتصاد 
ایران در بسیاری از بخش ها انرژی را با بازده پایین مصرف می کند. از ساختمان های کم بازده تا 
تجهیزات گرمایشی قدیمی و از صنایع انرژی بر تا نیروگاه هایی که می توانند با بهره وری بالاتر 
فعالیت کنند همگی به افزایش مصرف دامن می زنند. وقتی تقاضای داخلی با چنین شدتی رشد 
می کند هر میزان افزایش در تولید نیز به سرعت جذب بازار داخل می شود و فضای صادراتی را 
کوچک می کند.از سوی دیگر قیمت گذاری نیز در رفتار مصرفی بی اثر نیست. زمانی که انرژی 
برای مصرف کننده نهایی ارزان باشد انگیزه کافی برای صرفه جویی و سرمایه گذاری در بهینه 
ســازی کاهش می یابد. در چنین ســاختاری مصرف بالا به یک رفتار عادی تبدیل می شود و 
سیاست گذار ناچار است برای پاسخ به تقاضای داخلی پیوسته عرضه را افزایش دهد. اما افزایش 
عرضه بدون اصلاح سمت تقاضا نمی تواند به تنهایی مسئله را حل کند. زیرا بخش مهمی از گاز 
تولید شده در همان الگوی مصرف پراتلاف از بین می رود.یکی دیگر از حلقه های مهم در مدیریت 
مصرف داخلی توسعه ظرفیت ذخیره سازی است. کشورهایی که بازار گاز پیشرفته تری دارند در 
فصول گرم بخشی از گاز را ذخیره می کنند تا در زمستان از آن برای جبران اوج تقاضا بهره ببرند. 
این ظرفیت کمک می کند فشار بر تولید جاری کاهش یابد و صادرات با ثبات بیشتری ادامه پیدا 
کند. در ایران نیز بدون تقویت ذخیره سازی و مدیریت هوشمند مصرف عبور از بحران ناترازی 
فصلی دشوار خواهد بود.در مجموع می توان گفت چالش های سرمایه گذاری فناوری و مصرف 
داخلی به صورت جداگانه عمل نمی کنند بلکه زنجیره ای از موانع به هم پیوسته را شکل داده 
اند. کمبود سرمایه گذاری توسعه میادین و زیرساخت را کند می کند. ضعف فناوری تولید پایدار 
و بهره وری را کاهش می دهد. مصرف داخلی بالا نیز هرگونه افزایش در تولید را خنثی می کند 
و فرصت صادرات را محدود می سازد. بنابراین اگر ایران بخواهد از ظرفیت عظیم گازی خود برای 

تبدیل شدن به هاب منطقه ای استفاده کند باید این سه گره را همزمان باز کند.
مسیر آینده صنعت گاز ایران بیش از هر زمان دیگر به تصمیم های راهبردی وابسته است. 
توسعه هدفمند زیرساخت ها جذب سرمایه موثر ارتقای فناوری و اصلاح الگوی مصرف می تواند 
فاصلــه میان ظرفیت بالقوه و واقعیت موجــود را کاهش دهد. در غیر این صورت ایران با وجود 
برخورداری از منابع بزرگ همچنان درگیر ناترازی داخلی خواهد ماند و فرصت تبدیل شدن به 
مرکز مهم تجارت گاز در منطقه را از دست خواهد داد. هاب گازی شدن پیش از آنکه یک شعار 
باشــد یک پروژه دشوار اقتصادی صنعتی و مدیریتی است. پروژه ای که موفقیت آن نه در زیر 

زمین بلکه در کیفیت حکمرانی انرژی تعیین می شود.

گاز ایران در دوراهی هاب منطقه‌ای و بحران مصرف داخلی
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ایران زمین 

طغیان در کوهستان، آرامش در مزرعه

 »تغییرات اقلیمی 
اگرچه بر عطر و 

اسانس گل محمدی 
اثر محسوسی ندارد، 

اما به طور مستقیم 
عملکرد محصول 

را کاهش می‌دهد و 
زمینه افزایش آفات را 
فراهم می کند. سرمای 
ناگهانی، گرمای شدید 

و طوفان از جمله 
عوامل خسارت‌زا 

برای باغداران منطقه 
هستند.«

  مرتضی اکبری   -        از ارتفاعات درگز و کوه های الله اکبر تا مناطق کوهستانی کلات و نوار مرزی شرق کشور، امسال یکی از گسترده ترین عملیات های مبارزه با ملخ در 
سال های اخیر در خراسان رضوی به اجرا درآمد. 

خانه های مردم در 
اولویت بازسازی مناطق 
جنگی هستند

 عملیاتی که در شرایط افزایش کم سابقه جمعیت ملخ ها، مانع از ورود این 
آفت به مرحله خسارت‌زایی در مزارع و باغ های استان شد. در حالی که انتشار 
تصاویر حضور ملخ ها در برخی جاده ها و مراتع شرق کشور نگرانی هایی را در 
افکار عمومی ایجاد کرده است، مسئولان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تأکید 
می کنند تمامی کانون های اصلی آلودگی شناسایی و کنترل شده و تاکنون هیچ 
خسارتی به محصولات کشاورزی استان گزارش نشده است. آنچه امسال در 
خراسان رضوی رخ داد، نتیجه یک اتفاق مقطعی یا ظهور ناگهانی ملخ ها نبود. 
در واقع نشانه های افزایش جمعیت این آفت از ماه ها قبل توسط کارشناسان 
حفظ نباتات شناسایی شده بود و عملیات پایش، رصد و برنامه‌ریزی برای مقابله 

با آن از پاییز سال گذشته آغاز شد.

  خراسان رضوی در خط مقدم مبارزه با ملخ کشور
»نســرین شیبانی«، مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
رضوی، در گفت‌وگو با »ایران« با اشاره به جایگاه این استان در مدیریت آفت 
ملخ می گوید: »خراسان رضوی به دلیل شرایط توپوگرافی و اقلیمی خاص خود، 
همه ساله حداقل ۲۵ درصد عملیات مبارزه با ملخ کشور را به خود اختصاص 
می‌دهد اما در سال‌جاری این سهم به بیش از ۵۰ درصد کل عملیات مبارزه با 

ملخ در کشور رسیده است.«
 به گفته وی، این آمار نشان می‌دهد استان در سال جاری نقش محوری در 
کنترل این آفت در سطح کشور داشته و بخش عمده‌ای از ظرفیت های عملیاتی 

کشور در این حوزه در خراسان رضوی به کار گرفته شده است.

  زنگ خطر از مهرماه به صدا درآمد
شیبانی با بیان اینکــه برخلاف تصور عمومی، افزایش جمعیت ملخ ها از 
مدت ها قبل قابل پیش‌بینی بود، می گوید: »از مهرماه سال گذشته و در جریان 
پایش های سالانه، همکاران ما با تراکم بالای کپسول های تخم ملخ در ارتفاعات 

و کانون های مختلف استان مواجه شدند. 
این موضوع در قالب گزارش های متعدد منعکس شد و کارشناسان نسبت 
به احتمال افزایش جمعیت ملخ ها در سال جاری هشدار دادند.« به گفته وی، 
عملیات شناسایی و برآورد جمعیت در ماه های بعد نیز ادامه یافت و در نهایت 
۲۴۹ نقطه کانونی در سطح استان شناسایی شد؛ کانون هایی که بخش قابل 

توجهی از آنها در ارتفاعات، مراتع و مناطق صعب‌العبور قرار داشتند.

مدیر حفظ نباتات ســازمان جهاد کشاورزی خراســان رضوی می‌افزاید: 
»پایش ها تا فروردین ماه ادامه داشت و پس از تکمیل شناسایی کانون ها، وارد 

مرحله مبارزه مستقیم شدیم.«

  چرا امسال جمعیت ملخ ها افزایش یافت؟
به گفته کارشناسان، مهم ترین عامل افزایش جمعیت ملخ ها در سال جاری، 

شرایط آب و هوایی مناسب بوده است.
شیبانی دراین باره توضیح می‌دهد:»بارندگی های مناسب اسفندماه، فروردین 
و اردیبهشت در کنار دمای مطلوب هوا، شرایط بسیار مناسبی برای تفریخ کامل 
کپسول ها و تخم های ملخ فراهم کرد. به همین دلیل امسال شاهد ظهور جمعیت 
بسیار بالایی از ملخ ها در سراسر استان، بویژه در شهرستان های مرزی بودیم.« 
وی ادامه می‌دهد:»تخم های ملخ معمولًاً در عمق ۳ تا ۵ سانتی متری خاک 
قرار می‌گیرند. زمانی که بارندگی مناســب باشد و رطوبت به خوبی در خاک 
نفوذ کند، شرایط برای تفریخ کامل تخم ها فراهم می شود. امسال دقیقاًً همین 
اتفاق رخ داد و درصد بالایی از تخم ها به مرحله خروج پوره ها رسیدند.« مدیر 
حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تأکید می کند: »همان 
شرایطی که برای رشد پوشش گیاهی و افزایش تولید محصولات کشاورزی 
مفید است، برای حشرات نیز مطلوب محسوب می شود. بارندگی های مناسب 
امســال هم موجب رشد گیاهان شــد و هم شرایط را برای افزایش جمعیت 
ملخ ها فراهم کرد.« وی می‌افزاید: »ملخ ها از قدیمی ترین موجودات زنده کره 
زمین هستند و حدود ۳۵۰ میلیون سال سابقه حضور دارند. طبیعی است که 
چنین حشره‌ای در صورت فراهم بودن شرایط اقلیمی مناسب، توانایی تکثیر 

بالایی داشته باشد.«

  نقش همسایگان شرقی در تقویت جمعیت ملخ ها
خراسان رضوی با دو کشور افغانستان و ترکمنستان هم مرز است و همین 
موضوع همواره یکی از چالش های مدیریت آفات در شرق کشور به شمار می‌رود. 
شیبانی دراین خصوص می گوید: »نواحی شرقی ایران همه ساله تحت تأثیر 
جمعیت های ملخ موجود در کشورهای همسایه قرار دارند. در برخی موارد به 
دلیل اینکه در مناطق مرزی یا نزدیک به مرز در آن کشورها مبارزه کافی انجام 
نمی شود، جریان های بادی می توانند موجب تقویت جمعیت ملخ ها در نواحی 
مرزی اســتان شوند.« با این حال وی تأکید می‌کند: »بخش عمده جمعیت 

  بازسازی صنایع آسیب‌دیده با شتاب 
ادامه دارد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
بوشــهر گفت: روند بازسازی واحدهای صنعتی 
آسیب‌دیده جنوب و مرکز این استان در جریان 
جنگ تحمیلی سوم با سرعت ادامه دارد و برخی 
صنایع پارس جنوبی زودتر از موعد پیش‌بینی شده 

به مدار تولید بازمی گردند.
 مرتضی پروانه در نشست مشترک بازرسان 
کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای دانشگاه علوم 
پزشــکی بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره امام 
خمینی )ره( و شــهدای انــقلاب اسلامی اظهار 
کرد: ایران اسلامی در طول تاریخ چندهزار ساله 
خود همواره در معرض تهدید و تهاجم دشمنان 
قرار داشته اما این سرزمین با اتکا به فرهنگ غنی، 
وحدت ملی و مقاومت مردم، از تمامی این آزمون ها 

سربلند بیرون آمده است.
وی افزود: دشــمنان طی ۴۷ سال گذشته با 
اعمال تحریم ها و فشــارهای مختلف اقتصادی 
تلاش کردنــد ارکان نظام را تضعیف کنند و در 
مقاطعی نیز با محاسبات نادرست، تمامیت ارضی 
و استقلال کشــور را هدف قرار دادند، اما اتحاد 
ملت و دولت تمامی این توطئه ها را ناکام گذاشت 
و امروز شاهد تقویت انسجام ملی در کشور هستیم

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
بوشهر با اشــاره به خســارت های وارد شده به 
بــرخی مراکز صنعتی و کارگری اســتان گفت: 
صنایــع دریایی در مرکــز و مجموعه های نفت، 
گاز و پتروشیمی در جنوب این استان در جریان 
حوادث اخیر آسیب هایی را متحمل شــدند، اما 
عملیات بازسازی این واحدها بلافاصله با همت 

متخصصان و نیروهای فنی آغاز شد.
پروانه ادامه داد: گزارش های موجود نشــان 
می‌دهد روند بازسازی در صنایع مستقر در پارس 
جنوبی با ســرعت بالایی در حال انجام است و 
پیش‌بینی می شود بازگشت این واحدها به مدار 

تولید زودتر از زمان تعیین شده محقق شود.
وی بیان کرد: بازسازی صنایع دریایی در مرکز 
استان نیز با جدیت دنبال می شود و انتظار می‌رود 
طی یک تا دو ســال آینده تمامی خسارت ها و 
نواقص ایجاد شده برطرف شده و این مجموعه ها 

با ظرفیت کامل به فعالیت خود ادامه دهند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
بوشهر همچنین از اقدامات حمایتی این اداره کل 
برای کارگران آسیب‌دیده خبر داد و افزود: تیم های 
تخصصی حوزه روابط کار و بیمه بیکاری در سراسر 
اســتان به صورت ویژه پیگیر وضعیت کارگرانی 
هستند که به دلیل این حوادث به طور موقت از 
کار بازمانده‌اند تا حقوق قانونی آنان از جمله بیمه 

بیکاری در کوتاه ترین زمان ممکن برقرار شود.
وی تأکید کرد: حفظ معیشت و امنیت شغلی 
کارگران و خانواده های آنان از اولویت های مهم این 
اداره کل است و تلاش می شود آثار ناشی از توقف 
موقت فعالیت برخی واحدها بر زندگی کارگران 

به حداقل برسد.
رئیس شورای راهبری و هماهنگی دستگاه های 
تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان 
بوشهر با قدردانی از همکاری دانشگاه علوم پزشکی 
بوشهر در حوزه بهداشت حرفه‌ای گفت: موضوعاتی 
همچون حقــوق و مطالبات کارگری، توســعه 
تعاونی هــا، ورزش کارگری و اجرای بســته های 
حمایتی دولت از اهمیت بالایی برخوردار است، 
اما سلامت کارگران و ایمنی محیط کار مهم ترین 
اولویت و خط قرمز این اداره کل محسوب می شود

پروانه خطاب به بازرســان کار اظهار کرد: هر 
گزارش بازرسی و هر اقدام قانونی که از ســوی 
بازرسان انجام می شود می تواند در حفظ جان یک 
انسان و تأمین امنیت و آرامش یک خانواده نقش 
تعیین کننده‌ای داشته باشد، از این رو بازرسان کار 
از سرمایه های ارزشمند مجموعه تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی هستند.
وی افــزود: برنامه‌ریزی بــرای تقویت حوزه 
بازرسی کار، ارتقای سطح آموزش های تخصصی 
و افزایش هماهنگی میان دستگاه های مرتبط در 
دستور کار قرار دارد تا نظارت بر محیط های کار 

با دقت و اثربخشی بیشتری انجام شود.

  رکورد تجارت ۳.۶ میلیارد دلاری 
گمرکات هرمــزگان در گرماگرم جنگ 

تحمیلی سوم
 ناظر گمرکات هرمزگان و مدیرکل گمرک 
شــهیدرجایی گفت: کارکنان گمرکات استان 
با حضوری مســتمر در تمامی مبادی گمرکی 
موفق به ثبت رکورد تجارت سه میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون دلاری در روزهای جنگ تحمیلی سوم 
شدند.حسین سعیدی ضمن تشریح جزییات 
حجم تجارت یادشــده افزود: در شرایطی که 
دشــمنان ملت ایران تلاش داشــتند با ایجاد 
اختلال در مسیرهای تجاری و اقتصادی، روند 
تامین کالا و پشــتیبانی از تولید را با چالش 
مواجه کنند ولی کارکنان گمرکات اســتان با 
خدمات رســانی بی وقفه به فعالان اقتصادی 
توانســتند این رکورد را به ثبت برسانند.وی 
اضافه کرد: صادرات پنج میلیون و ۲۱۲ هزار 
تــن کالا به ارزش یک میلیارد و ۲۰۵ میلیون 
دلار و واردات ۸۴۹ هــزار تن کالا به ارزش ۲ 
میلیــارد و ۳۵۸ میلیــون دلار در بازه جنگ 
تحمیلی سوم، نشــان‌دهنده استمرار جریان 
تجارت خارجی کشــور در سخت ترین شرایط 
اســت.ناظر گمــرکات هرمــزگان و مدیرکل 
گمرک شــهیدرجایی با اشــاره به عملکرد ۲ 
ماه نخست سال جاری گمرکات استان اضافه 
کــرد: در این مدت چهار میلیون و ۴۴۹ هزار 
تن کالای غیرنفتی بــه ارزش یک میلیارد و 

 رییس سازمان مدیریت بحران وزارت کشور از اولویت بندی بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ خبر داد و گفت: خانه های مسکونی و خودروهای آن ها در اولویت بازسازی قرار دارند.
حسین ساجدی‌نیا در سفر به شهرستان لردگان چهارمحال و بختیاری با اشاره به موضوع بازسازی مناطق جنگی اظهار داشت: با وجود محدودیت اعتبارات، خوشبختانه اقدامات لازم در استان ها صورت گرفته و 
گزارش ها به ستاد بازسازی کشور به ریاست معاون اول رییس جمهور ارائه شده است.وی ادامه داد: در همین راستا اولویت بازسازی شامل خانه های مردم، خودروهای آسیب‌دیده و کارخانه ها است و این مهم با جدیت و 
سرعت در دستور کار قرار گرفته است.رییس سازمان مدیریت بحران در ادامه به دغدغه کشاورزان در شرایط کنونی کشور اشاره کرد و افزود: جلسات خوبی با بیمه کشاورزی برگزار شده و پیگیر هستیم تا با همکاری 
وزارت جهاد کشاورزی، مشکلاتی غیر از بحث گندم نیز حل شود.ساجدی‌نیا در خصوص تنش آبی گفت: اگر طرحی توسط وزارت نیرو ارائه شود و به تایید استاندار برسد، هر کمکی لازم باشد انجام می‌دهیم، حتی 
اگر خارج از اعتبارات مصوب باشد.وی همچنین به موضوع آتش سوزی در استان های زاگرس نشین اشاره کرد و گفت: با وجود بارش های خوب بهاری و سرسبزی شکل گرفته اما همین سبزه‌زار وقتی خشک شود، خطر 

حریق را افزایش می‌دهد از همین رو از دهیاران، بخشداران و فرمانداران انتظار می‌رود در این خصوص مراقبت ویژه داشته باشند.

ملخ های مشاهده شده در سال جاری منشأ بومی داشته‌اند و عمدتاًً نتیجه شرایط مناسب اقلیمی داخل 
کشور بوده‌اند، نه ورود گسترده از خارج مرزها.«

  آغاز عملیات مبارزه در ۲۵ شهرستان
پس از تکمیل عملیات پایش و شناسایی کانون ها، مرحله اجرایی مبارزه از فروردین ماه آغاز شد.

مدیر حفظ نباتات ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان رضوی می گوید: »پیش از آغاز عملیات، 
تمامی ادوات، تجهیزات، خودروها و دســتگاه های ســمپاش آماده سازی شدند و از فروردین ماه مبارزه 
مســتقیم با آفت آغاز شــد.« به گفته وی، بیش از ۱۴۰ دســتگاه ســمپاش در عملیات امســال به 
 کار گرفته شــدند و در ۳۴ شهرســتان استان فعالیت داشــتند. در مجموع ۲۵ شهرستان استان به

 صورت مســتقیم درگیر عملیات مبارزه با ملخ بودند و تیم های اجرایی به صورت مســتمر در مناطق 
مختلف فعالیت می کردند.

افزایش جمعیت ملخ ها موجب شد حجم فعالیت نیروهای حفظ نباتات نیز به شکل چشمگیری افزایش 
پیدا کند. مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی می‌افزاید: »بارندگی های مناسب اگرچه 
برای کشاورزی بسیار ارزشمند و مفید است، اما حجم کار در حوزه کنترل عوامل خسارت‌زا را چند برابر 
می کند. به همین دلیل همکاران ما از اسفندماه تاکنون حتی یک ساعت تعطیلی نداشته‌اند و به صورت 
مستمر در عرصه حضور داشته‌اند.«  وی ادامه می‌دهد: »در این مدت تمامی مزارع، بویژه مزارع غلات 
که بخش مهمی از تولیدات کشاورزی استان را تشکیل می‌دهند، به طور مستمر رصد و پایش شدند و 

علاوه بر ملخ ها، سایر عوامل خسارت‌زا نیز تحت کنترل قرار گرفتند.«

  نبرد سخت در ارتفاعات درگز، الله‌اکبر و کلات
شیبانی با تأکید بر اینکه بخش مهمی از عملیات امسال در مناطقی انجام شد که دسترسی به آنها 
بسیار دشوار بود، می گوید: »کانون های اصلی ملخ عمدتاًً در ارتفاعات و مناطق صعب‌العبور قرار داشتند؛ 
مناطقی که حتی امکان تردد خودرو و تجهیزات در آنها وجود نداشت.« به گفته وی، بسیاری از کارشناسان 
و نیروهای اجرایی ناچار بودند مسیرهای طولانی را به صورت پیاده طی کنند تا بتوانند عملیات شناسایی و 
کنترل را انجام دهند. در واقع بخش قابل توجهی از عملیات کانون یابی در ارتفاعات درگز، کوه های الله‌اکبر، 
مناطق کوهستانی کلات و سایر نقاط سخت گذر استان انجام شد و همکاران ما با وجود دشواری های 

فراوان موفق شدند تمامی این مناطق را شناسایی و پایش کنند. 
این مقام مســئول ادامه می‌دهد:»در کنار نیروهای تخصصی، کشاورزان و بهره برداران محلی نیز در 
فرآیند شناسایی و اعلام برخی موارد نقش داشتند. هرچند عمده کانون های اصلی در مناطق مرتفع و 
صعب‌العبور قرار داشت، اما ارتباط مستمر کارشناسان جهاد کشاورزی با بهره برداران محلی موجب شد 
فرآیند رصد و اطلاع‌رسانی با سرعت بیشتری انجام شود و گزارش های میدانی به موقع در اختیار تیم های 

عملیاتی قرار گیرد.«

  ملخ های کنار جاده ها  خطرناک نیستند
در هفته های اخیر تصاویر و گزارش هایی از مشاهده ملخ ها در حاشیه برخی جاده ها، اتوبان ها و اراضی 
اطراف باغات منتشــر شده است؛ موضوعی که نگرانی هایی را در میان مردم ایجاد کرده است. شیبانی 
دراین باره توضیح می‌دهد:» برخی از ملخ ها به صورت پراکنده در خارج از کانون های اصلی و در حاشیه 
جاده ها یا زمین های اطراف باغات مشاهده شده‌اند. این موارد عمدتاًً خارج از محدوده کانون های اصلی 
قرار داشته‌اند و برخی نیز دراین مناطق اقدام به تخم‌ریزی کرده‌اند.« وی تأکید می کند: »این موضوع 
جای نگرانی ندارد، زیرا این ملخ ها در فاز پروازی قرار دارند و وارد مرحله تغذیه‌ای نشده‌اند. بنابراین در 

حال حاضر تهدیدی برای محصولات کشاورزی محسوب نمی شوند.«

  ملخ ها برای جفت‌گیری از شهر خارج می شوند
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی درباره اینکه این ملخ ها چه زمانی از مشهد 
می‌روند نیز اظهار می کند:»دوره حضور این ملخ ها خیلی کوتاه است و ممکن است ۱۰ تا ۱۴ روز دیگر 
وارد فاز جفت‌گیری و تخم‌ریزی شوند که برای این منظور نیز معمولًاً از شهرها خارج می شوند. این ملخ 

را دوباره در سال جاری نخواهیم داشت؛ چرا که این حشره تک نسلی است.«
شیبانی با تأکید بر اینکه با وجود افزایش کم سابقه جمعیت ملخ ها، مهم ترین نتیجه عملیات گسترده 
امسال، جلوگیری کامل از خسارت به بخش کشاورزی استان بوده است، می گوید: »تمامی کانون های 
شناسایی شــده به نحو مطلوب کنترل شدند و خوشبختانه از گونه های خسارت‌زای ملخ از جمله ملخ 

مراکشی هیچ خسارتی به محصولات کشاورزی استان وارد نشده است.«
وی تأکید می کند: »تاکنون هیچ گزارش خسارتی از مزارع و باغات استان دریافت نشده و تمامی نقاط 

کانونی شناسایی شده، تحت کنترل قرار گرفته‌اند.«

  شناسایی زودهنگام مناطق آلوده به آفت 
آنچه امروز در خراسان رضوی مشاهده می شود، نتیجه ماه ها پایش، پیش آگاهی، کانون یابی و حضور 
مستمر نیروهای اجرایی در عرصه است. اگرچه بارندگی های مناسب امسال، شرایط را برای افزایش جمعیت 
ملخ ها فراهم کرد اما شناسایی زودهنگام کانون ها، تجهیز نیروها، فعالیت ۱۴۰ دستگاه سمپاش، حضور 
مستمر کارشناسان در ۲۵ شهرستان و کنترل به موقع کانون های آلوده موجب شد یکی از گسترده ترین 

طغیان های ملخ در سال های اخیر بدون خسارت به محصولات کشاورزی استان مهار شود.

سال هاست درباره آلودگی هوا، ترافیک سنگین، کمبود آب، فرونشست زمین، کمبود ناوگان 
حمل‌ونقل عمومی و کاهش کیفیت زندگی در تهران سخن گفته می شود. برای هر یک از این 
مشکلات نیز راهکارهایی ارائه شده است؛ از توسعه مترو و اتوبوس گرفته تا اسقاط خودروهای 
فرسوده، بهبود کیفیت سوخت، مدیریت مصرف آب و گسترش فضای سبز. اما به نظر می‌رسد 
پیش از همه این مباحث، یک پرسش بنیادی وجود دارد که کمتر درباره آن گفت‌وگو کرده‌ایم:

  ظرفیت تهران چند نفر است؟
این پرســش در واقع به مفهوم »ظرفیت زیستی شهر« بازمی گردد. ظرفیت زیستی به زبان 
ســاده، حداکثر جمعیت و ســطح فعالیتی است که یک سرزمین می تواند بدون تخریب منابع 
طبیعی، افت کیفیت زندگی و ایجاد بحران های پایدار در خود جای دهد. این ظرفیت تابع منابع 
آب، کیفیت هوا، توان اکولوژیک، زیرســاخت های حمل‌ونقل، انرژی، خدمات شهری و ظرفیت 

مدیریت محیط‌زیست است.
امروز بسیاری از نشانه ها حاکی از آن است که تهران با محدودیت های جدی زیست محیطی 
و زیرساختی مواجه شده و پرسش از ظرفیت واقعی این کلان شهر، دیگر یک بحث دانشگاهی 

نیست؛ بلکه ضرورتی برای سیاست گذاری و آینده نگری است.

  ظرفیت شهر نادیده گرفته می شود
تجربه شهرهای بزرگ جهان نشان می‌دهد بی توجهی به ظرفیت های محیطی و منابع پایه، 
می تواند شهرها را تا آستانه بحران های جدی پیش ببرد.در سال ۲۰۱۸، شهر کیپ تاون آفریقای 
جنوبی به »روز صفر« نزدیک شــد؛ روزی که احتمــال قطع آب لوله کشی برای میلیون ها نفر 
وجود داشت. در سال ۲۰۱۹ نیز شهر چنای هند با خشک شدن بخش عمده منابع تأمین آب 
خود مواجه شد. در هر دو مورد، رشد جمعیت، افزایش مصرف و فشار بر منابع طبیعی، نقش 
تعیین کننده‌ای در شکل‌گیری بحران داشت.درس مشترک این تجربه ها روشن است: اگر ظرفیت 

یک شهر شناخته و مدیریت نشود، بحران دیر یا زود خود را نشان خواهد داد.
 

  تهران؛ عددها چه می گویند؟
مطالعات طرح جامع تهران در ســال های گذشته، ســقف جمعیت پذیری شهر را حدود ۹ 
میلیون نفر برآورد کرده بودند. این در حالی است که برآوردها نشان می‌دهد جمعیت شناور و 
روزانه تهران در بسیاری از روزها به حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیون نفر می‌رسد و میلیون ها سفر میان 
تهران و شهرهای پیرامونی انجام می شود. در سال های اخیر نیز بسیاری از مدیران و کارشناسان 
نسبت به عبور تهران از ظرفیت توسعه‌ای خود هشدار داده‌اند. از جمله محسن پیرهادی، رئیس 
فراکسیون مدیریت شهری مجلس که اعلام کرده تهران در عمل بیش از ظرفیت اصولی خود 
جمعیت پذیرفته است. عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی نیز در اظهاراتی مشابه، به 
فاصله معنادار میان ظرفیت پیش‌بینی‌ شده و جمعیت فعلی پایتخت اشاره کرده است. اما شاید 
تازه ترین و جدی ترین هشــدار را باید در رویدادی جســت که در سال ۱۴۰۴ رقم خورد: تهران 
به »ساعت صفر آب« نزدیک شد. در آبان ماه ۱۴۰۴، ذخیره سدهای تأمین کننده آب تهران به 
کمترین میزان در دهه های اخیر رسید و هشدار داده شد در صورت تداوم شرایط موجود، پایتخت 
با بحران جدی تأمین آب مواجه خواهد شد. هرچند بارش های بعدی بخشی از فشار را کاهش 
داد، اما این رویداد نشان داد مسأله آب در تهران دیگر یک تهدید دوردست نیست، بلکه به یک 

چالش واقعی و جاری تبدیل شده است.
فراتر از بحث جمعیت و بحران آب، پژوهش های علمی نیز تصویری نگران کننده ارائه می کنند. بر 
اساس پژوهش »تحلیل پیامدهای رد پای بوم شناختی کلان شهر تهران بر پایداری آن« که در سال 
۱۴۰۴ در نشریه علمی »شهر پایدار« منتشر شده، رد پای بوم شناختی کلان شهر تهران ۶.۱۲ هکتار 
و ظرفیت زیستی آن تنها ۰.۰۱۴۱ هکتار به ازای هر نفر برآورد شده است. پژوهشگران همچنین 
اعلام کرده‌اند تهران با کسری بوم شناختی گسترده مواجه است و در صورت تداوم الگوی فعلی 
مصرف، برای تأمین نیازهای خود به محدوده‌ای چند صد برابر مساحت فعلی‌اش نیاز خواهد داشت

اما نکته مهم اینجاست که تاکنون ظرفیت زیستی تهران به صورت رسمی، شفاف و الزام آور 
تعیین و اعلام نشده است. هرچند مطالعات دانشگاهی و پژوهشی ارزشمندی در این زمینه انجام 

شده، اما هنوز سندی رسمی که مبنای سیاست‌گذاری توسعه شهری قرار گیرد، وجود ندارد.
با این حال، حتی بدون چنین سندی نیز نشانه ها آشکار هستند؛ فرونشست زمین در برخی 
مناطق جنوب و جنوب غرب تهران، آلودگی هوای مزمن، فشــار فزاینده بر منابع آب، ترافیک 
ســنگین و کاهش کیفیت زندگی شهروندان، همگی بیانگر آن هستند که فشار وارده بر منابع 
طبیعی و زیرساخت های تهران از سطح پایداری فاصله گرفته و ضرورت تعیین ظرفیت زیستی 

شهر را بیش از پیش آشکار کرده است.

  وقتی ظرفیت یک شهر پر می شود
عبور از ظرفیت های محیطی و زیرساختی، خود را در قالب مجموعه‌ای از بحران های به  هم‌ 
پیوسته نشان می‌دهد. اولین نشانه، آلودگی هواست. افزایش جمعیت به معنای افزایش خودروها، 
موتورسیکلت ها، ســاختمان ها، مصرف انرژی و سفرهای شهری است. نتیجه طبیعی این روند، 

افزایش انتشار آلاینده ها و کاهش کیفیت هوا خواهد بود.
دومین نشانه، فشار بر منابع آب است. تهران بخش مهمی از نیاز آبی خود را از منابع زیرزمینی 
تأمین می کند. برداشت بی‌رویه از سفره های آب زیرزمینی در کنار خشکسالی های متوالی، به یکی 
از عوامل اصلی فرونشست زمین تبدیل شده است. بر اساس گزارش های رسمی، در برخی مناطق 
جنوب و جنوب غرب تهران نرخ فرونشست به بیش از ۳۰ سانتی متر در سال رسیده است؛ رقمی 
که در میان بالاترین نرخ های ثبت  شده در جهان قرار دارد. سومین نشانه، ناکارآمدی تدریجی 
زیرساخت های حمل‌ونقل و خدمات شهری است. هرچند توسعه مترو و سایر زیرساخت ها ادامه 

داشته، اما فاصله میان ظرفیت موجود و نیاز واقعی شهر همچنان قابل توجه است.
چهارمین نشانه نیز کاهش کیفیت زندگی شهروندان است؛ از افزایش زمان سفرهای روزانه 

گرفته تا آلودگی هوا، فشار بر خدمات عمومی و افزایش هزینه های زندگی.

  چه کسی باید ظرفیت را تعیین کند؟
در اینجا یک سؤال اساسی مطرح می شود: چه نهادی مسئول تعیین و اعلام ظرفیت زیستی 

تهران است؟
شورای عالی شهرسازی و معماری؟ سازمان حفاظت محیط‌زیست؟ وزارت کشور؟ شهرداری 
تهران؟ یا مجموعه‌ای از این نهادها؟ واقعیت آن است که اگرچه در طرح های جامع و تفصیلی تهران 
درباره سقف جمعیت پذیری و ظرفیت بارگذاری شهری ارقامی مطرح شده است، اما تاکنون سندی 
رسمی و الزام‌آور که ظرفیت زیستی تهران را بر پایه منابع آب، کیفیت هوا، توان اکولوژیک، پسماند، 
انرژی و ظرفیت زیرساختی شهر تعیین کند، مبنای سیاست گذاری های توسعه‌ای قرار نگرفته است

 
  یک پیشنهاد برای آینده

اگر بپذیریم که تهران دارای محدودیت های واقعی زیست محیطی و زیرساختی است، اولین 
گام آن است که این محدودیت ها به صورت علمی، شفاف و رسمی اندازه‌گیری شوند. پیشنهاد 
می شود با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت کشور، شهرداری تهران، دانشگاه ها و 

مراکز پژوهشی، »سند ظرفیت زیستی کلان شهر تهران« تدوین و منتشر شود.
این سند می تواند شامل موارد زیر باشد:

-تعیین ظرفیت زیستی تهران بر اساس شاخص‌های آب، هوا، انرژی، پسماند، حمل‌ونقل و 
فضای سبز؛

- تعیین سقف های توسعه و بارگذاری جمعیتی متناسب با ظرفیت های موجود؛
- ایجاد نظام پایش و گزارش‌دهی سالانه برای ارزیابی وضعیت شهر؛

- تبدیل ظرفیت زیستی به یکی از معیارهای اصلی تصمیم‌گیری در طرح های توسعه شهری
اما محاسبه به تنهایی کافی نیست. تا زمان تدوین این سند و حتی پس از آن، سه اقدام فوری 

و موازی باید در دستور کار قرار گیرد:
۱. کند کردن روند جمعیت پذیری تهران

تا زمانی که ظرفیت واقعی شهر مشخص نشده است، باید از افزایش بیشتر فشار بر منابع و 
زیرساخت ها جلوگیری شود. توسعه متوازن منطقه‌ای، تقویت شهرهای پیرامونی و کاهش تمرکز 

فعالیت ها در پایتخت، می تواند در این مسیر مؤثر باشد.
۲. مدیریت مصرف

مدیریت مصرف آب، انرژی و سوخت باید به یک اولویت ملی تبدیل شود. اصلاح الگوهای 
مصرف، توســعه کنتورهای هوشمند، نظام تعرفه‌گذاری مؤثر و استفاده از مشوق ها و ابزارهای 

آموزشی، می تواند نقش مهمی در کاهش فشار بر منابع ایفا کند.
۳. کاهش آلاینده ها و ارتقای کیفیت زندگی

توسعه حمل‌ونقل عمومی پاک، نوسازی ناوگان فرسوده، بهبود بهره‌وری انرژی ساختمان ها، 
توسعه فضای سبز و کنترل منابع آلاینده باید با سرعت بیشتری دنبال شود. هدف نهایی صرفاًً 

کاهش آلودگی نیست؛ بلکه ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.
این اقدامات نباید به نتیجه مطالعات آینده موکول شوند. تداوم فرونشست زمین، بحران آب 
و آلودگی هوا، نشانه هایی جدی از فشار فزاینده بر منابع و زیرساخت های شهر هستند و ضرورت 

اقدام فوری را نشان می‌دهند.

تهران چند نفر را می تواند تحمل کند؟
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تکیه به دیوار با تجربه‌ ها

  عرفان حمیدی  -  پس از هفته ها گمانه زنی و بحث های داغ، سرانجام امیر قلعه نویی فهرست نهایی ۲۶نفره تیم ملی فوتبال ایران برای جام 
جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد.

  تکذیب حضور مجیدی و بیرانوند در 
استقلال

همچنــان نام های مختلفی پیرامون باشــگاه 
اســتقلال در بازار نقل‌وانتقالات مطرح می شود و 
شایعات متعددی درباره جذب بازیکنان و مربیان 
جدید به گوش می‌رسد. همین موضوع سبب شده 
تا باشگاه استقلال مذاکره با فرهاد مجیدی برای 
سرمربیگری و علیرضا بیرانوند برای حضور در این 

تیم را به طور رسمی تکذیب کند. 
با ایــن حال، نکته قابل توجه اینجاســت که 
استقلال در شــرایط فعلی با مشکل بسته بودن 
پنجره نقل‌وانتقالاتی مواجه اســت و تا زمان رفع 
این محدودیت، امکان ثبت قرارداد و جذب بازیکن 
جدید را نخواهد داشــت. همین موضوع پرسش 
مهــمی را در میان هواداران و اهالی فوتبال ایجاد 
کرده است که چگونه هر روز اخبار جدیدی درباره 
مذاکرات و جذب بازیکنان منتشر می شود، در حالی 
که باشگاه هنوز شرایط لازم برای ثبت رسمی نفرات 
جدید را ندارد. به نظر می‌رسد تا زمان تعیین تکلیف 
وضعیت پنجره نقل‌وانتقالاتی اســتقلال، شایعات 
نقل‌وانتقالاتی بیشــتر از واقعیت های اجرایی این 

باشگاه خبرساز خواهند بود.

  پطروسیان:  فقط بازی های ایران را در 
جام جهانی می‌بینم

آرمناک پطروسیان دروازه بان ارمنستانی سابق 
استقلال درباره شروع جام جهانی و اینکه طرفدار 
کدام تیم است، واکنش عجیبی نشان داده است: 
»هیچ کدام. چرا باید طرفدار تیمی باشم؟ فقط ایران 
که بازی می کنــد، می خواهم بدانم چه نتیجه‌ای 
کســب کرده است. همچنین بچه هایم هم علاقه 
دارنــد بازی های ایران را ببینند. بنابراین شــاید 
فقط مســابقاتِِ ایران را ببینم.« او ادامه داد: »در 
جام جهانی قبلی بازیکنانی بودند که می شناختم 
و می خواســتم ببینم چطور بازی می کنند. مثلًاً 
احسان حاجی صفی که سال ها کنار هم بازی کردیم. 
منظورم این اســت که کلًاً نگاه نمی کنم اما وقتی 
ایران  بازی کند، شاید همراه خانواده تماشا کنم.« 
پطروسیان در نهایت آرزو کرد جنگ هرچه زودتر 
تمام شود: »امیدوارم جنگ هر چه زودتر تمام شود 
و مردم ایران راحت باشند، روی زندگی شان متمرکز 
شوند و به آینده فکر کنند. آرزو می کنم همه چیز به 
روال قبل برگردد و شما و همه مردمِِ جهان بتوانند 
در دنیایی بدونِِ جنگ و درگیری زندگی کنند. این 

خواسته قلبی من است.«

   بازیکنان انگیزه‌ای برای لیگ ندارند 
سیروس دین محمدی، پیشکسوت فوتبال ایران 
معتقد است که بازیکنان برای ادامه لیگ بعد از جام 
جهانی انگیزه ندارند. او گفت: »نمی‌دانم چه کسانی 
دنبال برگزاری تورنمنت ۶ جانبه و موارد اینچنینی 
بودند. این تدبیرها سودی برای فوتبال ایران نداشت 
و معرفی سه تیم اول تصمیم درستی بود. بازیکنان 
برای ادامه لیگ هیچ انگیــزه‌ای ندارند و نگرانند 
که شــاید آسیب ببینند و فصل آینده را از دست 
بدهند. برگزاری هر مسابقه‌ای هیچ توجیهی ندارد 
و مسئولان فوتبال کشور باید به فکر برنامه‌ریزی 
صحیح برای برگزاری منظم لیگ بیست و ششم 

بعد از جام جهانی باشند.«

  اظهار نظــر یک مســئول صدای 
پرسپولیس را درآورد

باشگاه پرسپولیس بابت صحبت های مسئول 
صدور کمیته مجــوز حرفه ای فدراسیون فوتبال 
در رابطه با عدم حضــور این تیم در فصل جدید 
رقابت های آسیایی معترض شــد. پس از مطرح 
شــدن احتمال حذف سپاهان از رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا۲ به دلیل مســائل مرتبط با مجوز 
حرفه‌ای، بار دیگر بحث تعیین نماینده جایگزین 
ایران در این رقابت ها داغ شده است.در این میان، 
مصطفی زارعی، رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای 
فدراسیون فوتبال، اعلام کرد که پرسپولیس هیچ 
شانسی برای حضور در آسیا ندارد و در صورت ایجاد 
سهمیه خالی، نماینده سوم ایران از میان گل گهر 
سیرجان و چادرملو انتخاب خواهد شد.این اظهارات 
در حالی مطرح شده که هنوز تصمیم نهایی در این 
خصوص اتخاذ نشده و طبق برخی گمانه‌زنی ها قرار 
است هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال درباره سازوکار 
معرفی تیم جایگزین تصمیم‌گیری کند. از همین رو، 
در باشگاه پرسپولیس این پرسش مطرح شده که 
چگونه پیش از اعلام رای نهایی، تکلیف این پرونده 
از سوی رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای مشخص 
شده است.مسئولان پرسپولیس معتقدند اظهارات 
اخیر زارعی، در ادامه حاشیه های مربوط به صدور 
مجوز حرفه‌ای برای این باشگاه، ابهام های جدیدی را 
ایجاد کرده است. سرخپوشان پیش از این نیز نسبت 
به روند بررسی مدارک برخی باشگاه ها انتقاداتی را 
مطرح کرده بودنــد و حالا معتقدند اعلام قطعی 
حذف پرسپولیس از معادلات آسیایی، پیش از طی 
شدن فرآیندهای قانونی، می تواند محل سوال باشد

از سوی دیگر، پرسپولیسی ها همچنان بر برخی 
ابهام ها در فرآیند صدور مجوز حرفه‌ای تاکید دارند. 
به اعتقاد آنها، اگرچه مجوز حرفه‌ای برخی باشگاه ها 
صادر شــده، اما لازم اســت کنفدراسیون فوتبال 
آسیا نیز درباره نحوه صدور این مجوزها و انطباق 
آنها با الزامات AFC بررسی های لازم را انجام دهد.

در شرایطی که هنوز وضعیت نهایی سهمیه سوم 
ایران در رقابت های آسیایی مشخص نیست، به نظر 
می‌رســد اختلاف نظرها درباره معیارهای انتخاب 
تیــم جایگزین و همچنین روند صدور مجوزهای 
حرفه‌ای، یکی از مهم ترین چالش های این روزهای 

فوتبال ایران باشد.

ضرر بزرگ استقلال 
از لغو جام حذفی

تیم ملی امید ایران در حالی خود را برای کارزار بازی های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ آماده می کند 
که هدایت آن برعهده حسین عبدی است؛ مردی که این روزها در حال به ثمر نشاندن یک پروژه 
نسلی منسجم، علمی و بلندمدت در فوتبال پایه ایران است. برخلاف روال فرسایشی و معمول 
فوتبال ما که هر تورنمنت با یک سرمربی جدید، ایده‌ای متفاوت و فهرستی از هم گسیخته آغاز 
می شود، عبدی مسیری پیوسته و معمارگونه را دنبال می کند؛ از نوجوانانی که در جام جهانی 
شگفتی آفرین شدند و برزیل بزرگ را شکست دادند، تا جوانانی که با نمایشی شجاعانه برابر 
ژاپن تنها در ضیافت بی‌رحم پنالتی ها زمین‌گیر شدند. حالا همان چهره ها در قامت بازیکنان 

امید زیر نظر همان کادرفنی گام به مسابقات آسیایی می گذارند.

  تداوم پیوند نوجوانان دیروز و امیدهای امروز
نگاهی مینیاتوری به لیســت ۲۸نفره اعزامی به اردوی آنتالیا، گواه این مدعاست. نام هایی 
مانند ابوالفضل ذلیخایی، اســماعیل قلی‌زاده، یوسف مزرعه، عرفان درویش عالی و امیرمحمد 
رزاقی‌نیا که در مدل تاکتیکی جوانان عبدی درخشیدند، در کنار مهره های کلیدی چون نیما 
اندرز، آرشــا شکوری، رضا غندی پور و مبین دهقان، همگی بازیکنانی هستند که عبدی در 
تیم های پایه شناسایی و پرورش داد و آنها را به سطح اول لیگ برتر و حتی لژیونر شدن رساند. 
این تداوم ارگانیک، نقطه قوتی بی نظیر و نایاب در فوتبال ایران محسوب می شود؛ ساختاری 
که معمولًاً در آن هر سرمربی از صفر شروع می‌کند و حاصل سال ها زحمت مربیان قبلی در 
تیم های پایه، به‌دلیل تغییرات سلیقه‌ای کادرفنی جدید به سادگی به خاکستر تبدیل می شود

میراث‌داری از جنس اعتماد؛ عبدی به ستون های خود تکیه می کند
عبدی در شرایطی سکان هدایت امیدها را پذیرفته که این تیم پیش از این در جام ملت های 
زیر ۲۳سال با شکستی ناامیدکننده برابر لبنان از گردونه رقابت ها کنار رفته بود و اتمسفر روانی 
مناســبی نداشت اما او به جای آزمون و خطاهای دوباره و تغییرات اتوبوسی، میراث‌دار واقعی 

نسل خودش شد.
 در ایــن میان غیبت محمدجواد حسین نژاد، کاپیتــان و هافبک طراح امیدها در اردوی 
ترکیه، صرفاًً ناشی از هماهنگی و برنامه متفاوت باشــگاهی او در لیگ روسیه است و نه یک 

حذف فنی. از سوی دیگر، خط خوردن مدافعانی چون بهرام گودرزی و مرصاد سیفی نیز به 
دلیل آسیب‌دیدگی های پزشکی صورت گرفته است. این یعنی عبدی بر ستون هایی تکیه دارد 

که فونداسیون آنها را خود بنا نهاده و به خوبی با مختصات روانی و تاکتیکی شان آشناست.
حتی در کدهای کلامی سخنان اخیر او، تعابیری چون »شناخت قبلی« و »لیست موجود« 
به چشم می خورد و این سرعت عمل نشان می‌دهد فرایند انتخاب بازیکنان یک گردهمایی 
اضطراری و از روی ناچاری نبوده، بلکه تداوم طبیعی یک پروســه سه ســاله است. نکته حائز 
اهمیت این است که عبدی با وجود محدودیت های شدید، چالش ها و شروع دیرهنگام تمرینات، 

متعهد شده که تیمی شایسته نام ایران را روانه ناگویا کند.
 

  فراتر از مدال الگویی برای فردای فوتبال
مسیر بازی های آسیایی ناگویا بدون شک ناهموار و پر از رقبای دندان گرد است، اما ارزش 
واقعی این تیم را نباید تنها در متراژ نتیجه یک تورنمنت سنجید. برای اولین بار در سال های 
اخیر، فوتبال ایران یک نسل هماهنگ با یک ایده ثابت و یک سرمربی وفادار به همان فلسفه 
را در اختیار دارد. عبدی در این سال ها اثبات کرده که نه »تیم بستن« برای یک مقطع کوتاه، 

بلکه »نسل ساختن« برای آینده را به خوبی بلد است.
فارغ از اینکه در خاک ژاپن روی سکو برویم یا نه، این روش کار علمی، الگویی ارزشمند 
برای ساختار مدیریتی فوتبال ایران است. نسل عبدی زنده و پویاست و او با همان شاگردان 

قدیمی و وفادارش، این بار در شرق آسیا رؤیای تازه‌ای را برای فوتبال ایران ترسیم می کند.

امیدهایی که با همان معمار قدیمی به ناگویا می‌روند

تصمیم فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ مبنی بر برگزار نشدن ادامه رقابت های جام حذفی، بیش از همه باشگاه استقلال را ناامید کرده است. در شرایطی که تنها هفت مسابقه تا پایان این رقابت ها 
باقی مانده بود، ناگهان پرونده جام حذفی بسته شد تا اعتراضات گسترده‌ای از سوی استقلالی ها به این تصمیم شکل بگیرد.

نگاهی به برنامه باقی مانده جام حذفی نشان می‌دهد که تنها چهار بازی در مرحله یک چهارم نهایی، دو مسابقه در نیمه نهایی و یک دیدار فینال برگزار نشده بود. به عبارت دیگر، کل رقابت ها می توانست 
طی حدود ۱۰ روز و حتی به صورت متمرکز در یک یا دو شهر به پایان برسد. همین موضوع باعث شده استقلالی ها نسبت به این تصمیم انتقاد جدی داشته باشند و آن را غیرقابل توجیه بدانند.

اعتراض اصلی استقلالی ها به این موضوع بازمی گردد که با حذف بسیاری از مدعیان سنتی فوتبال ایران از جام حذفی، آبی پوشان یکی از اصلی ترین شانس های قهرمانی در این رقابت ها محسوب می‌شدند. 
آنها معتقدند تیم شان فرصت مناسبی برای کسب یک جام مهم در اختیار داشت و اکنون با تصمیم فدراسیون این فرصت از بین رفته است.

در روز های گذشته انتقاد های فراوانی درباره نحوه پایان لیگ برتر و معرفی نمایندگان ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیا مطرح شد، اما موضوع جام حذفی کمتر مورد توجه قرار گرفت. این در حالی 
است که بسیاری از هواداران استقلال اعتقاد دارند شرایط برای برگزاری این مسابقات وجود داشت و نیازی به مختومه اعلام کردن رقابت ها نبود.

در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶، فوتبال ملی ایران 
در میان بیم و امید به ســر می برد. نگرانی ها از بابت 
آماده ســازی تیم ملی و موانع جدی پیش‌روی سفر 
به آمریکا، در کنار کاستی های فنی تیم تحت هدایت 
امیر قلعه نویی، ســایه‌ای از ابهام بر این رویداد بزرگ 
افکنده اســت. با این حال، نباید از نظر دور داشــت 
کــه جام جهانی با تمــام چالش هایش فرصت‌های 
ارزشمندی نیز برای فوتبال ایران به ارمغان می آورد. 
فرصت هایی که مهم ترین آنها امکان طولانی تر شدن 
این سفر و دستیابی به موفقیت های بی سابقه است. 
صعود از مرحله گروهی می تواند سکوی پرشی مهم 
برای فوتبال ایران در عرصه جهانی باشــد و مسیری 

نسبتاًً هموار را در مراحل حذفی پیش‌روی ملی پوشان قرار دهد. تیم ملی ایران در گروهG جام جهانی قرار گرفته است، گروهی که بلژیک، یکی از 
قدرت های فوتبال جهان در آن حضور دارد. رویارویی با بلژیک حتی در سایر گروه ها نیز دشوار خواهد بود، اما آنچه امیدواری را برای ایران زنده 
نگه می‌دارد، فرصت های احتمالی در مراحل حذفی است. اگر تیم ملی ایران بتواند به عنوان تیم اول گروهG راهی مرحله حذفی شود، با یکی از 
تیم‌های سوم گروه‌های A، E، H، I یا J روبه‌رو خواهد شد. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، حریفانی چون کره‌جنوبی، آفریقای جنوبی، کوراسائو یا حتی 
اردن در انتظار ایران خواهند بود. البته، شــانس اندکی نیز برای رویارویی با قدرت‌های بزرگی نظیر آلمان، اســپانیا، فرانسه یا آرژانتین وجود دارد 
که این امر تنها در صورت شگفتی‌سازی و افت غیرمنتظره این تیم‌ها رقم خواهد خورد. چنانچه تیم ملی به عنوان تیم دوم گروهG صعود کند، در 
نخستین بازی حذفی با سرگروه‌ها روبه‌رو نخواهد شد و حریف ایران از گروه D خواهد بود. این گروه شامل تیم‌هایی نظیر آمریکا، استرالیا، پاراگوئه 
یا ترکیه است. در میان این تیم‌ها، ترکیه تحت هدایت وینچنزو مونتلا از کیفیت بالاتری برخوردار است و در صورتی که این تیم صدرنشین گروه

D شود، به احتمال زیاد آمریکای پوچتینو حریف ایران در این مرحله خواهد بود. سناریوی صعود به‌عنوان تیم سوم پیچیدگی‌های خاص خود ر 
دارد، اما در این حالت نیز تنها دو وضعیت محتمل است: رویارویی با صدرنشین گروه I یا تیم اول گروه B. در حالت نخست، رقابت با تیم‌هایی نظیر 
فرانسه، سنگال، نروژ یا عراق قرعه‌ای دشوار خواهد بود، بویژه تقابل با تیم پرمهره دیدیه دشان یا شاگردان ارلینگ هالند. اما در حالت دوم، دیدار 
با بهترین تیم میان کانادای میزبان، قطر، سوئیس و بوسنی، چندان طاقت فرسا به نظر نمی‌رسد و می تواند فرصتی برای صعود به مراحل بالاتر 
باشد. با افزایش تعداد تیم های حاضر در جام جهانی، تیم ملی ایران نه تنها شانس خوبی برای صعود از مرحله گروهی دارد، بلکه در اغلب احتمالات 

مراحل حذفی نیز از قرعه نسبتاًً مطلوبی برخوردار خواهد بود. 

آخرین روز تمرین تیم ملی پیش از اعلام لیســت 
نهایی تیم ملی کمپ تمرینی شــاهد یک سناریوی 

هالیوودی و غیرمنتظره بود.
 روزبه چشمی، مدافع-هافبک باسابقه استقلال که 
به‌دلیل مصدومیت شدید از ناحیه کشاله ران در اواخر 
اردیبهشت ماه، اردوی یوزها را ترک کرده بود و همگان 
او را غایب قطعی جام جهانی می‌دانستند، با یک بازگشت 
معجزه آسا و زودتر از موعد، در آخرین جلسه تمرینی 
پیش از اعلام لیست نهایی، در صف اول شاگردان امیر 

قلعه نویی رؤیت شد.
وقتی چشمــــــــی در تمرینات ۳۰ اردیبهشت با 
چهره‌ای مغموم و به‌دلیل آسیب‌دیدگی شدید کشاله، 
ناچار به ترک اردو شد، گمانه‌زنی ها حکایت از دوری چند هفته‌ای او از مستطیل سبز داشت. اما عزم جزم این هافبک ۳۰ساله و شیفت های شبانه‌روزی 
کادر پزشکی باعث شد تا او تمام معادلات را بهم بزند. بازگشت روزبه به تمرینات گروهی آن هم در شرایطی که کادر فنی مشغول سبک سنگین کردن 

مهره ها برای گرفتن سخت ترین تصمیم سال است، پازل تاکتیکی امیر قلعه نویی را پیچیده تر از گذشته کرد.
 گزارش های دریافتی از آنتالیا نشان می‌دهد او در تست های بدنی و دوهای سرعتی آخر تمرین، هیچ اثری از درد نداشته و تأییدیه سبز پزشکی را 

دریافت کرده است.
در آخرین تمرین تاکتیکی تیم ملی، چشمی بارها در دو پست حساس دفاع میانی و هافبک دفاعی به کار گرفته شد. قلعه نویی مربی‌ای است که وزن 
تجربی بازیکنان را در تورنمنت های فشرده به خوبی درک می کند. برای سرمربی ایران، چشمی صرفاًً یک بازیکن نیست؛ او یک لیدر درون‌زمین، یک 

تخریب‌چی قهار و از همه مهم تر یک »بازیکن چندپسته« )Utility Player( است.
 در جامی که به‌دلیل ساختار فشرده مسابقات، مصدومیت یا محرومیت کشنده است، داشتن بازیکنی که بتواند همزمان دو الی سه حفره تاکتیکی 

را پوشش دهد، برای هر مربی یک نعمت بزرگ محسوب می شود.
حتی اگر راهی جام جهانی هم نشود، این حجم از تلاش برای بازگشت به تمرینات از نشان انگیزه و تلاش روزبه دارد؛ ​​​​​​از یک سو، روحیه جنگندگی، 
خونســردی زیر فشــار شدید و سابقه درخشان چشمی در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، جایی که با شلیک تماشایی خود در دقیقه ۹۸ قفل دروازه ولز را 
شکست و تاریخ سازی کرد، او را به گزینه‌ای غیرقابل خط‌ خوردن تبدیل می کند و از سوی دیگر، هراس از بازگشت دوباره مصدومیت کشاله ران در فشار 

وحشتناک بازی های جام جهانی، ممکن است کادرفنی را به سمت استفاده از گزینه های جوان تر و صددرصد آماده سوق دهد.

مسیر سبز مقابل یوزها ریسک قلعه نویی روی »آچار فرانسه« استقلال

 این فهرست، بیش از آنکه نشانه‌ای از تحول و جوانگرایی باشد، بر تجربه و اعتماد به چهره‌های شناخته شده سال های اخیر تأکید 
دارد. شاید مهم ترین نکته این فهرست، میانگین سنی بالای بازیکنان باشد که از همان ابتدا به موضوع اصلی بحث کارشناسان و 

هواداران تبدیل شده است.
میانگین سنی تیم ملی در این فهرست به بیش از ۳۰سال رسیده و در خط دفاعی این عدد از ۳۲سال نیز فراتر می‌رود. حضور 
بازیکنانی نظیر شجاع خلیل‌زاده، احسان حاج صفی، رامین رضاییان، میلاد محمدی و محمدحسین کنعانی‌زادگان نشان‌دهنده اعتقاد 
کادرفنی به تجربه است. اگرچه تجربه در تورنمنت‌های بزرگ یک امتیاز مهم به شمار می آید، اما این سؤال مطرح می شود که آیا 
این گروه باتجربه می تواند در برابر مهاجمان سریع و پرتحرک فوتبال مدرن، همان کارایی سال های گذشته را داشته باشد؟ جام 
جهانی امروز بیش از هر زمان دیگری به سرعت، دوندگی و توانایی اجرای انتقال های سریع وابسته است؛ موضوعی که نگرانی هایی 

را درباره میانگین سنی بالای خط دفاعی ایران ایجاد کرده است.
یکی از مهم ترین ســؤالات پیرامون فهرست نهایی، غیبت ســردار آزمون است. مهاجمی که در طول یک دهه اخیر یکی از 
تأثیرگذارترین بازیکنان فوتبال ایران بوده و تجربه بازی در بالاترین سطح فوتبال اروپا را دارد. قرار گرفتن امید نورافکن در فهرست 
انتظار نیز از تصمیماتی است که موافقان و مخالفان زیادی دارد. منتقدان معتقدند تیم ملی می توانست با استفاده بیشتر از بازیکنان 

جوان، بخشی از فرایند نسل سازی را در همین جام جهانی آغاز کند.
در بین دروازه بان ها هم علیرضا بیرانوند، سیدحسین حسینی و پیام نیازمند سه گزینه‌ای هستند که تجربه قابل توجهی در 

فوتبال ملی و باشگاهی دارند. با این حال، نبود چهره های جوان تر در این بخش نیز قابل توجه است.
خط دفاعی، اصلی ترین نگرانی تیم ملی به همین منطقه مربوط می شود. میانگین سنی بالا و اتکا به بازیکنان باتجربه، ریسک هایی 
را در برابر تیم های سرعتی و هجومی به همراه خواهد داشت. همچنین استفاده از برخی بازیکنان در پست های غیرتخصصی می‌تواند 

به یکی از چالش های فنی ایران در طول مسابقات تبدیل شود.
در خط هافبک سامان قدوس همچنان مهم‌ترین عنصر خلاق تیم ملی به شمار می‌رود.

 در کنار او، بازیکنانی مانند سعید عزت‌اللهی و روزبه چشمی وظایف دفاعی و تخریبی را برعهده دارند. با این حال، پرسش اصلی 
این است که آیا تیم ملی در برابر حریفان بزرگ، از تنوع تاکتیکی و خلاقیت کافی در میانه میدان برخوردار خواهد بود یا خیر. در 

خط حمله نیز مهدی طارمی همچنان مهره کلیدی ایران در فاز هجومی است.
 حضور بازیکنانی مانند مهدی قایدی و محمد محبی نیز می‌تواند سرعت و پویایی لازم را به خط حمله تزریق کند. با این حال، 

غیبت سردار آزمون و برخی دیگر از گزینه های تهاجمی، عمق نیمکت ایران را تا حدی محدود کرده است.
فهرست نهایی تیم ملی نشان می‌دهد کادرفنی راهبرد خود را بر تجربه و شناخت متقابل بازیکنان بنا کرده است. رویکردی 
که می تواند در مسابقات بزرگ مزایای خاص خود را داشته باشد، اما همزمان نگرانی هایی درباره فرسودگی بدنی، سرعت بازی و 
آینده نگری فوتبال ملی ایجاد کرده است. جام جهانی ۲۰۲۶ آزمونی بزرگ برای این تفکر خواهد بود. اگر تیم ملی نتیجه بگیرد، 
انتخاب های محافظه کارانه امروز به عنوان نشانه‌ای از واقع گرایی تعبیر خواهد شد؛ اما در صورت ناکامی، بحث درباره ضرورت جوانگرایی 

و نسل سازی بیش از هر زمان دیگری به صدر گفت‌وگوهای فوتبال ایران بازخواهد گشت.

با اعلام رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال باشگاه پرسپولیس هیچ شانسی 
برای حضور در رقابت های آسیایی فصل آینده نخواهد داشت و انتخاب سهمیه سوم بین گل 

گهر و چادرملو است.
 مصطفی زارعی اظهار داشت: فرآیند بررسی مدارک و شرایط باشگاه ها از شهریورماه سال 
گذشــته آغاز شد و در طول این مدت تمامی شــاخص ها و آیتم های مورد نظر کنفدراسیون 
فوتبال آسیا و فدراسیون فوتبال مورد ارزیابی قرار گرفت و با باشگاه ها در میان گذاشته شد و 

پیگیر آنها بودیم.
وی افزود: در پایان این بررسی ها، سه باشگاه استقلال، گل گهر و آلومینیوم اراک موفق شدند 
تمامی معیارها و الزامات لازم را رعایت کنند و مجوز حرفه‌ای خود را بدون هیچ گونه جریمه‌ای 

از کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC دریافت کنند.
رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال ادامه داد: باشگاه های تراکتور، پرسپولیس 
و چادرملو نیز موفق به دریافت مجوز حرفه‌ای شدند اما به دلیل برخی نواقص و موارد موجود، 

مشمول جریمه های نقدی می شوند.
وی در خصوص باشگاه های دارای مجوز ملی گفت: باشگاه های فولاد، سپاهان، شمس آذر، 
پیکان، استقلال خوزستان و ذوب‌آهن موفق به دریافت مجوز ملی شدند. در این میان باشگاه های 
فولاد و ذوب آهن چند برابر سرمایه اولیه خود دارای زیان انباشته هستند و اگر این موضوع را 

حل می کردند مجوز AFC هم دریافت می کردند.
زارعی همچنین درباره باشگاه هایی که موفق به دریافت هیچ گونه مجوزی نشده‌اند، اظهار داشت: 
باشگاه های خیبر، فجر سپاسی، مس رفسنجان و ملوان هیچ نوع مجوزی دریافت نکرده‌اند و این 

باشگاه ها مشمول جرایم مالی و همچنین کسر امتیاز برای فصل آینده لیگ برتر خواهند شد.
وی در ادامه به وضعیت سپاهان اشاره کرد و گفت: سپاهان موفق به دریافت مجوز حرفه‌ای 
AFC نشــد. ما از شهریورماه سال گذشته شــرایط تمامی باشگاه ها را به صورت مستمر رصد 
می کردیم و از همان ابتدا مشخص بود که شرایط این باشگاه در برخی بخش ها مطلوب نیست

رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال افزود: صورت های مالی پایان دوره باشگاه 
ســپاهان تازه در ابتدای سال ۱۴۰۵ به دست ما رسید، در حالی که ۲۵ اردیبهشت ماه آخرین 
فرصت بارگذاری مدارک در سامانه مربوطه بود. با وجود پیگیری های متعدد، باشگاه سپاهان در 

زمان مقرر موفق به تکمیل و بارگذاری مدارک نشد.
وی ادامه داد: در این مدت چندین جلسه با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره باشگاه سپاهان 
برگزار کردیم اما گزارش حسابرسی این باشگاه به دست ما نرسید و همین موضوع مشکلاتی را 
در روند صدور مجوز حرفه‌ای ایجاد کرد.زارعی تصریح کرد: در دو مرحله با کنفدراسیون فوتبال 
آسیا مکاتبه کردیم تا به باشگاه سپاهان فرصت داده شود ظرف دو روز مدارک خود را بارگذاری 
کند اما AFC اعلام کرد که رفتار این نهاد با تمامی باشگاه ها یکسان است و امکان اعطای فرصت 

ویژه وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: البته موضوع شرایط خاص ناشی از خسارات وارد شده به شرکت فولاد 
مبارکه ســپاهان در جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان مطرح شد اما در نهایت نمی‌دانم چه 

اتفاقی رخ داد که این باشگاه نتوانست امسال مجوز حرفه‌ای AFC را دریافت کند.
رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال در ادامه گفت: در کنفدراسیون فوتبال 
آسیا یک هیئت بدوی وجود دارد که در سال های گذشته همواره آرای صادر شده از سوی ایران 
را تأیید کرده است. با این حال این امکان نیز وجود دارد که AFC رأی صادره از ایران را نپذیرد، 

هرچند تصور نمی کنم چنین اتفاقی رخ دهد.
وی افزود: ما باید مکانیزم های داخلی خود را بیش از گذشــته تقویت کنیم تا در سال های 

آینده باشگاه ها با چنین مشکلاتی مواجه نشوند.
زارعی درباره تعیین نمایندگان فوتبال ایران در رقابت های آسیایی اظهار داشت: جام حذفی 
قطعاًً برگزار نخواهد شد و بر همین اساس ملاک ما برای معرفی نمایندگان فوتبال ایران، رده بندی 
فعلی جدول مســابقات خواهد بود.وی ادامه داد: در شرایط موجود، تا هفته اول یا دوم تیرماه 

فرصت داریم اسامی نهایی تیم های حاضر در رقابت های آسیایی را اعلام کنیم.
رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال درباره وضعیت سهمیه های آسیایی گفت: 
با شرایط فعلی جدول، پرسپولیس قطعاًً سهمیه حضور در رقابت های آسیایی را کسب نخواهد کرد

پرسپولیس هیچ شانسی برای حضور در آسیا ندارد
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   سیاوش باقی -  روایت زندگی پرفراز و نشیب مرضیه حدیدچی در کتاب بانوی چریک

در بخشی از کتاب 
»بانوی چریک« 

به روایت خاطرات 
مرضیه حدیدچی 

از دوران حضورش 
کنار امام خمینی در 
فرانسه اشاره شده 

و آمده: »وقتی به 
نوفل لوشاتو رسید، 

به خانه شماره 
یک راهنمایی‌اش 

کردند.

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی دانش پیام بامداد نوین
مدیر مسئول: ابوالفضل حمیدی 

چاپ: جام جم
آدرس: تهران، بلوار مرزداران، خیابان البرز ، البرزیکم، پلاک 6

تلفن:  021-49105000           
گستره توزیع : سراسری     
 شرکت توزیع : نشر گستر 

 »صابر ابر« روی صحنه نمایش
پروژه »خونبَسَ«، سومین اپیزود از تریلوژی »به 
صرفِِ بورش و خون« است که پس از دو تک گویی 
از صابر ابــر و الهام کردا، این بار بــا مجموعه‌ای از 
بازیگران تازه از گروه »سکوتِِ گوشت« روی صحنه 

خواهد رفت.
در توضیح این نمایشنامه که متن آن را صابر ابر 
و بهزاد آقاجمالی نوشته‌اند، آمده است: »امید، آن 
چیزی نیســت که باید فروخته شود.امید، تمامِِ آن 
چیزی ست که باید زندگی کرد. نجاتِِ انسان روی 
زمین فقط با محبت ممکن است، نه امید. محبت، 
چیزی ســت که همین امروز، همیــن حالا، وقتِِ 

هدیه‌دادنِِ آن است.«

   روایت »علی قمصری« از »نبض تار«
علی قمصری آهنگساز و نوازنده ایرانی با انتشار 
ویدیویی در صفحه مجازی‌اش از تازه ترین اثرش با 
عنوان »نبض تار« خبرداد و نوشت: »تا نبض موسیقی 
در این بوم می‌زند، به دنیا یادآوری می کنیم که صدای 
تپش قلب ها از صدای اخبار بد قوی تر است. بعضی ها 
در روزگار جنگ، سلاح برمی‌دارند؛ من تارم را. اما تنها 
 آدم هایی است که با 

ِ
چیزی که هدف می‌گیرد، دلِ

تیر انســانیت دلم را هدف قرار داده‌اند. »نبضِِ تار«، 
تازه ترین اثر من، روایتی است از تپش های امروز به 
اصالتِِ دیروز. این قطعه، کوششی است تا ثابت کند 
هنر، حتی در میانه آشوب، از حرکت باز نمی ماند.« 

  جاودانه‌های »تجویدی « در تالار وحدت
 تازه ترین کنسرت ارکستر موسیقی ملی ایران با 
عنوان »از دیار نغمه خوانی« مشتمل بر اجرای آثار 
جاودانه زنده یاد علی تجویدی آهنگســاز و نوازنده 
فقیــد موسیقی کلاسیک ایرانی با رهبری همایون 
رحیمیان و خوانندگی علیرضا فریدون پور، ۲۰ خرداد 
در تالار وحدت برگزار می شود. بابک شهرکی، نوازنده 
و آهنگساز شناخته شده موسیقی ایران نیز در این 
کنسرت به عنوان تکنواز )سولیست( ویولن، ارکستر 
موسیــقی ملی ایران را همــراهی می‌کند.»از دیار 
نغمه خوانی« تلاشی است برای ادای احترام به یکی 
از تأثیرگذارترین چهره های موسیقی کلاسیک ایرانی

   زنی که آمدنش خوب و رفتنش بد بود
در روزگاری که بخش قابل توجهی از کمدی های 
صحنه‌ای، یا به شوخی های چندبارمصرف پناه می برند 
یا درگیر کمدی اسلپ‌استیک تکراری شده‌اند یا قصد 
دارند به واسطه‌ وام گرفتن از وقایع روز خودشان، از 
مخاطب خنده بگیرند، مواجهه با نمایشی که جهان 
خودش را از اول با اعتمادبه نفس معرفی کند، اتفاق 
خوشایندی است. »یحتمل بهترین بازیگر نقش اول 
زن« از همان اولین دقایق اجرا خودش را ثابت می کند 
و نشــان می‌دهد که قصد ندارد با ترفندهای آسان 
مخاطبش را بخنداند. نمایش به طنزهای کم جان و 
دم‌دستی یا به آن نوع فانتزی های مصنوعی نخ نما که 
این سال ها روی صحنه فراوان دیده‌ایم، متکی نیست. 
آنچه جلب توجه می کند، فهم روشن گروه سازنده 
از ســازوکار کمدی و پارودی است که دست کم در 
بخش عمده‌ای از مسیر اجرا، به نتیجه‌ای قابل اعتنا 

هم منجر می شود.
حسین امتی در مقام کارگردان، از اول این تصور 
را در ذهن مخاطب شــکل می‌دهــد که انگار قرار 
است با نوعی هجوِِ سنت روایت های تعلیمی فارسی 
مواجه شود که از حکایت های اخلاقی کلاسیک تا 
بسیاری از روایت های معاصر امتداد یافته. این شکل 
از ادبیات تعلیمی همیشه علاقه داشته است در پایان 
هر موقعیت انسانی، نســخه‌ای اخلاقی و نتیجه‌ای 
چارچوب‌دار و قطعی به مخاطب ارائه کند. نمایش 
در نیمه اول خودش دقیقاًً روی همین ایده ســوار 
می شود و جذابیتش را هم تا حد زیادی از همین نقطه 
می‌گیرد و به شکلی هوشمندانه با همه‌چیز شوخی 
می کند. شوخی کردنش که البته فقط متوجه محتوا 
نیست و ساختار را هم هدف قرار می‌دهد. اثر مدام 
به ساختار خود و شکلی کلاسیک از ادبیات می تازد

یکی از مهم ترین نقاط قوت اجرا، کنترل مثال‌زدنی 
آن بر ریتم و میزانسن است. نمایش دائماًً در معرض 
سقوط به سراشیبی آشوبی کارتونی قرار دارد. به‌ویژه 
زمانی که یک اثر سراغ هجو اینچنینی می‌رود، کافی 
است انسجام صحنه‌ای خود را در آنی از دست بدهد 
تا به کلکسیونی از شوخی های پراکنده و اکت های 
نامرتبط تبدیل شود. اما »یحتمل بهترین بازیگر نقش 

اول زن«، خوب می تواند از این دام بگریزد.
اوج اثر بی تردید در بخش نمایش در نمایش رقم 
می خورد. زمانی که اجرا ناگهان چندلایه می شود و 
امکان های تازه‌ای پیش روی خودش می گشــاید و 
همچنین فاصله گذاری هوشمندانه‌ای شکل می‌گیرد. 
حالا موضــوع خنده، خودِِ فرآیند اجــرا، روایت و 
بازنمایی می شود. این لحظات از موفق ترین بخش های 
نمایش هستند، چرا که اثر به نوعی کمدی خودآگاه 
نزدیک می شود. نمایش در ادامه هم سرگرم کننده 
باقی می ماند، مخاطب را با خودش همراه می کند و 

انسجام جهانش را از دست نمی‌دهد.
طراحی لباس هم در خدمت همین جهان قرار 
گرفته است. ارجاعاتی به فرهنگ بصری شرق آسیا و 
فضای انیمیشن های مدرن در لباس ها دیده می شود. 
طراحی لباس به کاراکترها کمک می‌کند از شخصیت 
فاصله بگیرند و وارد قلمرو تیپ و کاریکاتور و هجو 

شوند که با فضای این کار هم سازگار است.
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تصاویر این 
گزارش از روال 

عادی زندگی 
در ساحل 

بندرعباس 

با آغاز فصل گرما، 
بار دیگر موضوع 
استفاده بهینه از 

منابع انرژی اهمیت 
پیدا می کند. در 

این اینفوگرافی، 
مهمترین و در عین 

حال ساده ترین 
راهکارها و توصیه ها 
برای کاهش مصرف 
آب و برق ارائه شده 

است.

اینفوگرافیک 

 اگرچه آخرین حضور لعیا زنگنه در یک ســریال به دو 
ســال پیش و سریال »یزدان« به کارگردانی منوچهر هادی 
برمی گردد اما هنوز در خاطره بصری اغلب مخاطبان، شمایل 

او در نقش »مریم افشار« سریال »در پناه تو« ثبت شده و به 
یاد می آید. تصویری که این روزها با نقش آفرینی متفاوت او 
در سریال »بدنام« بار دیگر به حافظه جمعی احضار شده که 
علت آن را می توان در تجربه نوعی ساختارشکنی در جنس 
بازی لعیا زنگنه از مریم »در پناه تو« تا هدیه »بدنام« دانست. 
یکی از مهم ترین وجوه جذابیت نقش هدیه در »بدنام«، فاصله 

معنادار آن با تصویری اســت که بسیاری از مخاطبان از لعیا 
زنگنه در ذهن دارند؛ تصویری که بیش از هر چیز با حضور او 
در سریال »در پناه تو« شکل گرفت و تثبیت شد. زنگنه در 
آن مجموعه، نماد زنی آرام، احساساتی و پایبند به ارزش های 
سنتی بود؛ شخصیتی که بخش مهمی از محبوبیتش را مدیون 

همین ویژگی ها بود.

چرخش بازیگرانه؛ از مریم تا 
هدیه

زنان بسیاری در جریان انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس نقشی مهم، اثرگذار 
و فراموش نشــدنی ایفا کرده‌اند. آنها با ایمان، آگاهی و روحیه فداکارانه در صحنه های 
اجتماعی، فرهنگی و سیاسی انقلاب حضوری فعال داشتند و در شکل‌گیری و تداوم این 
حرکت بزرگ مردمی، سهمی اساسی را برعهده گرفتند. حضور زنان در راهپیمایی ها، 
فعالیت های فرهنگی، پشتیبانی از مبارزان و انتقال پیام های انقلابی، نشان‌دهنده جایگاه 

مهم آنها در پیروزی انقلاب اسلامی بوده است.
 این حضور گسترده بیانگر این است که زنان همگام با مردان در دفاع از ارزش ها، 
اســتقلال و عزت میهن اسلامی مســئولیتی بزرگ بر دوش داشته‌اند. بررسی نقش 
زنــان در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، بازخوانی بخش مهمی از تاریخ ایثار، آگاهی 
و مشــارکت اجتماعی ملت ایران اســت؛ حضوری که نه  تنها در پیروزی و مقاومت، 
بلکه در انتقال فرهنگ ایثار و پایداری به نسل های بعد نیز تأثیر عمیقی داشته است. 
کتاب »بانوی چریک« نوشــته شیرین زارع پور که در نشــر مرکز اسناد و تحقیقات 
دفــاع مقدس به چاپ رسیده، یــکی از آثار قابل توجه در حــوزه ادبیات پایداری و 
زندگینامه نویسی محســوب می شــود که به روایت زندگی پرفــراز و نشیب مرضیه 
حدیدچی معروف به طاهره دباغ می پردازد. اولین اثر شیرین زارع پور با عنوان »تمنای 
بی خزان« که زندگینامه شــهید مدافع حرم مهدی حسینی از زبان همسرش است. 
 کتاب »حواسم هست« این نویسنده نیز زندگینامه داستانی شهید مدافع حرم سجاد

زبرجدی سهراب را روایت می کند و زندگی این شهید را از دوران کودکی تا روزگاری 
پس از شهادتش قلم می‌زند.

  نقش یک زن مبارز در تاریخ انقلاب
مرضیه حدیدچی ملقب به خواهر طاهره در دوران حکومت پهلوی به فعالیت های 
سیاسی و مبارزاتی مشغول شد و سختی های بسیاری را به جان خرید تا انقلاب اسلامی 
به پیروزی برسد؛ از جمله تحمل شکنجه های شدید و بی‌رحمانه در زندان های مخوف 
ســاواک. کتاب »بانوی چریک« ابعاد مختلف زندگی او را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ 
فعالیت های مخفیانه علیه رژیم پهلوی، دستگیری توسط ساواک و تحمل شکنجه های 
طاقت فرسا در کنار دختر نوجوانش »رضوانه«، فرار از ایران به دستور مبارزان، حضور 
در لبنان و سوریه، فراگیری فنون نظامی و چریکی، همکاری نزدیک با شهید محمد 
منتظری و شهید چمران، همراهی با امام خمینی)ره(، حضور در نوفل لوشاتو به عنوان 

محافظ شــخصی و مسئول امور خانه امام در دوران تبعید فرانسه، پس از انقلاب هم 
بازگشت به ایران و بر عهده گرفتن مسئولیت های خطیری همچون فرماندهی سپاه 
پاسداران همدان، نمایندگی مجلس و مأموریت‌های دیپلماتیک. مرضیه حدیدچی از 
جمله زنانی محســوب می شــود که خیلی زود در راه امام قدم گذاشت و وارد جریان 

مبارزه علیه حکومت پهلوی شد.
 او فقــط یک همراه ســاده نبود و بــه‌ صورت جدی در فعالیت هــای سیاسی و 
تشکیلاتی حضور مؤثری پیدا کرد. همین فعالیت ها باعث شد توسط ساواک دستگیر 
شــود و تحت شکنجه های شــدید قرار بگیرد. رنج او وقتی بیشتر می شود که دختر 
نوجوانش »رضوانه« هم توســط ساواک دســتگیر و تحت شکنجه های سنگین قرار 
گرفت. کتاب فقط از یک مبارز سیاسی صحبت نمی کند؛ او مادری را روایت می کند 
که باید هم درد جســمی را تحمل کند و هم فشــار روحی و روانی را، این بخش از 
کتاب روی خواننده بسیار تأثیرگذار اســت، چرا که نشــان می‌دهد مبارزه برای دباغ 
فقط یک شــعار نبوده، بلکه هزینه‌ای واقعی و بسیار ســنگین هم بابت آن پرداخته 
اســت. پس از مدتی، او از ایران خارج می شــود و به جمع نیروهای مبارز در خارج از 
کشور اضافه می شود. در این مرحله، زندگی‌اش شکل و شمایل جدیدی پیدا می کند 
و در کشــورهای لبنان و ســوریه ساکن می شــود. در طول سکونت در این کشورها 
ـشهید چمران  او آموزشــهای نظامی و چرــیکی می‌بیند و با چهره هایی همچون ـ

و محمد منتظــری در ارتباط و همکاری قرار می‌گیرد. در این مرحله از زندگی لقب 
»بانــوی چریک« معنای جدی تری برای او پیدا می کند، چون دیگر به صورت عملی 

وارد عرصه آموزش و مبارزه مسلحانه شده است.
یکی از فصل های مهم زندگی حدیدچی، حضورش در نوفل لوشاتو )فرانسه( در زمان 
اقامت امام خمینی است. او در این دوران سرنوشت ساز از نزدیک در جریان امور قرار 
می‌گیرد، نقش اجرایی و حفاظتی پیدا می کند و در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخ 
انقلاب حضور مهمی را رقم می‌زند. این بخش کتاب از زاویه‌ای کمتر دیده شده، نقش 
یک زن مبارز را در کنار هسته مرکزی وقایع به تصویر می کشد. شکستن کلیشه های 
رایج از زنان در دوران انقلاب و نشــان دادن زنی که همزمان به امور خانه می‌رســد، 
شکنجه های سخت ساواک را تحمل می کند و در میدان های نظامی هم فعال است، 
الگویی متفاوت و چندوجهی را ارائه داده که برای مخاطب جذاب خواهد بود. نویسنده 
با زبانی روان، گویا و مســتند، تصویری واقعی از زندگی و روزهای ســخت این بانو را 

رویای شیرین بانوی » بانوی چریک«

  کشف علمی به نام »پینوکیو«!
در نگاه اول، یک داستان ساده کودکانه به نظر می‌رسد، اما نسخه اصلی آن به گفته منتقدان »ترسناک ترین داستان  کودکانه نوشته شده« است. »پینوکیو«‌، داستانی است که در آن جیرجیرک با پتک کشته و با گفتن هر دروغ رسوا می شود؛ با این حال، همین داستان ترسناک نه تنها توانست 

به یکی از محبوب ترین شخصیت های ادبیات کودکان تبدیل شود، بلکه پس از ۱۴۰ سال همچنان ماندگار است.
 »پینوکیو« را بیشتر با اقتباس مشهور »دیزنی« در سال ۱۹۴۰ می شناسیم؛‌ پسری چوبی که به دست پیرمرد مهربانی به نام »ژپتو« خلق شده و تنها آرزویی که در سر دارد این است که یک روز به پسری واقعی تبدیل شود. اما دنیای »پینوکیو« وسیع تر از چیزی است 
که به نظر می‌رسد. با دقتی بیشتر درمی یابیم که در گذر زمان نسخه های متفاوتی از این پسرک چوبی در ذهنمان نقش بسته است. گویی داستان »پینوکیو« همیشه حرف تازه‌ای برای گفتن دارد. حتی فیلم ساز کارکشته‌ای مثل »گیرمو دل تورو«‌ در سال ۲۰۲۲ سراغ روایت 
داستان این عروسک چوبی رفت. »پینوکیو«، فراتر از سینما، حتی بر فرهنگ جهانی هم تاثیر عمیقی گذاشت. کارتون های سیاسی که از بینی دراز او برای نقد دروغ گویان استفاده می کنند و کشف علمی »اثر پینوکیو« در سال ۲۰۱۲ که نشان می‌دهد دمای بینی هنگام دروغ 

افزایش می یابد، همه ابعاد مختلفی از جهان بزرگ این شخصیت خیالی‌اند. زوایای متفاوت نگاه به این شخصیت به ما کمک می کنند درک کنیم چگونه یک داستان ترسناک کودکانه می تواند این چنین موفق، ماندگار و تأثیرگذار شود.
»ماجراهای پینوکیو« اثر »کارلو کولودی« در سال ۱۸۸۳ میلادی، یعنی تنها ۱۳ سال پس از اتحاد ایتالیا در سال ۱۸۷۰ منتشر شد. در این سال جنبشی سیاسی اجتماعی در ایتالیا شکل گرفت که در ادامه آن دولت های مختلف شبه جزیره ایتالیا گرد هم آمدند و یکی شدند

»کولودی« در بحبوحه همین آشفتگی ها این داستان را نوشت. »پینوکیو« فقط یک قصه ساده کودکانه نبود. این اثر به عنوان تمثیلی از ایتالیای پس از اتحاد ۱۸۷۰ عمل می کرد. در شرایطی که کشور از نظر اجتماعی هنوز آشفته بود، ادبیات کودکان به ابزاری برای 
آموزش »آگاهی ملی متحدکننده« تبدیل شد. پینوکیو فقیر که تنها زمانی پسر خوبی محسوب می‌شد که مسئولیت اجتماعی را می پذیرفت، الگویی برای طبقات پایین و متوسط جامعه بود تا با پذیرش اخلاق کاری و تحصیل، به هماهنگی ملی کمک کنند.

پیش چشــمان مخاطب ارائه می کند. دباغ به خواننده یادآور می شود که با وجود داشتن ۸ فرزند، می توان 
میان وظایف خانوادگی و فعالیت های سنگین سیاسی و نظامی تعادل برقرار کرد.

نویسنده همه ابعاد زندگی حدیدچی را به خوبی در کنار هم چیده است تا خواننده دچار سردرگمی نشود. 
او سعی کرده از نثری داستانی و جذاب بهره بگیرد تا کتاب از حالت یک گزارش خشک تاریخی خارج شود 
و مخاطب برای ادامه دادن آن تمایل داشته باشد. روایت ها به گونه‌ای هستند که برای مخاطب نسل جدید 
نیز کشش کافی برای خواندن تا آخرین صفحه را به همراه دارد. کتاب بر پایه مصاحبه های عمیق و اسناد 
تاریخی بنا شــده اســت، این تلاش برای پایبندی به واقعیت، به کتاب اعتبار بخشیده و آن را از روایت های 

خیالی یا اغراق آمیز دور نگه داشته است.

  نگاهی متفاوت به وقایع انقلاب
در بخش هایی از کتاب تمرکز روی خاطره گویی خطی و پشت سر هم می‌رود و از روایت هنری و نمایش 
دادن به سمت گزارش دادن سوق پیدا می کند، این گونه عمق تحلیل های روانشناختی شخصیت ها در لحظات 
دراماتیک کمتر دیده می شود. در فصل های میانی کتاب، ریتم روایت کمی کندتر از معمول می‌شود، شاید اگر 
نویسنده در بیان برخی وقایع، از تکنیک های داستان نویسی مدرن تر و شیوه رفت و برگشت استفاده می کرد، 

ضرب آهنگ کتاب در تمام فصل ها یکنواخت و پرکشش باقی می ماند. 
کتاب روایت ها و خاطرات را به  خوبی ثبت کرده، اما بیشتر به اینکه چه اتفاقی افتاد، می پردازد تا اینکه 
چرا این گونه شد و چه تأثیری بر روحیه دباغ گذاشت. شاید اگر تحلیل های عمیق تری درباره چرایی برخی 
تصمیمات سیاسی یا تضادهای درونی شخصیت دباغ اضافه می شد، اثر ارزش دوچندانی پیدا می کرد. در هر 
حال؛ »بانوی چریک« به‌ خصوص برای افرادی که می خواهند از زاویه‌ دیگری با تاریخ انقلاب اسلامی آشنا 

شوند، مفید خواهد بود.
کتاب در 14 فصل و از حدود 90 مصاحبه تدوین شده است. نویسنده درباره کتاب می گوید: »نگاشتن فصل 
ششم به قدری سخت بود که گاهی برای نوشتن چند خطش، چند بار اشک ریختم. این در حالی بود که من 
فقط با قلم ساییدن، خودم را در آن فضا احساس کرده بودم اما خانواده دباغ آن لحظات را زندگی کرده بودند.«

او همچنین در بخشی از مقدمه درباره نوشــتن این کتاب گفته است که »به خودم که آمدم، دیدم چه 
کار سختی را برعهده گرفته‌ام. من داشتم از زنی می نوشتم که یک دنیا واژه های مهم در او مفهوم پیدا کرده 
بود. واژه هایی چون مقاومت، ایثار، شــجاعت، صبر، صبر، صبر و اخلاص و همه اینها با کلی زیرکی! طوری 
که ساواک با شکنجه های طاقت فرسا نتوانسته بود از او به چیزی یا به کسی برسد. اگر مرضیه دباغ لب باز 
می کرد، معلوم نبود چندین نفر از مبارزین انقلابی پایشان به کمیته مشترک باز می شد. او و رضوانه نوجوان، 
حاضر شده بودند همه آن رنج و شکنجه و مرارت و سختی بی حد و حصر را تحمل کنند اما خم به ابروی 
مبارزین و خانواده های آنها نیفتد. و من خیلی کوچک تر از آن بودم که بتوانم این بزرگی را در نوشته هایم 

به تصویر بکشم.«

  در نوفل لوشاتو
در بخــشی از کتاب »بانوی چریک« بــه روایت خاطرات مرضیه حدیدچی از دوران حضورش کنار امام 
خمینی در فرانسه اشاره شده و آمده: »وقتی به نوفل لوشاتو رسید، به خانه شماره یک راهنمایی‌اش کردند. 
بعد از دیدار با امام، دیگر ســر از پا نمی شــناخت. انگار همه دنیا را به او داده بودند. شادی وصف ناشدنی که 
از دیدار امام نصیبش شده بود، با سپردن مسئولیت حفاظت از بیت امام در آن دهکده کوچک، چند برابر 
شــد. اداره امور داخلی بیت برعهده مرضیه قرار گرفت. وظیفه اصلی او رعایت مسائل امنیتی و تهیه غذای 
امام بود. حالا مرضیه در جایی نفس می کشید که با نفس های قدسی امام متبرک می شــد. کار مرضیه از 
همان روزهای اول شروع شد. خریدهای روزانه‌، پختن غذا، شستن لباس های امام، باز کردن نامه ها  و از همه 
مهم تر، حفاظت از بیت. مرضیه شده بود مثل یکی از دخترهای امام؛ ایشان مرضیه را مثل دختر خودشان 
دوست داشتند. بارها پیش می‌آمد که مرضیه در حال شستن ظرف ها بود و امام از او می خواست آب کشیدن 

ظرف ها را به او واگذار کند. 
خریدهای خانه یکی از حساس ترین کارها بود. مرضیه برای این کار به دو سه تا فروشگاهی که در نوفل 
لوشــاتو بودند می‌رفت و هر روز از یکی شــان خرید می کرد... او هر روز با یک تکه گوشت، آبگوشت درست 
می کرد و مقداری لپه و لیمو امانی در آن می‌ریخت که ناهار امام بود. برای شــام اما غذای ســاده تری مثل 
ماســت و خیار یا نان و پنیر آماده می کرد. یک روز مرضیه از امام پرسید واقعاًً ســخت نیست هر روز نان و 
آبگوشت، آن هم با نان باگت می خورید؟ امام بعد از مکثی فرمودند »شما فکر می کنی مردم در این موقعیت، 

این هم گیرشان می آید؟«
امام نظم خاصی در زندگی داشــتند. غیر از نماز جماعت که زمانش مشــخص بود، ساعت 9 شب شام 
می خوردند، ساعت یازده به رختخواب می‌رفتند و ساعت سه نیمه شب برای عبادت و نماز شب و قرائت قرآن 
بیدار می شدند...  امام هر روز بعد از نماز و صبحانه قرآن می خواندند و بعد از آن، ملاقات ها شروع می شد. در 
میان این کار، نزدیک به ۲۰ دقیقه در بالکن قدم می‌زدند. ساعت ۱۱ صبح به اتاقی که پشت اتاق ملاقات 
بود می‌رفتند و مرضیه در این فرصت برایشــان چای می برد. وقتی هوا مناسب بود، نمازهای ظهر و عصر و 
مغرب و عشا در حیاط خانه، زیر چادر برپا می شد. امام چند دقیقه زودتر می آمدند و در کنار درخت سیب 
به ســؤال ها جواب می‌دادند. هرکس به دیدار امام می آمد، محو شخصیت ملکوتی و روحانی ایشان می شد. 
شخصیت امام آنقدر جذاب بود که همه شیفته او می شدند. این حالت فقط مخصوص بچه مسلمان ها نبود. 

در پاریس، تمام توجهات، حتی توجه شخصیت‌های خارجی، معطوف به امام بود.«
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